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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/09/96     خوت ا  تم مفهومی   استاد  خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( اول) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           

 

 نور شود،میشان مان به نور اکه جلساتوآله( است، برای اینعلیهاللهصلی)این هفته متعلق به حضرت رسول اعظم

 صلواتی عنایت بفرمایید.

صلواتی  شود، که هر حاجتی که مسلمین دارند به هدف اجابت برسد و مشکلاتشان به احسن وجه مرتفعبرای این

 عنایت بفرمایید.

السلام( آن را بیت)علیهمکاری و ظلم و اجحافی انجام دادیم، خدا به برکت اهلکه در حق هر کسی که کمبرای این

 جبران کند، صلواتی بفرستید.

*** 

سوره برای ما  م که اینخواهیناست که سوره مبارکه زلزال را بخوانیم، در ابتدا سوره را قرائت کنیم و از خدا بامروز ب

 جاری شود.

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)زِلْزَالهَا الأْرَضُْ زُلْزلَِتِ إِذَا

 (2)أثَْقاَلَهَا الأْرَضُْ أَخرَْجَتِ وَ

 (3)لهَا مَا الْانسَانُ قَالَ وَ

 (4)أخَْباَرَهَا تحَدِّثُ یَوْمَئذٍ

 (5)لَهَا أَوحْىَ ربََّكَ بِأَنَّ
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 (6)أَعْملَهَُمْ لِّیُرَوْاْ أشَتَْاتًا النَّاسُ یَصدْرُُ یَوْمَئذٍ

 (7)یرَهَُ خیَْراً ذرََّةٍ مِثقَْالَ یَعمَْلْ فَمَن

 (8)یرَهَُ شرًَّا ذَرَّةٍ مِثقَْالَ یَعْملَْ  مَن وَ

ر بحث اقرا شود. آیه سومهای زمین از آن خارج میفرماید ثقلبحث زلزله سنگین است که در آیه دوم میآیه اول 

شود. آیه ث میشود و در مورد خبرهایی است که حدیبه تعجب از ناحیه انسان است. در آیه چهارم فضا عوض می

ا( برای اشتاتر ناس به صورت شتّی )کند. در آیه ششم، بحث صدوپنجم حاکمیت وحی در این رخداد را بیان می

 رویت اعمال آمده است. آیه هفتم بحث قاعده عمل خیر است و آیه هشتم، قاعده عمل شرّ است.

 این کلیتی است که در سوره هست، حالا بدون مقدمه وارد سوره شویم:

 ای از رخدادهاست؛بخشی از مطالب سوره مربوط به مجموعه (1

 رود؛قوانین است که حالت شرط دارد و روی قوانین میای از به علاوه مجموعه (2

 یك سری علت رخداد است مثلا آیه پنجم؛ (3

 بحث قانون رویت عمل. (4

ن ره، چنداین سوادانستید و جهت یادآوری گفته شد. به جهت اشراف دوستان بر این کل سوره بود که همه شما می

ده است شفرض  شویم که نفس انسان چیزییم، متوجه میکنطور که سوره را نگاه میقصد بسط دادن نداریم. همین

اق بك و سیاز س« گویی»گوییم که میشود. اینکه گویی مستقل از عملش است، گویی، عمل عارض بر انسان می

یعنی  ان باشد،ر انسآیات است و این نکته به نظرم خیلی مهم است و بر همین دو نکته دقت شود. عمل وقتی عارض ب

 ل است و خیلی نکته مهمی است. انسان مستق

رّ شخیر یا  نگینیسای قابل وزن شدن است و براساس گونهنکته بعدی این است که عمل در واقع وزن دارد. یعنی به

ت سیمثل قارعه ن رود یعنی ممکن است کسی کفه شرّش بیشتر باشد.مثل سوره قارعه نیست. ثقل روی خیر و شرّ می

رّ شه خیر و کاست  کند و این جالببحث سنگینی خیر و شرّ سرنوشت انسان را معین می که بگوید که خفّت میزانه.

ما رّ است اکه سنگینی شگوییم که کفه شرّ سنگین است یعنی خفّت موازین، و با اینآید، وقتی میروی مفهوم می

 ست.ال محاسبه شود و کفه خیر اگر سنگین باشد، ثقلت موازین است و مثقال ذره قابخفّت موازین می
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لی ه نظر خیت و بهای امور مخفی اسپذیر نیست و از مقولهنکته بعدی این است که رویت عمل در هر موقعی امکان

، عمل کنیم که نیستیدهد، ممکن است خوب یا بد باشد اما فکر ماهمیت دارد زیرا خیلی از اعمال، ما را فریب می

 ری دارد .دانم که چه آثاام و نمیشویم، حرفی به کسی زدهوجه نمیدهد اما ما متهست و سرنوشت را تغییر می

 « ... . اذا زلزلت الارض»گوید که شود. زیرا میدهم مخفی میهایی که انجام میواکنش

ش اجنس اش غیب است، مشخص است اما مخفی کردنغیب بودن با مخفی بودن متفاوت است، چیزهایی که جنس

 نون است،و قا بریم، مثلا آخرت از جنس غیب استر عرف قرآن در هر جایی به کار نمیغیب نیست. غیب را ما د

نفر  هزار هااما عمل ممکن است که جسمیت و قابلیت رؤیت داشته باشد و مخفی باشد مثلا در یك مسجد ده

 مشارکت داشته باشند اما مخفی باشد.

خورد اما از یضربه م ها مخفی شود، انسان از آناین لایهدهد و هرچه که در بنابراین مخفی بودن آدم را فریب می

ها آن طرف هم هست که کارهای خوب کسی زیاد شود. هرکاری که رویش حساب نکرده، مخفی است و این

 توانیم برداشته کنیم.مطالبی است که از ظاهر آیات می

یست، یا ت خالی نو حالاجهه با یکی از این دشدنی است و انسان از مونکته سوم هم اینکه امور به خیر و شرّ تفکیك

ن ایخدا آن را ب شود شرّ است یا خیر است. خنثی نداریم، چون اگر حالت دیگری داشت،امری که با آن مواجه می

 کرد.می

لا ا، یا عما خیرخواهند، مثلا بگوید امرکه خیر و شرّ در ذاتشان صفت هستند و موصوف مینکته چهارم؛ با این

 ومل است. یا ع خواهد، که یا امرها، یعنی موصوف می، و صفت به ذات خودش معنا ندارد و صفت بودن آنخیرا..

ت، یعنی فت اسصتواند داشته باشد: یا به دلیل عظمت حال مستقل عمل کرده است. این حذف دو دلیل می با این

ر امری ا عمل )هیامر  ت یافتن خیر و شرّ درخیر و شرّ در خودشان بسیار عظمت دارند)عظمت صفت(. یا به دلیل عینی

 بینید یا جنبه خیر یا جنبه شرّ دارد(.که می

توانیم بگوییم که آورید که مطلق باشد و صفت دیگری نداشته باشد، میهایی میوقتی برای یك موصوف، صفت

شرّ محدود و معلوم  آن موصوف در انحصار تنها این صفات است. خود امور در عالم لیست کلی کارهای خیر و

ها( خیر و شرّ تواند متفاوت باشد، این خیلی مهم است که امور )نه فقط مواجههاست، هر چند به نسبت افراد نیز می

شوند. مثلا کلاس قرآن رفتن برای کسی خیر و برای کسی شرّ است اما در مجموع خیر است. امور هم وقتی می
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اشته شود. در نتیجه بالاخص در امر تربیت باید به این مبنا توجه دص میشوند، خیر و شرشّان مشخاحصای کلی می

 باشید، که هر چند به نسبت افراد متفاوت است اما خیر و شرّ کلی هم وجود دارد.

است  د، قاعدهر باشوقتی خیر صفت باشد، به ویژه افعل تفضیل باشد، به نسبت مواجهه است اما وقتی به صورت مصد

 اعمال خیر را بشناسیم. توانیمو ما می

 آن شریك د، درگویند مؤمن کسی است که برای انجام هر عمل خیری دستی زننده دارد یعنی هر کار خیری باشمی

 زند. است. مثلا هر خیری، دری دارد که مومن درِ آن را می

 ای باشد.ههکه فقط مواجاینخیر و شر مانند این است که بگوییم این مجموعه خیرات و آن مجموعه شرور است، نه 

 نکات حضّار درکلاس:

ا اشرار توان اخیار یشود. لذا به فرد میاستمرار در اعمال خیر و شرّ موجب تشخص یافتن افراد در خیر یا شرّ می

 گفت.

 ست. اشتیان ، که راجع به زنان بهشتی است. شاید هم راجع به تمام به«خیرات الحسان»در قرآن داریم که 

 نید راجع به سوره گزاره در بیاورید. سعی ک

 بینید.دنیا ظرف رؤیت همه اعمال نیست، شما مقداری از خیر و شرّ را در دنیا می

 آورد.شدن اثقال هرچه در زمین مخفی بوده است را، رو میدر واقع در قیامت با خارج

 خوب دقت کنید:

 (1)زِلْزَالهَا الأْرَضُْ زُلْزلَِتِ إِذَا

 (2)أثَْقاَلَهَا الأْرَضُْ أَخرَْجَتِ وَ

 (3)لهَا مَا الْانسَانُ قَالَ وَ

 (4)أخَْباَرَهَا تحَدِّثُ یَوْمَئذٍ
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 چرا؟

 (5)لَهَا أَوحْىَ ربََّكَ بِأَنَّ

 شود؟چه می

 (6)أَعْملَهَُمْ لِّیُرَوْاْ أشَتَْاتًا النَّاسُ یَصدْرُُ یَوْمَئذٍ

 را به یاد بیاورید.« الناس»

 در سوره لیل« اشتات»

 (7)یرَهَُ خیَْراً ذرََّةٍ مِثقَْالَ یَعمَْلْ فَمَن

 (8)یرَهَُ شرًَّا ذَرَّةٍ مِثقَْالَ یَعْملَْ  مَن وَ

عنی کند. یشود با حدیث شدن خبرها. زمین خبرهای خودش را حدیث میتعجب انسان از این وضعیت همراه می

بار را وز اخرکه بگوید آن است، مثل این ند و خبر جدیدکشود. یعنی خبر، کاری جدید میساز میخبرها حادثه

 کند.می« حدّث»

مین ی است. زی الهافتد؟ به خاطر وحدر تحدث باید امر جدید ببینید، یعنی خبری عادی نیست، چرا این اتفاق می

سته ددر  ارآفرین است یعنی اگر گفت که این ظلم کرده، او کند. خبری است که حادثهاخبارش را تحدیث می

کند و این طبق یمها را نو دهد. یعنی این خبر آدمبرند و اگر گفتند عادل است ،در دسته عادلان قرار میظالمین می

 وحی الهی است.

( در لَشَتى مُیَکإِنَّ سَعْهای مختلف صادر شدند. مثل سوره لیل. در لیل )خصوصیت آن روز چیست؟ مردم در گروه

 شود.هم روی خیر و شرّ طیفی می« اشتات»است.  دنیاست و این در آخرت

 گزاره درجه اول:

 به قدری  فهمد، خیر و شرّ هرکسی در آن روز که یومئذ است، خود خیر بودن و شرّ بودن عمل خود را می

 فهمد.مبرهن است که خیر و شر را می
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 خیر و شرّ بودن، مقدمه میزان است.

همه در  شهادت باشد، قدرت مخفی کردن داشته باشد. قدرت مخفی کردن وزمین باید از قبل قدرت شهادت داشته 

حفظ و  وضبط  مقوله وحی است. یعنی قدرت زمین در ضبط و حفظ اعمال خیر و شرّ انسان یا ناس براساس قدرت

گر کند. یعنی ایممرحله اشاره  3است. یعنی به « اوحی»شهادت براساس وحی است و این به دلیل ماضی بودن فعل 

 کرد، این وحی اتفاق نیافتاده بود.قدرت ظرف نداشت، حفظ نداشت یا بازگو نمی

 ی. به هره ملکگیریم، یکی قاعده ملکوتی و یکی قاعدقیامت هم اکنون هست، منتها دو ساحت برایش در نظر می

های صحنه و همه هست ها همین الان همشود و ... . البته همه اینمی« الشمس کوّرت»رود و حال زمین از بین می

 وآله( در معراج تمام این وقایع را دید.علیهاللهقیامت دیدنی است، شخصی مثل پیامبر)صلی

اذا »ر گو دسته دی.« ا زلزلت ..اذ»و « اذا وقعت الواقعه»هستند، مثل « اذا»اند و دارای های قیامتی مثل زنجیرهتمام سوره

ارد و دن اهمیت به بودهایی که اول اسم هستند، ناگهانی و مترقعل است. آنو ... که اول اسم و بعد ف« الشمس کورت

« ثهزواجا ثلااکنتم »بیه شسوره زلزال، « اشتاتا»اند. ، خیلی شبیه هم«زلزلت»و « وقعت»هایی که با فعل بیاید مثل آن

 مهم است. شانقایعولکه ر نیست بها هستیم، ناگهانی بودنشان مدّ نظسوه واقعه است، در واقع وقتی در این دسته سوره

د م بگذاریا اماتردیدی در این نیست که همه این موارد راجع به قیامت است و اگر دستتان را در دست رسول ی

؛ تسبرای رسول ا ،«هست»توانید قیامت را ببینید، پس هست، لازم نیست که روزی بیاید که بشود، منتها این می

ن را مگذارم و سر ب ام باز نیست، باید بمیرم و برزخ را پشتثلا من که چشم ملکوتیبیند و مهرکسی در آن روز می

 از به بیرون زمین پرت کنند و همه در محشر حاضر شوند.

 د.چه ب بینند، چه خوب وشود که بیکران عمل میجا پیدا میشود، بینایی آندر قیامت هر کوری بینا می

که قیامت هست، این درست  است و انسان اگر چشم ملکوتی داشته باشد  شما در مورد قیامت، حرف کلی دارید،

خوانید، تواند جایگاهش در بهشت و جهنم را ببیند اما وقتی سوره زلزال یا سوره واقعه یا هرکدام را میهمین الان می

خورد. یعنی من میباید بگویید که رخدادی است و علتی دارد و قوانینی در آن حاکم است و اتفاقاتی در آن رقم 

شناسی سوره دلالت دهم، بلکه باید بگویم که انسان در یك موطنی که خاصیت توانم غیر سیاق ظاهر به هستینمی
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ای؟ ای دیدهگوییم مگر الان زلزلهطور نیست؟ میشود، اگر بگوید که الان اینشود این چنین میزمینش این می

 خارج شوید. توانید از سیاق ظاهر سورهخیر. پس نمی

گاه سمت نقدهد. حیات جاودان برای آن طرف است. من به آن خدا انسان را به حیات بعد از مرگ دلالت می

 کنم.می

گوید اد، میگویند برو جهاش باز شود، دیگر هیچ چیزی برایش معنا ندارد مثلا میاگر کسی بخواهد چشم ملکوتی

د از رحلت یم که بعفی بودجا هستند، ما در کنار عارانبیاء و اولیاء آنکه چه معنا دارد. ملکوت ثابت است، این همه 

خلوط مبحث را  ین دوها همه در ملکوت هستند. ما اگر اگفتند اتفاق خاصی نیافتاده است و اینامام)ره( ایشان می

 دهیم.کنیم، دیگر کاری انجام نمی

ر باید طی . این سید شویمبیدار شویم و به بهشت و جهنم واربرد تا به مرگ برسیم و بعد دنیا ما را لحظه به لحظه می

 شود.

ی قانونی ابتی یعنبر ث اگر رخدادی در عالم بخواهد جریان داشته باشد، هر خدادی و در هر سطحی، لاجرم باید مبتنی

ره بر ست که سوار آن شود، قانون آن مقدم بیا طبق قرآن حقیّ باشد. پس اگر رخداد قیامت در سوره زلزال بیان می

ها جاری رهدهد. این قاعده عقلی است و غیر این ممکن نیست، پس این موضوع در مورد همه سوآن دلالت می

دهد، لالت میوره دچه ما را به غرض ساست و به عنوان اصل ثابت در قرائت قرآن باید در نظر گرفته شود اما آن

 گردد.سان و ناس قابل مشاهده میمضمون جاری در زندگی است که همراه با شرایط ان

بین این دو  کنی! پس بایدیروی و انکار مآیی و اگر پایین بیایی، دیگر بالا نمیچون اگر بالا بیایی، دیگر پایین نمی

اشته شهودی د د دیدگویند اگر کسی فلان سوره را بخواند بهشت و نهرها برای اوست، بایدر حرکت باشید. مثلا می

 ملك و ملکوت رفت و آمد کنید. باشید و بین 

 برای تحلیل سوره مهم آن است که:

 تر باشد. تر و نسبت به اعمال شرّ با کراهتنسبت به اعمال خیر راغب  (1

 ملاک خیر و شر برای عمل خود پیدا شود. (2
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م یا اند، افزایش دهقدرت رؤیت خود را نسبت به اطراف خودم )زمین و متعلقاتش( که مصادیق زمین (3

نم ن حس کی خودم را نسبت به حضورم در زمین که یك حضور موقت است، بیشتر کنم. یعنی الاهشیار

 بیند.که زمین دارد من را می

ست که اکت اروم.. یك باشعور سهای زمین هست که روی آن راه میوقتی پایم را روی چشم زمین گذاشتم، چشم

ن گوید. زمیاند، میا را بدهد!، بلکه چون به او گفتهخواهد خبر مریزد. البته نمیبعدش هرچه دارد بیرون می

 اش بسیار است. حافظه

 یعنی گزارش دادن اخبار.« تحدیث اخبار»

ز ادعیه و مورد ادیکی  خواهیم سوره زلزال را در این جلسه تمام کنیم وهایتان را در ذهنتان داشته باشید، مینکته

اتی از عا چه نکاز د خواهیم ببینیم بعدد وارد سوره زلزال شویم. میصحیفه فاطمیه در مورد عمل را بخوانیم و بع

ی ا از دعاالب رالسلام( چه نظری دارند. مطشویم. ببینیم که راجع به عمل، حضرت صدیقه)علیهاسوره متوجه می

 م.حضرت صدیقه)علیهاالسلام( راجع به عمل خیر بخوانیم، چون در سوره زلزال، عمل خیر را دیدی

ر دعا دسری قوانین یك وسری قوانین از سوره دعا را به سوره ربط ندهید، این دو را مستقل بخوانید و بعد یك نکته:

 باشید. ین موارداراقب پیدا کنید و در نتیجه اشتراکات آن را پیدا کنید. نگویید که این دعا در شرح سوره است. م

*** 

 ساعت دوم

 را مرور ه آنهاکطور مفصل بحث شد. چند گزاره در مورد عمل گفته شد در سوره مبارکه قارعه در مورد عمل به 

 کنیم:می

 تولیدی از طرف مخلوق که قابلیت تولید دارد. -

 فعل توان این تولید است و معادل حول و قوه است. -

 های عالم متغیر است و نه ثابت.افتد و از ویژگیعمل تنها در دنیا اتفاق می -

 شود.ده میانسان بر اساس عمل جزا دا -

 شود و امکان دارد رابطه او با عملش قطع شود. عمل از انسان جدا می -
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 عمل حتما با عالم اسباب ارتباط دارد. -

 عمل خودش از مصادیق مخلوق است و قوانین مخلوق در آن جاری است. -

 عمل از مصادیق مصنوع است و قوانین در آن جاری است.  -

 شد و نمو دارد.عمل مانند گیاه است و در دنیا حالت ر -

 ، مباحث بنیادی آن آمده است.«عمل»در کتاب 

 دعای در طلب حیات طیبه و تیسیر امور از صحیفه فاطمیه

اص هستند خها ولینود. اشای عمومی خوانده میاین دعا شاید برای اولین بار است که از ابتدا تا انتهای آن در جلسه

-د میت، رشو بسیار عمیق و پرمطلب. عمل خیلی خطرناک اس و جوایز خاصی دارند. این دعا خیلی عجیب است

سان ر ساحت انعمل ددارد. انگیزی . عمل خیلی عجیب است. سیستم اعجاب.. شود وشود، منفی میکند، مثبت می

 .رددارا  خوده حال جدا و مخلوق انسان است و قواعد مخصوص ب نیبه انسان است و در ع دهیعمل چسب. است
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ن آن ک. کمك اش را دوست داری نیزدهندهاعمالی که دوست داری را برایم ساده کن و آن اعمالی که انجام»

را از منم و کشان کرداری عاملشان را و کمك کن تاعمال را انجام دهم و اعمالی انجام ندهم که ناخوش می

 نزدیکترین راه به خودت متصل کن.

داخت ون پردادن و بدون هزینه و ادب را برای من نیکو گردان بدستخدایا عزت بده بلاضرورت. بدون از د

من  نی را دریرگزیخعقوبت )تا جریمه نشود(. ثواب را برای من فراوان کن بدون مصیبت و از دست دادن و اختیار 

 به حسن جاری کن. 
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ه کری باشد ر جوکن. خی کار خیر را راحت انجام دهم. خدایا خیر را در مسیرم قرار ده و توجه مرا به آن جلب

 خودش را به من نشان دهد. 

  یت کن.ای به من عنامرا اهل خیر قرار بده و حسن ادب و حسن عبودیت را در آنچه به آن توجه کرده

 «ای بر همه آنها راضی باشم.قوانینی که بر من جاری کرده

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شود. شود و دعاهایی که جاری میکه حاضر می هاییآید که تو را بخوانم. خوشا صلهشب می

 بسم الله الرحمن الرحیم

ظم . چینش منکنندمی ها نمودار را ایجادخوانیم. چینش عبارتخوانیم و دعا را نموداری میدعا را بار دیگر می

 است.بندی، شاکله دعشود. این صورتبندی دعا کشف میها با نمودار صورتهای بدون گزارهمؤلفه

 بحث ما اعمال است که باید فرآیند انجام عملی یُسر باشد. 

 ا.رکند اعمال و عاملشان « تحُِّب»تواند این عمل عاملی دارد و خدا بر آن احاطه دارد که می

گیرد. یکی باید ری را میر دیگنیاز به اعانه هم دارد. دوتا اعانه داریم؛ اعانه بر ترک و اعانه بر انجام. کاری جای کا

 و را نگه دارد و یکی باید تو را به سمت جلو هدایت کند.ت

باید  گویدمی شود مسیر رسیدن یك عمل تا غایت. طرق وقتیمی« طریق»بناست غایت اعمال اقرب الطرق باشد. 

 باشد.« اسهل»و « اقرب»باشد و راهی باشد که « یُسر»باشد. عملی که « سهل»

ی سیر و ت. عامل علّ اس« انقطاع الی الله»برسد. یکی از این وسایل « وصل»کند که به سری لوازم را مطرح مییك 

 شود. انقطاعی حاصل شود که بدون ضرر باشد. قرب و سهل می

 ست. اه تلخ خواهیم بدون عقوبت. بدون تجربه کردن، راه درست را فهمیدن. منظور از تجربه، تجربادب می

 «.آسان» است و« سهل»از دیدگاه معصوم « ایمان»و « تقوا»راه خدا برای ما سخت است در حالیکه مسیر 
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 را خواسته است. « انقطاع»بوسیله « عزت»

اشته ن اعمالی دیعنی انسا« ثواب»یعنی گرفتار تلخی شدن. « مصیبت«. »مصیبت»خواهد بدون وارد شدن ثواب می

ا ردر آن  دهد و مواهبص میآن چیزی است که به فرد تشخّ « لباس»باشد که خیلی احساس کرامت کند. پوشش 

 کند؛ مثل جاری شدن مواهب پادشاه شدن. جاری می

 

 ده.به من ب ید راخدایا به من ثواب بده، بدون وارد شدن مصیبت. فرضا اگر من الان پدر هستم، ثواب فرزند شه

 ایم و نه تقابل. این علامت را به معنای بدون گرفته ≠ 

عا دنیم. از کیوب میعو بعد بر اساس نقشه واضحی که داریم شروع به اصلاح و رفع آوریم ابتدا قواعد را بدست می

 آوریم تا بطور کاربردی از آن در زندگی خود و دیگران استفاده کنیم. نقشه بدست می

ید وصل عمل با«. عمل»است نسبت به « وصل»باشد. جایگاه خیر نسبت به امر همانند جایگاه « خیر»تواند می« امر»

 شود. غایت هر امری، خیر بودن آن است. « قرب»ود و موجب ش
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ا اش راصلهکند و فیدهیم. امر را با خیر یکی مجا قرار میرا در این« حبّ»شود غایت. خیر بودن برای امر، می

کار مر بارای خیر و ب، قواعد اعانه و یسر را هم «توجه»شود محل گیرد و میگیرد. خیر را غایت میتر مینزدیك

 «. مسائل»و « موضعات»شود خود شود فرایند پرداختن به موضعات و امر میبرد. عمل میمی

 است.  «عمل»گیرد و مهیمن بر قرار می« فعل»در مقام « راضی»و « عامد»، «حامد»، «شاکر»، «ذاکر»

 شود بستر وقوع. می« نهار»و « لیل»گیرد و یك قاب پایین قرار می

یان عد از این جربای صله«. شفاعت»شود گیرد که بعد این میدعا در یك قاب قرار می« اصوات»و « صلِات»حضور 

 شود شفاعت. شبیه خروجی است.می

 گوید. وجوه خیر را می

 حکمیت، امریت، نظام بایدها و نبایدها  وجه امیرالمؤمنینی:

 تقوا / مراقبیت وجه حسنی:

 شهادت وجه حسینی:

 ینت ز العابدینی:وجه زین

 علم  وجه باقری:

 صدق وجه صادقی:

 کظم )کنترل در جامعه( وجه کاظمی:

 رضایت وجه رضایی:

 زکی )وجه تزکیه شدنی( وجه زکی:

 ای(سوری) منظومه وجه عسکری:

 قیامی و هدایتی وجه قائمی:
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 مند است؛ مثلا مسواک زدن.هر عمل خیری از این وجوه بهره

، وجه ت عینی(دهد خراب نشدن دندان را، اثراوقت(، وجه شهادتی )گواهی میچهوجه امری، وجه تقوایی )کی، 

حق و  منطبق بادقی )که خود کار با زیباترین وجه انجام شود(، وجه علمی )با علم انجام شود(، وجه صزینتی )این

را پاک  نساناد نیت خالص(، کظم )پدر سیستم جامعه نظامش بررسی شود(، رضایی )بررسی خرسندی(، زکی )بتوان

ر دتواند یمکاری کند(، سوری )این عمل با خیلی کارهای دیگر مثل خوردن و خوابیدن در ارتباط است(، قیامی )

 تواند فرد بلند شود و هدایت گردد(. جهت هدایت باشد و با عملی می

-اصلهفه در طی کفع نیاز به را است. فرایند پرداختن به مسئله و رسیدن« نیاز»است و بعد « مسئله»مؤلفه اول عمل یك 

« از»ید حتما با ود است شود. اگر این فاصله برداشته شود، امر هست اما عمل نیست. عمل فرآینای نیازی برداشته می

-می دن به خیرباشد. رسی« ریُس»باشد یا « عسر»تواند گذارد. این فاصله میداشته باشد. قرآن عمل را سبیل می« تا»، 

 توان به عمل و امر و غایت نسبت داد. د یا یُسر باشد. خیر را میتواند عسر باش

 

ن ح است و ما با ایره انشرابه سو ( است. این مربوطإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسُْرًاشود. )چون یُسر با عسر است روزگار طی می

 جا کاری نداریم. آیه در این

 ( است. فسََنیَُسِّرُهُ لِلیُْسْرَى. )شود مربوط به سوره لیل استجا مطرح میچه در اینآن

ر عملی هکند و دا میپی« اعانه و رزق»و یك یُسر « لیل و نهار»، «ارض»شود کند که میهر عملی یك جهت پیدا می

 خواهد و یك امر که نظام مواجهه ایجاد شود. یك فعل می
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ست که اگر انسان ا ربوط بهربانی. درونی دارد که مشود توفیق از بالا به پایینی دارد که مربوط به انسان نیست و می

خیر،  تواندیمگیرد و جهتی دارد که گیرد و مجموعه کاری دارد که بر اساس آن عمل شکل مینباشد شکل نمی

 وصل و قرب باشد. 

 شود عسر.و یا غیر آن باشد که می

واندن خین تند و گاهی باید آهسته. اخوانیم؛ گاهی باید دعا را با سرعت خواند دعا را بار دیگر سریع می

 آورد.بندی میصورت

 ثمره بحث ما این باشد که: 

فرجه( وجه تعالیاللهمان)عجزالسلام( تا امام ای به خیر نزدیك است که در آن از امیرالمؤمنین)علیههر عملی به اندازه

چه قدر  شخص استمشود. هر عملی کاملا گویند ما میزان هستیم، معنایش الان واضح میکه میداشته باشند. این

 دارد. « وجه»

قان فر« فاطمه»کند. حیا میکند ما را از رجس و تفکر و تعقل را اپاک می« فاطمه»کند. ها را کم میفاصله« فاطمه»و 

آروزی « میم»کند، یمماء طهورا را برای انسان آماده « ط»دهد، ش انس با حیات حقیقی می«الف»و « ف»دهد، با می

  برد.نهایت بالا میکرامت و ارزش انسانی را تا بی« ه»کند، دستیابی به ملك فنا نشده را فراهم می

را  د و نیازیدهت میکند و به انسان درجاریزی )که در واقع همان فعلیت( ثقل ایجاد میعمل بر اساس یك برنامه

 رسد. کند و به باور علمی میبرطرف یا برآورده می

 دهند.های مختلف پیرامون عمل را توضیح میهای مختلف بخشسوره
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 18/09/96     خوت ا  تم مفهومی   استاد  خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( دوم) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           
 

 برای سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرمایید.

 صلوات دیگری بفرستید. جهت برآورده شدن نیازها و رسیدن به درجات اعلی اعلیین،

ررسی ادی را بطالب زیم، «عمل»مبارکه زلزال با توجه به مباحثی که قبلا مطرح شد، به ویژه در مورد در باب سوره 

 کنیم. که سیر تدبرمان کامل شود از تدبر در دعا استفاده میایم. برای اینکرده

 فردی نیست دعاهاپندارند، رود. برخلاف آنچه افراد میمی« سازینظام»در سیر روشی تدبر در دعا به سمت و سوی 

ته ه کار رفبکلمات  سازی است. حتیسازی دارند. اصلاح وضع امت، اساس نظامو اکثر قریب به اتفاقشان بحث نظام

 ای است.جامعه شود. ثمرات دعاهم بر مدار امّت است و در وهله بعدی شامل اصلاح فرد و محیط اطراف او می

دانند. یمناه خود گمّت را ادهند و گناه عنی خودشان را در امّتی قرار می؛ ی«اللهم غفرلی الذنوب..»فرمایندوقتی می

هده خود را بر ع رزندانفای که پدر و مادر برای فرزندانشان این شأن را قائل هستند که همه تقصیرهای مثل خانواده

 گیرند. می

ین سوره را اآید که ه نظر میببدلایل مختلفی سازی در امتّ و فرد را دارد. دهد که قابلیت پیادهالگو و مدلی به ما می

کننده كوی آنها کمآوریم که بسیار مهم هستند و دقت بر رهایی را بدست میگزاره توان در تدبر دعا دید.می

 است. 
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 .کنیممی ها بدست آمد که آنها را مرورسری گزارهیك« فی الطلب حیات طیبه و یسیر الامور»طبق دعای 

ری عمل و گیشکل انجام کار توفیقی است که برای انسان و جامعه اهمیت اساسی دارد، چه در در« سهولت» -1

 چه در میزان عمل و چه در حد نصاب رسیدن عمل و چه در رسیدن به غایت هر عمل.

کل ه است. شاد شداگر سهولت انجام کار مختل شود و اختلال در سهولت انجام کار به منزله اختلال در موارد ی

-ظاماشد در نبصل مهمی سازی کرد. باید سهولت در انجام کار اها را وارد نظامشود. باید این گزارهل مختل میعم

ح عمل صال ومل خیر عدهیم. ها قرار میترین توفیقات است. سهولت را در نظامسازی. تسهیل در انجام کار از مهم

 .محور اولشود باید انجام دادنش ساده شود. این می

رای . مثلا بای دیگرانیعنی ایجاد سهولت در کارها بر« سازیسبیل»، کلمه مناسبی برای این کار است. «سبیل»کلمه 

-قرار می ر اختیاردیق آنها کنی و کمك خود را از طرروی و به آنها اعتماد میها میانفاق کردن به سراغ خافراد یِّر

 دهی. 

نند. سازی کلنجا سبیای باید در آدر آنجا کارها سهل نشده است و عده خورد یعنیهر چیزی در جامعه به معضل می

سائل کلان م سازی از مسائل کلان است. در بحث فردی وسازی با زندگی فردی متفاوت است نظاممباحث نظام

 شود. متفاوت می
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 تسهیل امور به معنای تفصیل کارآمد یك امر تا شدن مطلوب آن است.  -2

بدیل تیل کرد. سهولت تبد توان آن را به مراحل قابل انجام بهگوییم که میمی« امر»ارید که به آن ای دفرضا پروژه

رفع  وسازی وشسی و رشود تیسیر که به آن خرد کردن، برداشتن سوالات اساامر به مراحل قابل انجام به سهولت می

ر تیسیر ن مهم است. دفرایند تسهیل آ« تفصیل»سازی ارتباط دارد و از جهت روشن« تبیین»با « تیسیر»ابهام است. 

ر به اک سهولت انجام باشد.بندی برای رسیدن به غایت امور مهم است و این عدل سهولت انجام امور میامور، مرحله

 گردد.عامل مربوط است و تیسیر امور به کار برمی

 مثلا امر: آموختن زبان انگلیسی 

و ساعت در در روز ها آماده است و اگدیهایی فراهم شده است و سیآن کتابکه برای شود اینتسهیل این امر می

-یمسازی ند، فشردهساعت زبان را یاد بگیری. حالا کسانی که اهل این کار هست 200شود با بخوانی در نهایت می

 کنند. کنند و تسهیل در امور ایجاد می

ی د خریدهال ایجاهستند که تیسیر در امور ایجاد کنند. مثدر امور مادی برای جلب مشتری مردم خیلی خوب بلد 

 کنند. اینترنتی که با ساده کردن کار جلب مشتری می

آمده که  ر روایاتکرد. د ها را راغب کنیم به نمازخواندن. باید نماز خواندن را تسهیلخواهیم بچهحالا فرضا ما می

ا به هر ر واتا سن بلوغ  کنید. نگو بچه است و او را رها کنید. فرزندانتان را از هفت سالگی وادار به نماز خواندن

سخت  ال دارد،سه نه طریقی وادار کن، پول خرج کن، پارک ببر و ... تا او نمازخوان شود. در فجر اول به دختر ک

ست. اما در اه خواند زش رانگیر. اگر نماز نخواند به روی او نیاور. بگذار به همان طریق ادامه دهد و فکر کن که نما

ن دیگر عد از ایود. بشفجر دوم که دوازده سالش شده است، باید به سراغ اصول دین برود و تحقیق کند تا نمازخوان 

ایی ها القهبا بچ ای. کار کردنکند و او را به جهنم سوق دادهرهایش کن. الان وقت اصرار نیست چون او لج می

ء خیلی وم، القادت سال و را نمازخوان کرد. در هفت سال اول و نیمه اول هفتوان با القاء به بچه، ااست. گاهی می

وره دکودکان  ز برایکند. ایجاد ترغیب به نمامهم است و بعد از آن القاء حالت دروغ گفتن را در بچه تداعی می

کارهایی  یند انجامفراد دوم رشد این امری است که باید تیسیر شود. مردم در این موضوع خیلی گرفتار هستند. ما بای

 که در جامعه برای مردم سخت است را تیسیر کنیم. 
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ورت صمل به خداوند برخی اعمال را دوست دارد و از برخی اعمال ناخوشایند است. عمل همراه با عا -3

 ی(و ناخوشایند« کراهت»دوست داشته باشد یا نداشته باشد.)بحث تواند مجزا، خداوند می

دا و تی از جانب خرود، در خودش ناخرسندی و نارضایبه کار می« کراهت»ببرد اما وقتی بکار « سخط»توانست می

د اشته باشره دایجاد عدم مطلوبیت )خوشی، لذت، یسر و راحتی( در عمل از جانب خداست. هرکاری را که خدا کُ

دارد. نوشی خست و ناخرسندی و نارضایتی و کره در درون آن کار است و خودش هم مطلوب عامل نیست و عُسر ا

 چون جنس انسان خدایی است خوشی در این امور برایش نیست. 

مال عمال، اعبراین برخی اقرار داشته باشد یا نداشته باشد. بنا« فطرت»تواند در مسیر می« عامل»و « عمل»بنابراین 

« مطلوب»و « مستحب»، «میسور»و اگر اعمال فطری باشند، « معسور»گویند یا « مکروه»غیرفطری هستند که به آنها 

 ست. ایندی اتواند با آنها طلب حبّ خدا را بکند. این مکروه، فقهی نیست بلکه ناخوششوند و فرد میمی

را  سیر فطرتد در مشود، در مسیر فطرت و در خلاف مسیر فطرت. فرعامل هم به همین ترتیب به دو دسته تقسیم می

 و« ناراضی»ی و دوم« راضی»گویند. اولی « فاسد»، «باطل»، «طالح»را گویند و در خلاف مسیر فطرت « صالح»

 است.« ساخط»
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وره دوم داست و  «طیب»های مراحل بلوغ ارتباط دارد. دوره اول علت تغییر اسامی در عامل به علت وجود رتبه

کند.  یتلفی پیدا مهای مخحالتاست و در مسیر فطرت بودن و رشد، « ایمان»دوره چهارم « حسن»و دوره سوم « خیر»

 گردد.عامل در مسیر فطری خودش دارای اسامی و عناوین متعددی می

ل یا متص« خالق»ه بخود را « عمل»بوسیله « عامل»انسان را به عمل واگذار کرده است. « قرب»خداوند سیر  -4

 دهد.در معرض قطع قرار می

ه گفت« کفر»دهد به آن احساسش شدن به فرد دست می تواند از خدا قطع شود، وقتی احساس قطعهیچکس نمی

« سولر»کننده را  تحقق پیدا کند. عامل متصل« قرب»و « وصل»یابد تا می« بساطت»شود. در واقع عمل است که می

ر دعمل  وگویند. رسول خودش عمل است. عملی رسیده به خدا. عمل، مخلوق است و از فرد جدا است. عامل 

عمل به  وعامل  شوند. عمل عینیت دارد، مخلوق است، از فرد جداست. در نهایتارزیابی می نهایت به شکل عمل

 اند.شوند. عامل و عمل به شکلِ عمل قابل رویتشکل عمل ارزیابی می

نقلاب ان عامل، ای ایهعالِمی را در ذهن بیاورید که عامل به اعمال صالح بوده است. مثل امام خمینی)ره(، ویژگی

ادرش و مپدر و  وها نتیجه اعمال خودش بود کس او را در عمل خلافی ندید، ویژگیکه هیچبوده است و اینکردن 

وآله(، نه از وعلیهاللهاند. این داستان نه از پیامبر)صلیگیری عمل او چندین نفر نقش داشتهمعلمین او. در شکل

وز ه است. ررسید م( آغاز شده تا به امام خمینی)ره(السلاالسلام( بلکه از حضرت آدم)علیهحضرت ابراهیم)علیه

خود  گینی عملو را سنگوید او عمل من است. ابیند میالسلام(، امام خمینی)ره( را میقیامت وقتی حضرت آدم)علیه

زن قیامت و یست. روزشود که دیگر عاملش یك نفر نکند. اعمالی پیدا میبیند و این مسئولیت فرد را زیاد میمی

 اند. گیری این عمل نقش داشتهمال با عمل است چون به صورت مشارکتی در شکلاع

، حاصل ه هستشناسی باید گذارند و دید تا فهمید که مولودی کساعته جنینبرای فهم این موضوع یك دوره یك

 عمل است و خودش عمل است. 

بیند؛ بینند. هرجا گرایش میود فقط آدم میشهای متعددی هستند اما وقتی محشور میدر صحنه قیامت و حشر، انسان

کند یعنی ارتباطی با او ندارد. مثلا در صحرای مشحر اگر مومنین را دید به یعنی عمل مال اوست و هرجا فرار می

بیند. اگر کند چون با آنها نسبت نمیهایش فرار میکند؟ از پدر و مادر و بچهرود، یعنی چه که فرار میسمتشان می

وآله( جزء عمل او قرار گرفته است. در علیهاللهوآله( قرار گیرد یعنی پیامبر)صلیعلیهاللهر آغوش پیامبر)صلیکسی د
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شود عمل تو. باید وآله( چندین  عامل دخیل بوده است اما به صرف محبت تو، او میعلیهاللهساختن پیامبر)صلی

 نسبت خودت را با عمل حفظ کنی و قطع ارتباط نکنی.

به  توانیدکنید مبینید که چقدر میگونه نگاه میاملِ الحاق عامل به عمل محبت است. وقتی اینع -5

 وآله( نزدیك باشید.علیهاللهلیپیامبر)ص

ین ود. از بشال صالح میها در جامعه منجر به ازدیاد اعمبه بدی« کراهت»ها و به خوبی« محبت»در واقع بالا بردن 

وند شوارد مید. این مشوها منجر به ازدیاد اعمال باطل میایجاد گرایش و رغبت به بدی ها وبردن محبت به خوبی

 سازانه.فرصت و تهدید نظام

ز ار جامعه دگناه  وشود. شکستن هنجارهای دینی و ایجاد سهولت در امور شر ریختن قبح اعمال، گرایش به بدی می

د اری نکننکی هاست و بالا بردن محبت به خوب« امر به معروف. »«امر به منکر»شود های شیطان است و این میحربه

 که انجام کار خوب سخت شود.

 

 شوند. سازی در حوزه اعمال میمحبت و یُسر، غضب و عسر محورهای اصلی در نظام

اما  کنندمیها تداخل پیدا نشود ولی وحدت نفوس ممکن نیست. نفسطبق قاعده عمل، وحدت اعمال ایجاد می

 شود عملی از وحدت چند نفس ایجاد شود.می

 کنیم.سازی استخراج میکنیم و از آن مبانی نظاممبانی فکری صاحب اثر دعا را جستجو می 
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 تر است. تر است ولی کاربردیاستخراج مفاهیم از دعا و نظام دادن به آن نسبت به قرآن سخت

اعمال  هرچه از ه باشمه من نباید اعمال بد را دوست داشتگیرد تا این مرحله، این است کآنچه در ذهن فرد شکل می

انجام آن  ا کنم یامل پیدعکنید. نباید عملی بد برایم خواستنی شود که میل به بد بیشتر بدتان بیاید بیشتر دوری می

ا یگیرم ا بمل منفی رنسبت به عمل با هم هستند. یا باید سهولت در ع« حبّ»و « سهولت»کارها برای من راحت شود. 

 کنند. ها را باز میحب را کنترل کنم. سهولت و حب دو دست هستند که با هم گره

هل است. سرایش بآدم کارهای خوب را دوست دارد اما برایش سهل نیست و کار بد را دوست ندارد ولی انجام آن 

ت است و شدن، صف«مجاهد»گیرد. فرد به کاری زیاد باشد در معرکه آن عمل قرار می« محبت»وقتی میزان 

 کردن، عمل است. «جهاد»

راه  هاد درجهای عینی، امر است. مجاهدت هم، عمل است و مجاهدشدن، صفت است. جهاد در راه خدا در صحنه

 ود. او حقشد میالسلام( عمل شاخص امر جهاهای عینی، عمل است. این عمل در امیرالمؤمنین)علیهخدا در صحنه

 حق جهاد گر کسیاد را دوست دارد ولی در این مرتبه علمی که خودش هست. در دنیا اشود. فرد این جهجهاد می

 شود. یدر اینجا حب کاملی است و معادل توان م« حبّ»رسد. خودش را ادا کرده است، به آن درجه می

ه ه است بددا کرافرد این جهاد را دوست دارد ولی در این مرتبه که خودش هست. در دنیا اگر کسی حق جهاد را 

 شوند. جهاد امیرالمؤمنین ملحق می

 .تسامحبت عاطفی  گیرد.گیرد و محبت در رویکرد فرد نسبت به کار قرار میتسیر در فرآیند انجام کار قرار می

ارهایی که کشود می« منکر»شود. شود کارهایی که انجام آن با سهولت و محبت فطری انجام میمی« معروف»

ه حبوب شدای جلوه کرده است و هم سهل شده و هم مندارد ولی توسط تبلیغات رسانهسهولت و محبت فطری 

 است. 

ن یعنی د. ایممکن است چیزی در ذات خودش خیر باشد ولی به دلیل شناخت انسان نسبت به آن کره داشته باش

لاک حبّ لکه مت بداند ممکن است خیر نباشد. برای خیرشناسی کره و حب فرد ملاک نیسانسان هرچه را خیر می

 شود. به فرد اعلام می« فطرت»و « عقل»و « امام»و « رسول»خداست که از طریق 

 یکپارچگی توحیدی در موحدین است، عمل مورد محبت همه موحدین. فطرت:
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 های متصل به خداعمل مورد محبت انسان عقل:

 عمل متصل به شریعت.  امام و رسول:

 غیر از این باشد، اشتباه است. شوند ملاک خیر. اگراین موارد می

امر به  ورتصدر غیر این  سنجیده شود.« شرعی»و « عقلی»، «فطری»باید با معیارهای « یُسر»و « عُسر»، «حبُ »، «کُره»

 . احت باشدد امری رشود به منکر گرایش داشت و آن برای فردهد، میشود. این نشان میمنکر و نهی از معروف می

جازی بعد همه مراحل سال با فضای م 14تا  7تفصیلی شود. مثلا راجع به راهکارهای مواجهه سن باید امور جزیی و 

 شخص واضحمیعنی  «میسور»کار مشخص شود. بعد همه این موارد معلوم باشد تا بتوان مشکل و مسئله را حل کرد. 

 د. تببین شده، نیازهای نسل جوان امروز باید تفصیلی شود تا از حالت عسر خارج شو

 

 ست.اسازی یعنی امور معسور )خیرا( را به یسر تبدیل کنند. این کار در دنیا در حال انجام نظام

 

 باشد.مان میهای مفقوده ما در فهم به خاطر نبودن دعا در سیستم مطالعاتیخیلی از حلقه

*** 
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 ساعت دوم 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

سازی را ائل نظامهای مربوط به مسیك راه این است که بگذاریم دعا را خودتان تا هفته آینده بررسی کنید و گزاره

 سراغ دعای بعدی برویم.به استخراج کنید و ما 

 پیش برویم. ،ه دادکنیم و تا جایی که زمان اجاز در جلسه مطالعهکه تا جایی که بشود دعا را یك راه دیگر این

 لازم است دو نکته مطرح شود. ،اینکه ادامه دعا را بررسی کنیم قبل از

من در امور  ید:کن ما راجع به امور و اعمال خیلی بحث کردیم و تمایز این موارد مهم است. به مثال دقت (1

کنم می انتخاب های منزل را عوض کنم، این یك امر است. بعد یك فرد راکشیکه لولهمنزل احتیاج دارم 

کشی مر لولهاکشی نخواهند بود. کار بیاورم، فاعل لولهاست. اگر مثلا بنا یا برق« فاعل»کش است، که لوله

عد از ن فاعل بست. ایاسپارم )در ازای اجرت یا هر چیزی(. این سپردن امر به ازای اجرت منزلم را به او می

« عامل»ین اار کرد( کید و شروع به خررا که این امر را پذیرفت، همان موقعی که دست به کار شد) لوله این

لی رسد. عمل کبه عمل می کند وهای خانه را عوض میهای متعدد لولهآید در طی عملشود. این میمی

 ست و ایناین لوله شود، انجام شده و عینیت دارد. امی« عمل»ها و غیره. یعنی این این است، تعویض لوله

ای های واسطهی با عملعمل نهای«. عمل»داریم و « امر»بینید. پس ما یاثراتش. این قسمت آثار و نتایج را م

صل شده وها اشتباهی دهید. مثلا اگر لولهکلی است و اگر نباشد شما اجرت را نمیفرق دارد. عمل آخر، 

 دهشل انجام ساس عمدهید. در واقع عامل را براگویید که کار انجام ندادی و به او اجرت نمیبود، شما می

 دهید.است. یعنی براساس عمل انجام شده اجر می« اَجر»دهید، این مناط مزد می

 شود.می ای تبدیل به عمل نهاییهای واسطهدارد. مجموعه عمل« عمل»و « امر»گونه است، همه کارها این

دارد. حتما ای سری اعمال واسطههر امری وقتی بخواهد به آن عمل نهایی برسد، حتما نیاز به استمرار و یك (2

به  ،وی باشدبه چه نح که ترتیب و موالاتبرای رسیدن به این عمل لازم است. البته این« موالات»و « ترتیب»

 گردد. آن کار برمی
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این  . که اگرن استها تعداد، زمان و مکاکند، در آنپس در عمل، حدّنصاب داریم. هم فواصل و هم ترتیب پیدا می

اید بمر غیبت ست، اا( الشریففرجهتعالیاللهشود، مثل فرج امام زمان)عجعمل منجر نمی حدّ نصاب نباشد آن امر به

 نصاب برسد تا به فرج برسد.به حدّ

رمان از استمرار بار مراجعه کند، منظو 20کش مثلا ممکن است برای این کار عمل یعنی چه؟ آن لوله« استمرار»

 شود به خاطر این است.از کارهای ما انجام نمیکه خیلی همان ترتیب و موالات است. علت این

 10است، مثلا  رایی شدهار اجشود، در فرازهایی از ادعیه، تکرار و استمردر ادعیه نوعا این نکات به انسان یاد داده می

 رای کارهااید بدانیم که بسازی این استمرار است و بهای فعالها مدلبار ذکر شود. این 10با ذکر تکرار شده، یا باید 

 نیازمند حدیّ از تکرار است.

لِیَ الثَّوَابَ بلَا مصُِیبةٍَ  اللَّهمَُّ أَعِزَّنیِ بِالانقِْطَاعِ إلَِیْكَ بِلَا ضَرُورةٍَ وَ أَحْسِنْ لِیَ الأْدََبَ بِلَا عُقُوبَةٍ وَ أَجْزِلْ» در فراز بعدی دعا:

 1«وَ أَحْسِنْ لیَِ الِاخْتیَِارَ بلَِا کَرَاهِیةَ

 عزت (3

 ادب (4

 ثواب (5

 اختیار (6

 بگوییم، اصلش ادب است.« احسن ادب»توانیم البته می

حبّی دارید، امر و عملی  مولفه دارید. یسر و 4، «امور»و « اعمال»بر مدار الهی نسبت به « حبّ »و « یُسر»شما برای 

 گیرند.کدام کجا قرار میها هرمولفه داریم که باید ببینیم این 4دارید. 

و  یتش برساندغاتا  قدرت استمرار داشتن به اتمام رساننده غیر قابل شکست. یعنی توانی که کاری راغلبه،  عزت:

که تکان گویند، آنبرد را عزت میبالا میبرداری که غلبه قاطع. وزنه گویند؛بنابراین غلبه می وسط کار هم نشکند،

اژه بر ولت از خوردن است(. این سهومثل آب  خورد، عزت ندارد! عزت به معنای سهولت در انجام کار)تکان می

 آید.می

                                                           
 407، ص: 92بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 1
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ای دب به معنااشد. یعنی حدشّناسی. این عمل برای حدودی دارد که برای به ثمر رسیدن باید طبق هنجارها ب :ادب

 تر است.حدّ شناسی است و از تقوا عملیاتی

و نیز  ته باشد،ار داشیعنی امکانات و استمرداشت، کشی که کار خانه ما را قرار بود انجام دهد، باید عزت میلوله

و نبایدهایش را به خوبی  یعنی باید ؛نباید بگیرد 3ادب باید داشته باشد، نباید مثلا بیرون کار بگذارد؛ لوله درجه 

 بداند.

 عزت و غلبه مربوط به انجام کار است و ادب مربوط به شناخت حدود و رعایت آن حدود است.

ت اعتبار . ممکن اسباشد ای ما به ازاء است. دریافت ما به ازاء عمل. این ممکن است رزومه فرددر اصل به معن :ثواب

یست. نگر ثواب بش دیلف وعده کند، ثوااجتماعی باشد. این دریافت ما به ازاء عمل، ثواب است و اگر بنده خدا خُ

 ست.وبی اخو جنس آن خیر و  مثلا دیر آمده یا کم کار کرده است. پس دریافت ما به ازاء عمل ثواب است

 است.  ثواب محرکِ غایی«. علت غایی»دارد و « علت فاعلی»خواهید انجام دهید هر کاری که می نکته:

های  ین گزینهین در باختیار یعنی فراهم ساختن یا فراهم آمدن شرایط برگزیدن بهتر«. احسن لی الاختیار» :اختیار

 مختلف. 

که آن  م بودهدانست، واقف که نحوه کار را به خوبی می !ود و شبیه آب خوردنکش ما برایش کار راحت بلوله

ند، بین خواهد بکدهد، حالا همان آدم، هر اقدامی که میچقدر به او اجرت می ،کسی که کار را به او سپرده

ببرد یا  ها را منزلشهلتواند مثلا لوتواند جنس عالی بخرد، میهای مختلف مخیّر است و با همان میزان پول میگزینه

تواند کمتر و ل کند و میمتر لوله را چاسانتی 10تواند تواند صاحب خانه را اذیت کند، میخانه یا محل کار ببرد. می

 بیشتر. 

 نشیند.تك عناصر میاختیار روی تك

ن سح وجوهره زینت  ریم،کند و اگر این را برداتر میکند. کار را قشنگ و قشنگایجاد می« حُسن»در واقع اختیار، 

 را بیرون کشیدید. 



27 
 

وان ن کار و تآهای عائد از تسلط به آن امر، شناخت و رعایت بایدها و نبایدها )قوانین(، در نظر داشتن منفعت

 مولفه خواهد بود. 4های به دست آمده از این دهی به کار گزارهبخشی به کار و زینتحسن

یر سس این پتوانند بگویند که هر خودرو در کدام مورد قوی است. کنند میمیکسانی که در کار خودرو کار 

 تبدیل امور به اعمال به شایستگی و حسن است.

خواهید خواندن و یسال دوم م 7شود. مثلا شما در ها ضرب میساله 7مولفه در نکات تربیتی  4سازی، این در نظام

مند بتواند زتعزندمان خواندن و نوشتن است، ما باید کاری کنیم که فرپس امر، سواد نوشتن به کودکتان یاد دهید، 

 گیرد.برا یاد  ین امرباید خیلی خوب و آرام و مستمر بدون وقفه اخواندن و نوشتن را بیاموزد، یعنی درجا نزند، 

 اول روی توان باید بروید، بعد روی باید و نباید. نکته:

سی کرم که هر خواهم تست بگیقابل تمایزدهی هستند. مثلا از این به بعد می امااند مولفه خیلی نزدیك 4هر چند این 

 مهارت انجام کدام کار را دارد. 

 ادامه مثال خواندن و نوشتن:

رد، آیا کن اندخواهیم به این بچه نمره دهیم، استرس شود و هول شود خلاف عزت است. وقتی شروع به خوما می

ن ند که ایاید بداداند. در مرحله بعدی بها یعنی ادب خواندن را میفهمد؟ اینمی... را پاراگراف و ویرگول و 

 نی ثواب.ین یعاانداز داشته باشد و این متناسب سنش باشد و خورد؟ باید چشمخواندن و نوشتن به چه دردی می

ت ست و زینااده دن حسّ ای بخواند، جدی بخواند یا غیره یعنی به آن متکه بداند کجا، چطور بخواند، دکلمهاین

 کرده است.

 مهارت آشپزی:

 آشپزی را به خوبی و بدون انقطاع انجام دهد)عزت(

 کنند ولو خوشمزه باشد)ادب(هر چیزی را با هر چیزی مخلوط نمی

 هر غذایی منفعتی دارد)ثواب(.
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 ای از عبارت اول دعا:نکته

 ک نعبد وایا»در خودش نصرت را هم دارد. در همان نصرت است، نصرت جنبه خارجی عون است و عون « عون»

 عون، نصرت را هم درونش دارد.« ایاک نستعین

 شود.یمحسن  اش سیر تبدیل امور به اعمال با شایستگی وشود، که نتیجهو این عون، عون داخلی و خارجی می

أعِزَّنی بالانقطاع »است. یعنی  کند، و این حالت یُسرمیالسلام( قیودی را مطرح مولفه هم حضرت)علیها 4برای این 

 2«..کراهیه...، بلا عقوبه، بلا مصیبه، بلالاضرورهبِ لیكَإ

ختی سشود و هم به یمهم حالتان بد  ،دهیددر این قیود، یُسر همراه با حبُّ است. یعنی وقتی چیزی را از دست می

ی هم کار گیرد. در ناخوشحال را می آید هم اصابه است که کار را سخت کرده و هموقتی مصیبتی می افتید.می

 ینید.ها وضع الفاظی است. یعنی یُسر را با حبّ باید ببشوی. در واقع اینسخت است و هم ناخوش می

خوان وقت خواهم نماز اولمی مولفه را در طول هر کار، فرد باید تجربه کند، مثلا من 4یعنی این  سازی:مهارتی

 شوم؛

 باید برایم راحت باشد. (1

 باید آدابش را بدانم. امر پدر و مادر را مقدم بر نماز اول وقت بدانم. (2

 نظم پیدا کنم و ارتقاء سطح ثواب بدهم. (3

 آن کار را زیبا انجام دهم: انتخاب مهر و مسجد و ... . (4

به معنای  هاو این دهید ها مهارت پیشنهادتوانید دهشدن نماز اول وقت میکار کلی و ریز اعمال را دارید، برای ملکه

 سازی است.نظام

اد حسن ب ایجبرد و برخی موجآفرین و برخی کارها درک ثواب را بالا میآفرین، برخی ادبها عزتبرخی مهارت

 تواند بر روی یك مورد بنشیند و موجب تقویت آن گردد.کدام میبنابراین روایات هرشود. می

                                                           
 صحیفه فاطمیه، دعا در طلب حیات طیبه و تیسیر امور 2
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یگری شود و در سنّ دخریدن در یك سنیّ عون میلاتکننده مقطع سنی است، مثلا شکعون در هر سنیّ تعیین

ول ازت را ادهم که تو نمرفتن. شما الان به بزرگسال بگویید که من شکلات میدوچرخه و در سنّی دیگر هم بهشت

 وقت بخوانی، این برایش عون نیست.

شود. هر کسی متفاوت میتا باشد، عون در عزت، ادب، ثواب و حسن. عون به نسبت سنّ  4تواند در این عون می

 متفاوت است.« ایاک نستعینش»متناسب با سنّش 

 ضرورت: ضرر

 عقوبه: عقاب و توبیخ 

 مصیبت: به دست آوردن ناخوشی

 داری و نارضایتیکراهیه: ناخوش

 اشت.دبندی دارند که کراهیه روی همه تسلط دارد همانطور که اختیار روی همه تسلط ها هم بستهاین

ضرب « حسن»و « بثوا»و « ادب»و « عزت»مولفه  4، در این «یسر»و « حبّ»این معادله طراحی کرد. شود برای می

 دهد.قید را نتیجه می 4شود و می

 دستاوردهای امروز ما از این دعا:

 شیزان عملمکسی به هر وهستند  «قرب»داریم. امور باید به اعمال برسند و اعمال واسطه ما برای « امور»و « عمل»ما 

 کننده میزان قرب است.رسد و میزان عمل تعیینبه قرب می

های درونی و بیرونی و با با عون بایدکار   4است. و این « بندیاولویت»اولین گام برای اصلاح نفس و اصلاح جامعه 

 سهولت و گرایش درونی و بیرونی انجام دهد.

است  چه که اولویتنآکسی امری در نظر بگیرد، یعنی  جا بیاوریم، هروقتی ما چنین دعایی داریم باید شکرش را به

ل کند و صلی تبدیاعمل  وار سیر امر به ریز اعمال وآمیز، یا آدمو باید تبدیل به عمل شود. فرایند یُسرگونه محبت

 ن است.داد خوش انجام آمیز یعنی با دلِسرگونه محبتهای رسیدن به آن را تعبیه کند. یُبرای خودش مهارت
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 شود.مورد می 4مه این که آیا ضرب در هآید، یا اینکنیم که ببینیم روی کدام میرا وارد می« خیر»در جلسه بعد ما 

 وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ خیَْرِ وَ یَسِّرْنِی لَهُاللَّهمَُّ خِرْ لِی بِمیَْسُورِ الْأُموُرِ لَا بِمَعْسُورِهَا وَ اجْعَلْ لِی فیِ ذَلِكَ مَا تحُِبُّ اللَّهُمَّ وَجِّهْنِی لِلْ»

 3«اجْعَلْنیِ مِنْ أهَلْهِِ وَ ارزُْقْنِی حسُنَْ الْأَدبَِ فیِمَا تَوَجَّهْتُ إلَِیْكَ فیِه

شتند و را بردا ل و امرو یسر را برای امر به کار بردند. عم را برای عمل انتخاب کردند« خیر»حضرت)علیهاالسلام( 

 ت.ال که عمل و امر را برداشته و شر و خیر را گذاشته اسخیر و یسر را گذاشتند مثل سوره زلز

ر است که سیتان عُبرا امورتان ن فرایند به عمل برسید.امری که برایتان مشکل است را انتخاب کنید و با ای تکلیف:

بررسی  بقیه را وعزت  دهید، اول ببینید که خیر است یا شرّ. اگر خیر باشد آن را در دستگاه بگذارید وانجام نمی

ست اهی به دن، آگتوان تقویت کرد؟ توان به دست آوردکنید و بعد عمل کنید. مثلا عزت انجام کاری را چطور می

 صورت این را اجرا کنید.بدین ..،بندی وآوردن، تجزیه و مرحله

 گویند.می« دعا خواندن»به این فرایند 

  

                                                           
 همان 3
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 25/09/96     خوت ا  تم مفهومی   استاد  خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( سوم) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           
 

 صلواتی بفرستید. برای سلامتی خودتان و همه مسلمانان عالم

صیب ق ادعیه نالسلام( از طریما کند و ذکر خاص امام)علیهشاءالله خداوند عنایات خاصش را نصیب که انبرای این

 ، صلواتی ختم بفرمایید.ما شود

ایط آن و شر بحث در مورد سوره مبارکه زلزال است. بحث وقوع شرایطی برای رؤیت عمل، مطرح شد. رؤیت عمل

رؤیت  د. شرایططرح شومدنیا هم افتد و البته هیچ بُعدی ندارد که برای انسان در به صورت تام در قیامت اتفاق می

 ستند. هها و یکی هم هوشیاری انسان است. این سه، شرط رؤیت عمل عمل وقوع زلزله زمین و خروج ثقل

ین قیامت ا ر روزدممکن است این امر به صورت خفیف در موقعیتی از زندگی انسان اتفاق بیافتد اما بطور کامل 

ر ام حجت دهت اتمهایی را جای دارد که یکی دوبار چنین صحنهت سهمیهاتفاق خواهد افتاد. هرکسی قبل از قیام

از  ردن امیدت قطع نکافتد. در این حالای رؤیت عمل انسان اتفاق میبیند یا در خواب به صورت مکاشفهزندگی می

 شود. خدا، مهم می

ا، فعل، ام باورهور. امور به نظسری امسری اعمال داریم و یكالسلام( گفتیم یك در دعای حضرت فاطمه)علیها

که  فاوت استف امور متهای مختلشود و برای انسانها امر نمیگردد. هر چیزی برای انسانها برمیاراده و انگیزه

ر. محل صدو وصدر  این بخاطر نظام فعلیتی آنهاست. یك نظام فعل در درون و یك نظام فعل در بیرون داریم. محل

عسور و مور مار مفصل در این مورد صحبت شد. طبق دعای حضرت صدیقه)علیها السلام( در بحث سوره قارعه بطو

مر معسور باشد. ا ت فردمیسور است و اعمال نیز همینطور. امر میسور حتما باید تفصیل داشته باشد و در رغبت و محب

 در رغبت و محبت فرد نیست. 

« سبیل»ت را شود. این حالر باشد تحقق آن سخت میعمل که میسور باشد تحققش راحت است و عملی و اگر معسو

 گوییم. « سبیل»شود را گویند. وقتی یك امری به سهولت به عملی تبدیل می

مل تعلق شتر به عیر بیشود و سسیر و حبّ دو مؤلفه مرتبط با امر و عمل هستند. هرچند حبّ بیشتر متعلق به امر می

 دارد. سیر و حبّ در هر دو وجود دارد. 
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ود. شدار تمایز امر و عمل خیلی مهم است. جهت تحقق یك عمل، ابتدا لازم است امر آن مشخص شود و وزن

 گیرد. قرار می« تقدیر»کردن آنها در مقوله بندی امور و اجراییسبك و سنگین کردن امور و اولویت

یرند گیشی میپی از برخی شوند. برخده میشود و امور به نسبت هم دیدر اینجا ایجاد می« شر»و « خیر»بنابراین واژه 

« خیر» دارد را الاتریگیرند. امری که طبق سیستم عقلی و شرعی و الهی اولویت بو بعضی اولویت بهتر یا بیشتر می

 شود. گویند. امر از خیر شروع می

 شود. یممقدم  شود. امر نماز اهمیت دارد و یکبارهامر نماز یکباره بر هر کاری مقدم می حی علی خیر العمل:

ی باید و آن یک گیردکند. یکی بر دیگری پیشی میشود اهمیت پیدا میزمانی که یکی بر دیگری مقدم می« خیر»

عمل  ، به خیرر اموریابند. از خیشوند، خیر و شر به نسبت هم معنا میحذف شود. وقتی امور به نسبت هم دیده می

 یابد.کند. وقتی امری به نسبت امور دیگر ارجحیت پیدا کرد، در عمل هم ارجحیت میپیدا میجریان 

لت شود. هرجا حاحتی به اشخاص هم نسبت داده می« شر»و « خیر»شوند. به نسبت هم مطرح می« اعمال»و « امور»

ر اگر اسی شر که وزدهنده خیر شود چشم خیربین و تمایشود و عقل مینسبیّت و اولویت باشد، خیر و شر مطرح می

 هد. دست میبیند. اگر عقل اسیر باشد، توان تشخیص خیر و شر را از دهوا باشد، خیر و شر را جابجا می
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-یز مینبا خیر  مل کردندعای که با شود و همان معاملهشود و خیر از امر وارد میها تکرار میدر ادامه دعا، عبارت

. شبیه رار گیردقبالا  ؛ کاری کن که میسور الامور«خِر لی بمیسور الامور»مر آمده است. کنند. خیر به صورت فعل ا

شود، می« سرعامر »شد سان بااند. اگر امری غیر فطری باشد یا غیر اقتضای طبع انسوره لیل، امر را با سیر قرین گرفته

عی طری و طبظام فنفته است. چرا که در امری که معادل سیر است معادل خیر است کانَّه سیر معادل خیر قرار گر

قتضائات ست. طبعی اانظام باورهای انسان « فطری»یعنی سن هم در آن تاثیر دارد و « طبعی»گیرد. انسان قرار می

نظور میر طبعی سری و طبیعی انسان است که هم باید نظام طبیعی و هم نظام فطری انسان در نظر گرفته شود. سیر فط

 است. 

 ، خود فرد«نفس»دهد. برای نفس در امور و اعمال غایت قرار می« خیر»دهند. بین امور و اعمال قرار میرا « نفس»

« وجه»بی است. اژه عجیکردن و مقصد قراردادن و در رغبت داشتن. این واژه، ویعنی به آن سو توجه« وَجِّهنی»است. 

یت نفس ه مدیرکر، قصد، نیت و جهت است. واژای از ذمعادل ذکر، قصد، نیت و جهت است. مفهوم در هم تنیده

اقع نیم. در وکمی است. وقتی قصد کاری را داریم، مسیر، دست و پا، چشم و گوش و... همگی را برای آن کارمهیا

« هنیوَجِّ»ا کار ر جهت کردن همه نیروها برای انجامکنیم برای انجام آن کار. هم راستا و همهمه را هم سو می

ز اصد انسان شود مقیشود مقصد و توجه به خیر در امور و اعمال مواژه باشکوهی است. خیر می« وَجِّهنی»گویند. 

 ت خلقت. د غایشوزندگی. در حوزه کاربردی از هدف خلقت، جلب توجه تام انسان به خیر در امور و اعمال، می
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عمال و مور به اابدیل د. استمرار حدشناسی در تطی کردن امور به اعمال باید طبق یك نظام باید و نباید صورت گیر

 . گویند« باد»گویند. توجه پیوسته به خیر در تبدیل امر به عمل را « ادب»رعایت حد و صبر در خیر را 

اهمیت  گیرند وار میای ده مورد کار وجود دارد؛ برخی نسبت به برخی دیگر بهتر هستند و در اولویت قردر برنامه

تصمیم  ست. مثلار عمل اشوند خیر. در خود انجام اولویت اول به خیر نیاز دارید. امر مقدم بپس میبیشتری دارند، 

توان یگیرد. مرار میخواهد و در نظام عمل قگرفتم کتابی را بخوانم اما چگونگی به عمل درآوردن آن، برنامه می

بار است. هر حاکم انجام اعمال، نظام خیر کتاب را یك ساعت خواند اما بهتر از ده ساعت خواندن شود. یعنی در

 توان این عمل را بهتر و بهتر کرد. می

دارد  خیر شدید« حبّ »شدن در کار معنا ندارد. است، اگر خیر نباشد سرعت و سریع« سرعت»و « سبقت»عامل « خیر»

 ر دو خیرعمل ه وامر  گیرد.گذارد و در آن امور سبقت میاما برای شرور با عقلی که اسیر هواست، اولویت می

 شدند. 

ائیا یا خطك نس)اللهم اجعلنی لك شاکرا و لك ذاکرا و لك حامدا و الی طاعتك عامدا و بقضائك راضیا و عن 

 ارحم الراحمین(
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د. گوین« شکر»خیر،  ها بهشدن توجه به خیر از توان های انسان در توجه به خیر. چرخهپارچگی توانحالت یك شکر:

 شود، شاکر.است. کار خیر برایش ساده است و یاسر می سیر درونی

ه اتصال ب ود. روحششود و اگر قطع شود تبدیل به غفلت و نسیان میبخشی که انسان به غیب و خدا متصل می ذکر:

حل متصل به مگویند که تشخص دهنده خیر و روح توجه به خیر است. ذاکر یعنی متصل به غیب. « ذکر»خدا را 

 تشخیص خیر.

 سیم. رها میهکنیم به این واژبندی و به اصطلاح صفت بررسی میای و صورتوقتی انسان را از منظر شاکله

ت که شناسی برای خیرشناسی اسدهد. کمالدهد و انعکاس میاخص از ذکر است و تشخیص حسن می حامد:

-ه میاسمی توج ای بههشود، در هر لحظافتد. چون امور و اعمال متفاوت میتوسط ذکر اسماء الهی در فرد اتفاق می

ین ند. کشف اکه میدهنده حسن اسماء است. خداوند در هر امری و عملی به نوعی به انسان توجکند. حامد انعکاس

 گویند. تشخیص و کشف انواع خیر.« حمد»نوع و حسن را 

جهتی ازی و همسمدل عمد در اطاعت، هم راستا شدن با خیر مطلق )قرآن، رسول، امام( منجر به الگوبرداری و عامد:

هل خیر ألیف اشود. اطاعت یعنی همه در یك جهت قرارگرفتن، اهل خیر اختلاف ندارند. عامد در اطاعت، تمی

کارهای  وشوند یهل خیر عامد در اطاعت مدهد. فردی نیست. اشود، خیر را در ساحت جمع و اجتماع قرار میمی

 شود.می هل قائلاگوید )و اجعل لی من اهل خیر...( یعنی برای خیر، گیرد. در این دعا وقتی میجمعی شکل می

 ام طاعت،یعنی باید از کسی و چیزی اطاعت کند که او الله و رسول است. در نظ« طاعت»گوییم وقتی می

 رسول در ذاتش است. الگوبرداری و منطبق شدن با 
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فرماید هرکسی خدا و رسول را ای میشود و در آیهدر سوره مبارکه نساء بحث اطاعت خیلی جدی مطرح می 

بیِِّینَ وَ وَ مَنْ یطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئِكَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ منَِ النَّاطاعت کند، به طور قطع با کسانی است که.. )

 4 (الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِینَ وَ حسَنَُ أُولئِكَ رفَیقاً

 دهد و این نتیجه آن جزمیت و اصرار در بودن است. فرد را در نظام اهل خیر قرار می

عملیات اجتماعی شود. طاعت در قران بدون اجتماعی می« طاعت»تر هستند اما نوعا درونی« حمد»و « ذکر»، «شکر»

که انسان یا کند طاعت است. به دلیل اینوجود ندارد. اولین جایی که از نظام فردی به نظام اجتماعی هجرت می

رسول است یا رسول نیست. اگر رسول باشد باید چیزی بگوید که بقیه اطاعتش را بکنند یا نسبی است یا نسبی 

شود اجتماعی. طاعت فلق فرد اجتماعی است. فهم خبر دهد، این مینیست. اگر نسبی است باید انباءاش را به بقیه 

شود جمع الهی است. تألیف کند. اولین جمعی که تشکیل میمفهوم طاعت، درک مباحث اجتماعی را راحت می

برید، زوجیت باید شوند. در همه عقود شما عهد بکار میفرد با رسول است. یعنی همه از طریق رسول بهم متصل می

گوید من شما را به نکاح در شوند سپس رسول میصیغه رسول جاری شود. یعنی هر دو در ابتدا وصل به رسول می با

شویم و اگر او ام. ماهیت صیغه عقد این است که من و او چون مطیع فرد دیگری هستیم به یکدیگر حلال میآورده

نشمرده است. دوستی به صرف دوستی، عقدآور شود. خداوند دوستی زن و مرد را جایز اجازه ندهد، جاری نمی

                                                           
 69سوره نساء، آیه  4
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ای است که فرد برای ورود به مباحث اجتماعی به آید. واژه طاعت واژهنیست. از اینجا بحث اجتماعی بوجود می

 طور جدی لازم است به آن بپردازد. در تدبر در ساحت جامعه این بحث مطرح شده است.

ودن عالم بمند انونقد به عالم قوانینی وجود دارد که مهیمن اوست. اعتقا یعنی فرد اعتقاد دارد در این رضایت به قضا:

مال کدر مسیر  افتدیها بلاشك در جهت کمال انسان هستند و هر اتفاقی که برای او مو رضایتش یعنی اینکه قانون

 است بلاشك. بنابراین: 

 مند است.نظام عالم قانون .1

 ها به سمت کمال است.قانون .2

 خواهد تو را در غیر کمال قرار دهد. انی خدا اصلا نمیلازم است بد .3

د و به دهون میه قانسیر وجودی خود در این بستر برای رسیدن به کمال و داشتن حُسن ظن معقولی که از سویی تن ب

 همین دلیل حسن ظن دارد. هر اتفاقی افتاد برایش خوب است. 

دا را خ طممکن است سخ مند بودن،با اهل خیر. اعتقاد به قانون رسد، ارتباطآید به اتصال میاز حالت پیوستگی می

ها برای که قانونینستن اداشته باشد و مطابق با آن کمال نرفته باشد. اعتقاد به توبیخ در نرفتن به سمت کمال. دان

وبیخ تل نرفت امت کمکمال است، کافی نیست بلکه باید فرد به خلافش هم اعتقاد داشته باشد و بداند که اگر به س

 کند. شود و خدا را ناراضی میمی

 است. قطع شده، بریده شده است. « ابتر»مثل « نائی»

 ه کرد. توان با شاکله نگامندی خرسندانه را میهای یکپارچگی، تنوع، اتصال، تألیف، قانونمؤلفه

چه ه؛ یکپارکختاری رت است از سابندی انسان یا شاکله عباتوان فهمید. صورتخود شاکله را با این پنج مورد می

ا خیر مطلق بم راستا هاشد، بباشد یا نباشد، متصل باشد یا نباشد، توان شناخت کمال را به تنوع داشته باشد یا نداشته 

یر یا خشود شاکله ه میها بداند یا نداند، آنگاباشد یا نباشد و در نهایت راضی به قضای الهی باشد و تحت عنوان

 خیر. شاکله غیرِ 

  .نائی از سخط ها خصوصیات شاکله اهل خیر است: شاکرا، ذاکرا، حامدا، عامد طاعت، راضی به قضای الهی،این
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-یبررسی م ستگاهاهل جزع و فزع نیست و بدنبال انجام وظایفش است. شاکله اهل خیر این پنج تاست و در این د

ییم این گوعد میینجا سر است و بدن و دست و پا بگویند ابندی مثل جنین هستند. که میهای صورتشود. واژه

خیر در  گیرد.کم شکل میشود دست، پا، سر و ... و کمگویند که این کمی رشد کند، مییك توده سلول است می

سر ی اگر بیابچه هنگام تولد مثل جنین است به همین دلیل نزدیکترین واژه به عمل، نوزاد جنین در رحم است و

 از حوزه انسانیت خارج شده است.متولد شود 

ر خیر ود. اگشیابد و به نسبت کار و تشخیص مشخص میخیر یك مفهوم نسبی نیست. خیر به شکل نسبی ظهور می

ری سی هر کاکد هر نسبی بود، امکان تألیف خیر وجود نداشت. اختلاف و تفرقه بین مؤمنین نیست. خیر مطلق نباش

 دارد و باید تشخیص داده شود.  دهد. خیر، قانونخواست انجام می

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شود.از اینجا به بعد دعا به دو قسمت تفکیك می

 بندی انسان.بندی بستر و شاکله و صورتشاکله و صورت

یلی ل. این خاعما لیل و نهار و اصوات و... بیرون انسان است و ظرف تحقق خیر هستند. ظرف تحقق امر و امور و

رعد  راز سورهاین ف است. مطابق قرآن در این راستاست و خیلی در قرآن به آن پرداخته شده است. محل مطالعهمهم 

 های الر و سوره نحل.است یا سوره

-یم« یولج»اهی گکند. های مختلفی از شب و روز را بیان میزند حالتحرف می« روز»و « شب»در قرآن وقتی از 

ده حو و پوشیآورد. گاهی م)درهم پیچیده شدن( می« یکَّورِ»گوید. گاهی میآورد گاهی از پشت سرهم بودن 

، وارد ندخلفه. پوشان ای در قرآن مانند شب و روز به این صورت نیامده است. اختلاف لیل و نهار،کردن. هیچ واژه

   شدن، اختلاف، محو و .. .

ها باشد. محل صحبت این موضوع تجمع جمیع حالتآید مسآمده است و این واژه به نظر می« اقبال»در اینجا بحث 

شود. مجموعه عمر انسان گوید شب و روز مثل پوستی که از روی میوه جدا میجای دیگری است. در سوره یس می

شود تا به انتها برسد. گویی هر انسانی مخلوق گذرد پوستی کنده میمثلا هفتاد سال است و هر شب و روزی که می



39 
 

و هیچ چیزی جز شب و روز ندارد. این چگونگی صبح کردن و شب کردن تا اینکه شاکله شب و روزش است 

 گویند که شما چند شب و چند روزه هستی. گیرد و با یك نصاب روز و شب به انسان میانسان را شب و روز می

ین سوره ابه شب از  کهشود سوره مزمل کند. میکه این تبلور را ایجاد می شود جاییشب یك تبلور است و روز می

وم رش معلکند. برای شناخت مؤمن و کافر کافی است از شب و روز آخرش سؤال شود تا وزن کل عمنگاه می

 است.  ده ثقلشود. پیوستگی شب و روز، شیء عظیم است و نشان دهنشود. همه انسان مساوی با شب و روزش می

ال است و بار شکل تحقق اعمشود. یكمال گرفته میشب و روز ظرف تحقق اع«. روز»و « شب»شود می« یوم»

 بار نوع تحقق اعمال است. یك

ظر ان از مندی انسبنبندی انسان است. صورتوقتی شکل و نوع تحقق را در نظر بگیریم، شبیه همین شاکله و صورت

شود صله می ت.شود شب و روز و صلادرونیات و بیرونیات. گویی شاکله خود انسان است. از منظر بیرونی می

 شود. روزات میبها و ها کم باشد. انعکاسها، حتما مثبت است. ممکن است رزق کسی از ورودیها و رزقورودی

 

ب و روز بگذرد. گویی سال ش 18کند. باید امر ازدواج برای بچه پنج ساله معنا ندارد. شب و روز تقدیر ایجاد می

 شودت میب تقویشکند. بخاطر نور در روز و تاریکی در شب، که سمع در این شب و روز است که فرد را بلند می

 و بصر در روز یعنی شاکله سمعی و بصری و خیلی این موضوع جای کار دارد. 

 شود.ها و بروزات. دعای خدا برای انسان، صلات می)اصوات دعائك(؛ انعکاس
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ه و رتباط دارند. شاکلا« اعمال»و « امور»و « امر»با همراه کردند حتما « اصوات»و « صلات»را با « اقبال»که این

ی همه . یعنبندی انسان از منظر بروز است که بر اساس صلات آمده که در ظرف و نوع و شکل تحقق استصورت

تواند ن صوت میعنی چقدر ایی« اصوات دعا»کنیم به بریم و تبدیل میمی« دعا»ای بنام امور و اعمال انسان را در واژه

-ز میشب و رو آن از کند و دریافتیابد میزان اصوات و دعاها قدرت پیدا میو به بالا برود، گویی دعا قدرت میر

 واند امریتمی شود. فردشود. چقدر بلدید دعا کنید؟ این سن شماست. به میزان اصوات دعاست که امور خیر می

تخاب ری را اند و اموتواند اموری را شناسایی کنمیخاص را به اعمالی خاص تبدیل کند. به میزان دعایی که دارد 

 کند و اموری را به سهولت به اعمال تبدیل کند 

 ود. ند تا بشکند که باید چه دعایی کگیرد، فهم میشود. چون در صله قرار میمؤمن هرچه را دعا کند می

کند که ند، دعا میککسی که غیبت میکنند. ها به نشدن امری دعا میها انسانکند. خیلی وقتدعا صوت پیدا می

ا واند، دعخاز نمیکند که به او هم تهمت بزنند. کسی که نمزند، دعا میعاقبت به خیر نشود. کسی که تهمت می

پر از  د. عالمکند که کسی به فکر او نباشکند از عبودیت خارج شود. کسی که به فکر کسی نیست، دعا میمی

عیت نوند و تبشرا می دانند که کیست. امرشنوند. ملائکه مأمور هستند و چه میرا می هااصوات است. ملائکه صوت

 . آورندشنوند، رزق را بند میتوانند وساطتت کنند. صوت را میکنند. ملائکه هیچ وقت نمیمی
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

تواند در ینشده م باشند یعنی کاری که در روز انجام« خلفه»توانند های شب و روز این است که مییکی از خاصیت

 شب انجام گردد و بالعکس.

ها از بین مه اینهیرد، اند و وقتی فرد بماند که با دعا و سلاح همراهشب و روز درگیر یك پیکره واحده درهم تنیده

کل صوت ت به شارای بروزاانسان کیست و چیست؟ روز و شب دیده برخوردار از صلِات د« الانسان ماهو»رود. می

 لات، دعاای صِبینید. به اقتضاء شب و روز، صلات است و به اقتضدعا. یعنی شما جنس انسان را روز و شب می

 است.

و شب  ب به روزمحشور شود، یعنی این روز و ش« شفاعت»که این ساختار با خود این)واحشرنا فی شفاعه محمد(؛ 

ش به ارزش ها شود. مثل این است که من یك شب دارم کهشمول شفاعت آنمحمد و آل محمد، وصل شود. یعنی م

 است.« القدر لیله»اندازه یك شب است اما شب او هزار شب است. یعنی یك مدل شفاعت محمد و آل محمد همان 

ها یلیاطر خخیم و های بنیادی زده باششود کرد، ممکن است که زیاد حرفهای بسیار زیادی میاز این دعا استفاده

 الی دارد،داریم. یعنی هر امری یك مجموعه اعم« اعمال»سری و یك« امور»سری جا یكمکدر شده باشد؛ این

ی در ه کارهایست، چریزی ما مدنظر ادرستش این است. امور مثلا دانشگاه رفتن، امور کارهایی است که در برنامه

قتضائات و ابراساس  ك سطحییبودن امر را تعیین کنید، باید در هفته یا در ماه داریم و ... . اول باید اولویت و خیر 

ور ظرف ین امسن فرد تعیین شود و این با رجوع به عقل و شرع. امر در ظرف شب و روز فرد است. خیلی از ا

سی رای کبترین کار در نظر گرفته شود، مثلا که براساس میزان سهولتش، سهلتحققش شب یا روز است. این

تواند انجام یبا موفقیت م %100ترین باشد. یك عمل سهل را که کار خوابیدن باشد و برای کسی سختترین سهل

را  وبیت کارن محببودن اولی بررسی کنید، در مرحله بعدی میزاشود را بنویسید و سایر کارها را به میزان سهل

ا یزی این رچکه براساس چه کنید، این بودن متفاوت است. ملاک محبوبیت را باید تعیینبسنجید محبوبیت با سهل

ست ار دوستم ه خاطخواهد، برای خداست، بدوست دارد. مهم است که انسان دلیل انجام کارهایش را بداند؛ دلم می

 توانید بیاورید.و غیره. میزان محبوبیت را هم می
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دلیل  روید به چهمسجد میملاک محبوبیت یکی از موضوعاتی است که عمدتا نزد مردم معلوم نیست. مثلا شما 

شود. پس رود مشخص میاش به مسجد میکه کسی به خاطر دلتنگیشود یا به خاطر خدا؟ ایناست؟ دلتان تنگ می

 جایی برای دلاش که به فکر دل خودتان بودی، یكشود؟ همهوآله( چه میعلیهاللهدل پیامبر)صلی

وآله( وصل شوم، شروع علیهاللهتوانم به پیامبر)صلیترین جایی که میدیكوآله( بگذار. باید از نزعلیهاللهپیامبر)صلی

 کنم.

حبوبیت میزان مها دقت کند. پس شود که فرد کارهایش را به خاطر دلش انجام بدهد، بعد روی آنها میوقتخیلی

با  کند و کاریبندی میبندی انجام دهید. پس براساس معیار حق اولویتو معیار آن را بنویسید، براین اساس سطح

 کند.کند و ثبت میهای قبلی ندارد و بازبینی میمحبوب بودن و اولویت

مان غیره، ه فتن وها که در امور بود را بنویسید، درس خواندن، دانشگاه راین امور مشخص شد، هر کدام از این

کند. یادداشت مرا ی ت آن باید انجام دهدگذارد و اعمالی که به نسبآن بیشتر بود را بالا می اموری که معیارحق

که پیش بیند قبل اینیبندی کند. وقتی مسری اعمالی وجود دارد که براساس اثر باید اولویتبرای انجام هر امری یك

مر را ااثر آن  که چه اعمالیشود، انجامش دهد. یعنی باید ببیند مطالعه کند و سر کلاس برود، اثر کلاس بیشتر می

واندنش باشد با خساعت زمان درس  500کند. مسلم است اگر کسی اهل دانشگاه و درس باشد، اگر در ترم می بیشتر

یت کار شود و درصدبندی محبوببندی سبب سهولت کار میکشد. اولویتساعت می 250ها به بندیاین اولویت

 کند.براساس معیار نیز مجدد ساعت آن را کم می

 



43 
 

 ی را به امور تبدیل کنید )تقسیم بندی زندگی به امور(باید زندگ مرحله اول:

 اصلاح وضعیت امور )اصلاح اولیه( مرحله دوم:

 تقسیم امور به اعمال مرحله سوم:

 اصلاح وضعیت اعمال به صورت اجمالی مرحله چهارم:

، یعنی جام دهندزی انمواکنند که کارها را بصورت اگر این مراحل به خوبی انجام شود، افراد این را توان پیدا می

مال مور و اعاشود، و دهند ولی چون تا به تا میها کارها را انجام میاندازند. بعضا انسانمراحل را روی هم می

ی معیار م ین کهاشود. در مرحله بعد که معیارگیری است. در واقع شود، اعمالشان به کامشان تلخ میاحصاء نمی

ه صورت بکنند. پس اول کنند و بعد هواگیری میست. اول شوفاژها را روشن میدهید، در مرتبه اول اجمالی ا

گونه اربندی کنید و اینمعیار، عزت و ثواب و خیر و احسان معی 4اجمالی باید معیار دهید. بعد از آن باید براساس 

 ها است.شود که مشکل دقیقا در کدام یك از اینشود و مشخص میاست که هواگیری می

؛ یعنی قاء استبرای ارت« وجهنی بالخیر»ء عمل و در واقع احصاء امور و اعمال براساس خیر است که از احصا

 شود.معیار است که سبب ارتقاء عمل با شکر می 4شناسایی با آن 

 نمودار عمر انسان این گونه است.
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کند  تش را چكبروزا وببیند و دریافت ها هایش را بررسی کند و این یعنی شب و روزش را ها و توانفرد باید داشته

دهید و کیفیت تان قرار میماه مبارک رمضان را شاخص ارزیابی 23و این ها شاخص ارزیابی است. مثلا شما شب 

کنید و میزان بینی میکنید و شب و روزهای تا سال بعدتان را پیششب و روزهای سال قبلتان را ارزیابی می

بلتان را بخوانید و سال ق 5های هتر است به صورت مکتوبات باشد را ارزیابی کنید، مثلا دریافتهایتان را که بدریافت

ز بررسی ت( را نیده اسشببینید که عمق پیدا کرده یا نه و میزان بروزات )همه چیزهایی که در جامعه از شما منعکس 

 کنید.

ها، ول فروردین به بررسی شب و روزها شب اسنجد. بعضیشاخص هم وضعیت قبل و هم وضعیت بعد را می

 تواند.پردازند و هر کسی هر زمانی که میدریافت ها و بروزاتشان می

 روزها و ول شب خوانید از اوها برسید. وقتی میبهتر است دعای ابوحمزه ثمالی را بخوانید تا به این بررسی

 ساله است.است که کارش ارزیابی یكکند. ابوحمزه دعای ماه مبارک ها و بروزاتش را بررسی میدریافت

ار داد تا شاخص قر عا راشود سالانه این دگوید که من ادب شدم با عقوبتش، یا نه اصلا عقوبت او نبود و ... . میمی

لما مجالس ع که در توجهّ شد، به خاطر این بودببینیم که چقدر به آن نزدیك شدیم. مثلا می گوید که نمازم بی

  نرفتیم و ... .
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د را ( سال خوالسلامما نه تحمل تفصیل را داریم و نه تحمل عدم تفصیل و این مشکل ماست. وقتی امام سجاد)علیه

وَ أَحقَُّ  نْدیِعِشَیْ ءٍ  حْمَدُرَبِّی أَفَ... بِكَ عرََفْتُكَ وَ انَْتَ دَلَلتَْنى عَلَیكَْ وَ»..شود دعای ابوحمزه: کنند میبررسی می

 . ....«و  بحَِمْدِی

 کند: اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام ... .هدف هم تنظیم می

اللَّهُمَّ إِنِّی أسَأَْلُكَ بِإقِْباَلِ لَیْلِكَ وَ إدِْبَارِ نَهَارکَِ وَ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» در واقع، ابوحمزه تفصیل این عبارت:

لِّیَ علَىَ محَُمَّدٍ وَ عَلَى آلِ محَُمَّدٍ وَ احْشرُْنَا فِی شَفَاعَةِ محَُمَّدٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِْ حُضُورِ صِلاَتِكَ وَ أَصوْاَتِ دُعاَئِكَ أَنْ تُصَ

 است، و این خاصیت مادر است.5« وَ علَىَ آلِهِ وَ سلََّمَ تسَلِْیما

 ادامه دعا:

المُْؤْمنِِینَ وَ علَىَ وُلدْهِِ الحَْسَنِ التَّقِیِّ وَ الحُْسَیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلیِِّ بنِْ الحْسَُینِْ  اللَّهمَُّ صَلِّ علَىَ أَمیِرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ »

 الْکَاظِمِ وَ علَِیِّ بنِْ وَ مُوسىَ بنِْ جَعفَْرٍزَینِْ الْعَابدِیِنَ وَ محَُمَّدِ بنِْ علَیٍِّ باَقِرِ علِْمِ النَّبیِِّینَ وَ جَعفَْرِ بنِْ محَُمَّدٍ الصَّادِقِ الْأمَِینِ 

سکْرَِیِّ وَ الحُْجَّةِ القَْائِمِ الخْلَفَِ مُوسَى الرِّضَا وَ محَُمَّدِ بنِْ علَیٍِّ الزَّکیِِّ وَ عَلیِِّ بنِْ محَُمَّدٍ الْعسَکَْرِیِّ وَ الحَْسنَِ بنِْ علَیٍِّ الْعَ

 6«الْمَهْدِیِّ صَلوَاَتُ اللَّهِ عَلَیْهمِْ أجَمَْعِینَ.

کرد. در واقع شود. که این صلات هم در طول شب و روز عروج پیدا میشعبه می 12کل صِلات در بند قبلی، 

 طور است که میزان بهره انسان از خیر و اهل خیر، به علاوه تنوع در خیر.این

د. در هر شویمشعبه تقسیم  12دهد، صلوات با وجه خیر به در واقع در این قسمت محمدیت صلوات را توضیح می

 دعایی باید این وجوه را داشته باشد:

                                                           
 407، ص: 92جبیروت(،  -بحار الأنوار )ط .5

 407، ص: 92بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 6
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 :آیا این  داست.خامر و نهی الهی باید در آن باشد. اصل خیر، امر و نهی از جانب  امیریت امیرالمومنین

هی شده نمومن  وازدواج خوب است؟ بله خدا امر کرده است. آیا این ازدواج بد است؟ بله ازدواج کافر 

 است.

 :ست.ا« حسن»یعنی حضور باورهای زیبا در زندگی. زیبا بودنش به خاطر « تقوا» الحسن التقی 

 :ودن. با میزان به معنای گواهی است. این در صف اول بودن. سبقت داشتن ی« شهادت»بحث  الحسین الشهید

 کمال طلبی و اول بودن. شاگرد اول بودن است.

 :طرح مابن  وست، بلکه در آن علی، حسین در این مورد، اسم فقط مطرح نی علی بن الحسین زین العابدین

 ح است.شود. اینکه عبودیت زیبای )حسین( بدون نقص )علی( دارای جلوه )ساحت اجتماعی( مطرمی

 :بان ها را به زاین رسد اما خوب است که انسانها مفاهیم نمیانسان به این و محمد بن علی باقر علم النبیین

بائی لم خاص انععلمی است که انبائی است، یعنی جنسش غیبی است. یعنی « علم النبیین»و قلم بیاورد. 

 محمد(.زا)علی( زیبا )تفصیل یافته جزئی به کاربرد رسیده از بنیاد تا عمل )باقر( عبودیت

 فر( با ور)جعزا)امین(، چابك و متهانطباق کامل با حق )الصادق(، امنیت :جعفر بن محمد الصادق الامین

 بروزات زیبا )محمد(

-ق و امنیتحداری منطبق با میدان شود:السلام( میشکنی دارد. امام صادق)علیهجعفر مثل عادیات است. حالت خط

 زا.
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امدیت حشود و این گذاریم به خاطر آن است که در همه نظام حسن تاکید میکه زیبایی را در همه میعلت این

 است.

 :ا باطل و بله باز بین برنده باطل و برخوردکننده با آن با شدت. موسی خودش مقا موسی بن جعفر الکاظم

زا نیتق و امداری منطبق با حبرخورد با شدت را دارد و تبدیل کننده به خوبی در کاظم است. میدان

 )جعفر(

به میزان  ت باشید،ز ساداا آن زنجیر می شود. مثل این است که اگر بنا باشد که شما« ابن»شود. یعنی ها زنجیره میاین

 توان این کار را پیدا می کنید.« ابِنیت»

 شود. که یمکننده برکات الهی و نزولات غیبی که باعث جریان حق در جامعه جاری :علی بن موسی الرضا

 این جریان حق تمامی موارد بالا را دارد.

 کننده قضا است.یعنی آنکه جاری« رضا»

ن رسید ای که باعث به کمالرسانندههای خاص و به فضلها و طهارتکننده پاکیجاری محمد بن علی الزّکی:

 شود )زکو(.افراد و جامعه می

 علی بن محمد العسکری 

 حسن بن علی العسکری 

 یعنی تولید نظام و ساختار. « عسکری»تفاوت این دو در اسم است و نه در وصف. 

 حالا باید سراغ اسامی بیایید.

 ه اوامر و نواهی در عسکر است یعنی حاکمیت و بازوی جریان حکومت است.کنندجاری علوّ:

 کننده حسُنتولید نظام و جاری حسَن:

 کند.در نظام گسترش و سهولت بسیار معنا پیدا می

 ترین کلمه به عبودیت، امر و نهی است و بالعکس.نزدیك

 تن داریم: یا عالی بحق علی ... 5در اسامی 
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 شود.از پایین حسُن دیده می از بالا حمد  است و

 عبودیت علوّ:

 طهارت فاطر:

 یعنی پاکی و طهارت و انقطاع از بدی.« فاطریت»

 کننده )خلف( و نخ تسبیح است. اتصال همه به هم است.جامع جاری الحجه القائم الخلف المهدی:

گونه فرجه( اینتعالیاللهم مهدی)عجاسم+ ابن+ اسم+ صفت= در تمامی اسامی ائمه این مدل را داشتیم اما در مورد اما

ها علم مه آنهم در هگوید و در مورد قیامش نیست. ابِنیت با خَلَفیت آمده است. در مورد مهدیت که وصفیت را می

 شود و در حجیت هم اتصال به خداوند است.و عمل جاری دیده می

 آید.حجیت روی اسامی می

 آید.های دوم میقائمیت روی اسم

 آید.ها می«ابن»روی  خلفیت

 آید.ها میمهدی روی وصف

ا برای تو ر این یك جمع الجمع است: خیر آن است که تو را به حق متصل کند )صِلات( یعنی آن است که حجت

 کند.و میکننده رحمت ادار و در حرکت )قائم(، فعلیت و قیام و جانشین صفات خدا و جاریداشتن آن حجت

صلِات  د را رویدر این بن« صلّ»میزان صلِاتش بیشتر شود، باید به این جریان متصل شود. خواهد اگر کسی می

شود. اشکالی یمنجر م هم ریشه و هم راستا گرفتیم. این اسماء در انتها به خیر و حسن« صلو»آوردیم، صلات را با 

ها بکنید ز آنکه ا ی شما هر تعبیریها محکمات هستند یعنای دیگر این اسماء را بنویسید. اینندارد که به گونه

 ها هست. مثل دایره است که هر کاری که بکنید دایره است.وجهی از خیر در آن

 این کار چه نفعی دارد؟ 
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، ها پیدا کندیناتواند هر کدام وجهی از اگر من جدولی بکشم که اموراتم را بنویسم می ایجاد چشم انداز: (1

دانم که ه، نمینده یا دانم به تفصیل رسیه باشد اما شاگرد اول نیست، نمیممکن است امر و نهی و تقوا داشت

ل ی خیرم ثقکه من دارم براکننده برکات هم زیاد نیست. یعنی اینانطباق کامل با حق دارد یا نه! جاری

م ولی نیعیین کن را تکند. البته لازم نیست که ما وزن اعمالماکنم و این برای من درجه تعیین میتعیین می

 خوب است که آماده باشیم.

ها نیستیم، نیاز ینکنیم که چرا اکند، به اندازه خلائی که در خودمان احساس میدر واقع این کار صوت دعا تولید می

هی و تقوا نه امر و برسد. یعنی شود و به قیام نمیشود. ما اعمالمان نهایتا اولی و دومی میبه صله و صِلات تولید می

 شود.می محدود

کش خیر ها خطاین امامی باشیم. 2یا  1امام داشته باشیم ولی  12امامی باشیم، حیف است که  12شاءالله که ان

ر چه هده است. شفرد  نظیر است. مشکل دنیای امروز این است که میزان خیر متغیر و مطابق با میلشوند و این بیمی

ر دخیر را  وجوه شود. من فرزندی دارم که تمامیسازی مهم می. نظامشودرویم، خیرها بروزمندتر میکه جلوتر می

مش تقی ند من نان فرزبچه باشد. مثلا ایتوان دید، اعمالم فرزند من هستند، فرقی ندارد که کسی مجرد یا بیآن می

  است. یعنی نظام اعمال را روی نظام تولیدات می آورم و به اسم ها و وصف ها نزدیك می کنم.

 صیت اعمالی که در این سیر دیده شود:خصو

 دهد.توان رؤیت می (1

 دهد.توان وصف اعمال را می (2

 ن در اینمواندن اش چنین است. مثلا نماز خنامهدهد، این عمل شجرهتوان فرزندیت و پدریت اعمال را می (3

 نامه است.شجره

 به این مثال توجه کنید:

کند. این گردونه را شب و روز و مبدلّ دورانی دارد که برق تولید میتوربینی را نگاه کنید، این توربین یك جایگاه 

گویند. حالا وقتی بچرخد ولی مبدّل نداشته باشد، شب و روزش شود اصوات دعا میرا صِلات و نوری که تولید می

عا تولید تایی است که اگر سر راه شب و روز قرار گیرد، اصوات د 12بدون نور خواهد بود. این مبدلّ یك بسته 

شود. تر شود، نور شب و روز بیشتر میگوییم شفاعت. حالا هر قدر این واسطه و شفاعت قویشود. ما به این میمی
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شود سری کار عادی روزانه انجام دهید ولی به مبدل متصل باشید که سبب میمنظورم این است که گاهی شما یك

کنید تا ست عامله الناصبه باشید. بنابراین مغز و بنیاد را درست میکه بیشترین نور را داشته باشید و گاهی هم ممکن ا

 آن شب و روز نورانیتش بیشتر شود.
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 02/10/96     وت اخ     تم مفهومی   استادخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( چهارم) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           
 

تم خواتی جهت استجابت هر حاجتی که دارید از جمله استجابت دعای همه مومنین و عاقبت بخیری همه، صل

 بفرمایید. 

اریم د. اعتقاد ه استسوره مبارکه زلزال بر اساس تدبر در دعا و تطبیق با آن دعا خوانده شد خلاصه بحث هفته گذشته:

-د، سورهی شما شوتار فکررساند. اعتقاد کلی این است که وقتی دعا وارد ساخسازی میکه تدبر در دعا ما را به نظام

« اعمال»بدیل به ت« امور»سری از از كیابند. بر اساس این دعای معروف یها امکان جاری شدن در جامعه را می

یم و داشت« رلیخِ»ر دعا به عنوان مقصد امور و اعمال است و د« خیر»باشند هم اعمال. « خیر»شوند. هم امور باید می

 بده. ور قرارشود: مرا در میسور اممیسور امور را اختیار کن. هر طوری معنا کنید می«. وجِّهنی للخیر»

 اید برایبشناخت.  توانهایی میشود امری خیر باشد یا نباشد. خیر را به ویژگیکه منجر میخیر، وجوهی دارد  

 خودمان و دیگران، جریانی از خیر برای امور و اعمالشان، ایجاد کرد. 

ند تواه میکآمدن  خواهیم جدولی رسم کنیم. این جدول مربوط به اعمال یا امور است. امری مانند کلاس قرآنمی

-ن را میگی خودتامثلا موضوعات زند«. امر»شود م باشد. وقتی به عنوان یکی از موضوعات زندگی باشد میعمل ه

د، ها امر هستنیننویسید که در فلان سال دانشگاه رفتن دارم، ازدواج کردن، همسرداری، تربیت فرزند و ..، ا

ا خواهم بمروز میشود. اارد صحنه عمل مییعنی همان موضوعات و« عمل»موضوعاتی که با آنها در ارتباط هستیم. 

 گیرد. فرزندم بازی کنم. بازی کردن عمل است و در قالب تربیت فرزند قرار می

ی مور زندگی از اهای زندگی این یك کار موجود باشد. کلاس قرآن آمدن جزیامر خیر باشد یعنی در بین برنامه

اندن یا قرآن خو توان به جای کلاس قرآن نوشت؛ود عمل. میشآیید یا نه، میکه کلاس شنبه را میشماست. این

-کلوان به شتا میریادگیری قرآن یا قرار گرفتن در معرض قرآن و یا جاری کردن قرآن در زندگی. اعمال و امور 

ر ند آن املی بداتوان انتخاب کرد اما به شرطی که کاملا تفصیهای مختلف نوشت. هر کدام از این امور را می

 ست. چی
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ا به ها رانی، آرمکه به صورت مبهم در ذهن فرد باشد یا به صورت آرمانیامر آن است که به عمل درآید، نه این

مور مثل اآید. یمت که به شکل عمل هم در کنم، امری اسکنیم. کلاس قرآن را انتخاب میعنوان امور حساب نمی

. ممکن یز باشدتواند امر باشد و عمل نآید. کلاس قرآن میموضوعات هستند. برخی از امرها شکل عمل در می

فتن ر« الف»س ی کلااست امری خیر باشد اما عمل آن خیر نباشد. مثلا امر کلاس قرآن رفتن درست باشد اما به جا

 ها در تبدیل امر به عمل آنهاست.ها اختلال آدموقترا برود. خیلی« ب»به اشتباه کلاس 

وید، گن را میار که ایفهمد و هر برا می« انسان، انسان است»های دستگاه ادراکی انسان این است که یکی از ویژگی

 وجهه دیگری را اراده کند. 

آورد و ای را در میگزاره«. خدا نیست»نی یع« جماد نیست»یعنی « انسان حیوان نیست»یعنی « انسان انسان است»

ها هستند های اولیه بهترین حملشناسد. حملشناسد و هر بار به وجهی که آن را ندارد، میها را به خودش میگزاره

 کنند.در شناخت، چرا که بلافاصله شیء را با خودش مواجهه می
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خیر  یا امر، د. عملشوای به کار برده میواقع گزاره خواهم بدانم که امر یا عمل خیر است یعنی شر نیست. درمی

 هستند یعنی غیر خیر نیستند. 

 

ین یرالمؤمنجه امعمل یا امری خیر است، یعنی چگونه است، دوازده وجه را هفته گذشته مطرح کردیم. وجه اول و

مر و نهی ه باید ان است کوجوه خیر اییعنی آن امر یا عمل حتما طبق امر و نهی الهی. از «. امر و نهی»است یعنی وجه 

« خیر»یعنی  شناسیم.ای گفت و هم حمل شایع. اما بهتر است این را به خودش بتوان حمل اولیهالهی باشد. هم می

ای هبه گون کند وآن چیزی است که جامعه آن را حکم می« شر»کاری است که طبق امر و نهی دیگران نیست و 

 گونه بشناسیم. ینااست  گونه نیست. بهتراید و نباید از جانب دیگران آمده است و خیر اینتحمیل دیگران است. شرّ ب

 کلاس قرآن آمدن من، تحت امر از جامعه و دانشگاه و خانواده نبوده است. 

ی د. اگر کسشون میمکه این امر یا عمل باعث تقویت تقوا در ، وجه تقوا یعنی این«تقوا»شود وجه دومین وجه می

 آمد و تقوایش کم شد مثلا دچار حسد شد، یعنی آن عمل یا امر برایش خیر نیست.

یر بدست خه برای کآن است. اگر جدول هفته پیش را ببینید در واقع از بین لوازم معنایی « کمال»وجه سوم وجه 

ای که چه واژهننم. ایبیکنم. مثلا اگر در آنجا حسین شهید بود، کمالش را میترین آن را انتخاب میایم مهمآورده

 بل و بعدقوضعیت  آیم باید در من کمال ایجاد کند. یعنیکنم خیلی مهم است. کلاس قرآنی که میرا انتخاب می

 مرا متفاوت کند و مرا جلو ببرد. 
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مر و ا ت را در. عبودیتر کنداست. باید جلوه نیز به من بدهد. یعنی کلاس قرآن باید مرا آراسته« زینت»وجه بعدی 

 . یت داردکنم. در امر یا عمل خیر، وجه آراستگی اهمام و زینت را انتخاب مینهی و تقوا لحاظ کرده

یعنی  کالیفش.تاست. یعنی مبهم نباشد؛ هم آثارش و هم حدش و هم « وضوح داشتن»وجه بعدی امر یا عمل خیر، 

بهام نباید هم. در ادنجام که دقیقا چه کاری باید ا اگر آمدم کلاس و گفتند فلان کار را انجام بده یعنی معلوم باشد

-ی میتا ک قرار گرفت. اگر کلاسی در فرد ایجاد وضوح نکرد یا خودش وضوح نداشت، برایش خیر نیست. فرد

 های مبهم برود و فرد مبهمی باشد؟!خواهد کلاس

ود. شته میت از جعفر گرفاست. هفته پیش در مورد جعفر صحبت کردیم. صادق امین، وسع« وسعت»وجه بعدی، 

دهد، نیق قرار ، در ضخواهد انجام دهد آن کار حالش را وسیع کند و وضعیت او را پهناورتر کندوقتی فرد کاری می

-وسعت می هایتسازانه این وجوه را بررسی کنیم از خاصیحالت بسط ایجاد کند. اگر در کاری اجتماعی و نظام

 شود، چابکی و سرعت. 

یتری به تیتر تابی، از در کت بینید کههاست. مثلا میدهیم همین تغییر واژهه این موارد را در جدول قرار میاز دلایلی ک

 کند. باید واژه از اجتماعی به فردی نزول یابد. ها، تغییر میدیگر واژه
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ست. حالی اتر شدن رفتن است. خصوصیت کار خیر منبسط شدن و خوشوجه وسعت یعنی رو به بهبودی و خوشحال

 کار خیری که وسعت ایجاد نکند کار خیر نیست. 

 ها. است. کار خیر باید جبرانی باشد برای جهالت« جبران»وجه بعدی وجه 

رضا است.  ر،ه یُسترین کلمه باست. کار باید در مسیر یُسر انسان قرار گیرد. نزدیك« سازگاری»وجه بعدی وجه 

 خرسندی یعنی سازگاری، بدون سختی و بدون جان کندن.

ت و الت رضایجر به حدهد و منای از خیر قرار میهای در هم دارد. هر کار خیری فردی را در زنجیرهعالم زنجیره

 ورود می سمت تهمت گوید و بعد بهای است؛ فرد دروغ میطور همه چیز زنجیرهشود. در شرّ نیز همینخرسندی می

ز جای چاره گویدیها حالت خوشی و رضایت نیز وجود ندارد. فرد مکدام از اینرود. در هیچبعد به سمت غیبت می

ت. ار اساین ندارم. این حالت بیچارگی است. برعکس زنجیره خیر که همه امور خیر با طبع انسان سازگ

 اخلاقی با طبع انسان سازگار است.  خوش
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ایجاد  واسازی ی است، منع از شرور. در زکو حالت منع و قطع از شرور مهم است. زکو حالت جدوجه بعد« زکو»

رای شما در ر عملی بجید. هکند. دو خیر را باید حتما به نسبت هم سنبرائت دارد. دوری او را از کارهای بد بیشتر می

 ساعت خیر نیست.  24

لی کوضعیت  تماد به نفس و دیگری وجه هیبت است. هیبتاست که دو وجه دارد؛ یکی اع« سور»وجه بعدی وجه 

ه بین قدرت ود و اششود. در فرد قدرتی ایجاد میفرد نسبت به دیگران است. اعتماد انسان به دیگران منتقل می

 شود. دیگران هم منتقل می

 ست. یز هی نترتیب در اینجا خیلی مهم است. یعنی کسی که دارای هیبت است، حتما دارای زینت و آراستگ

 سور از عسکر گرفته شده است. 

 پذیرند.بقیه می ارد شویدودلال اگر کاری را با اعتماد به نفس بگویید و از راه القاء وارد شوید، تا بخواهید از راه است

دن یا کاری که دارای وجه حجت و حکمت باشد و قابلیت سند ش«. حجت و حکمت»شود وجه آخرین وجه می

 باشد و بتواند به دیگران منتقل کند. استناد داشته 

ین اه در آن است ک کنیم به صورت ایجابی یا سلبی این دوازده وجه را دید. خیر آنباید در امری که انتخاب می

 دوازده وجه باشد یا از دوازده وجه خلاف آن دور باشد. 

کننده شرّ طعقشوند یفاطمه)علیهاالسلام( هم مکننده خیر در عالم و حضرت شود جاری( میوآلهعلیهاللهپیامبر)صلی

-ییرند و مگر میدر عالم. یعنی اگر کسی امری یا عملی را طبق این دوازده وجه انجام داد، در رحمت خاص قرا

 خدا. «ِ بسم الله الرحمن الرحیم»شوند 

امر یا عمل را  وجوه آن ا اینتوانید بیك امر را در این جدول قرار دهید و همان امر را تبدیل کنید به عملی. ببینید می

 به عنوان اولویت زندگی خودتان قرار دهید. 

  با خودتان تعارف نداشته باشید. ممکن است فقط در یك مورد به تشخیص برسید، ایرادی ندارد.
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 رخواستگا باید باشد.نامری را در زندگی انتخاب کنید. برخی از امور مثل ازدواج، عملش ممکن است در اختیار فرد 

ود و این شد میشود فراهم کردن شرایط ازدواج. ممکن است نداند که شرایط چگونه ایجاداشته باشد. عملش می

 خارج از حیطه امر خود فرد است. باید نصاب کارهای خودتان را بررسی کنید.  

د دین، بایان به والامر احسگویید بندی دارد. وقتی میشود. امور مرحلههر امری در ظرف وجودی انسان محقق می

د. تقریبا همه نجام دهیاری اخواهید چه کبدانید احسان به والدین دقیقا چه معنایی دارد، بعد باید بدانید که دقیقا می

 دانند.افراد تفصیلِ احسان به پدر و مادر را نمی

ت. شما ی امر اسها روی. اساس ایناگر کلاس شنبه به عنوان امر باشد، باید تکالیف قبل، بعد و حین کلاس را بگوی

و چه  چیز امر ت که چهکنید. اولین کاری که باید انجام دهیم تشخیص این اسریزی میها دارید برنامهبر اساس این

 چیز عمل است؟ خیر در امر به چه صورت و در عمل به چه صورت است؟ 

 

گیرم که عد وضو ببماز بخوانم، اول نماز بخوانم و خواهم نریزد. میهم میچیز بهها مشخص نشود، همه اگر این

 ریزی درست داشت. شود! باید امر را جدا جدا دید تا بشود برنامهنمی

اب کردم تخنده تا امر ا ریزی اختلال در امور است و نه در اعمال.ها در برنامهبه همین دلیل است که اغلب اختلال

مر تربیت اها همه ذیل ینابردن، بازی با فرزند و... ت فرزند یعنی چه؟ پارککدام تفصیل ندارد. مثلا امر تربیکه هیچ

 نویسی؟! یرای چه مت را بگیرد. اگر هنوز یك بازی بلد نیستی که با فرزندت انجام دهی؛ یعنی تو تربیفرزند قرار می

که چه این جه کنید؛ن تودین به ایگاه اتفاق نخواهد افتاد. در امر والامر دانشمند شدن وقتی تفصیلی نشده است، هیچ

 ساعتی با او تماس بگیری، خیلی متفاوت است. 
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این امر  یل را درم. تفصدانیخواهیم اولویت قرار دهیم. اول فرضا اولویت را با جهاد میبین دو امر جهاد و درس می

 هاد. اصلجدر قاب  خواندن افتاددرسخواندن، ها شروع کردند به درسکنیم. مثلا در جبهه خیلی از بچهایجاد می

 های آزاد. خواندن در زمانشود درسکارش جهاد است و کار دوم می

نده د. هم رزمکرام مینرفت ثبت خواست رزمنده شود. میافتاد. فرد میها نوعا در زمستان و بهار اتفاق میعملیات

اش رنامهکه فرد چگونه بی که عملیاتی صورت بگیرد. اینشد تا وقتشد. برایش دنیا مثل زندان میبود و هم بیکار می

ه بن افراد وی ایرشد نتوان را تنظیم کند جزء امورش است. برخی از افراد در رفت و آمد بودند و این باعث می

 عنوان فرمانده حساب کرد. 

ور آیه نیه سوره آستند. هجابجا دهیم اما امور شما زیاد نیست اما تفصیل آنها اهمیت دارد. ما خیلی کارها انجام می

  جاد شود.یاتی ایحها شدید اول تهیت بگویید و کاری کنید که انس و فرماید وقتی وارد خانهعجیبی است که می

ید جزئی ابهر کدام را  ارند.اگر امر را خانواده قرار دهیم، هر کدام از اعضا مثل همسر، خواهر، مادر و ... شئوناتی د

ا همه ه باشد بن وجوبندی اگر بر مبنای ایها چه وظایفی دارم. اولویتنسبت به هر کدام از این کرد تا مشخص شود

نجام درم هم ادم و مادهم اما گویی برای فرزنکند. کاری را برای همسرم انجام میامور دیگر همپوشانی ایجاد می

شکل کار مص شود مان چنین کنیم تا مشخبار باید برای یکی از امور خودام. این خاصیت کار خیر است. یكداده

 کجاست. 
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 ها: کنیم. مثل حضور در کلاس شنبهیك امر را انتخاب می

 

 

در  اس نظامیه بر اسکنند. فرض ما این است کشوند و نسبت به یکدیگر جریانی پیدا میها امور کلاس قرآن میاین

ور در ها، حضسیه کلادارند. پیش مطالعه، جایگاه در بین بقموارد جریانی  این کلاس شرکت کنیم. هر کدام از این

 کامل. تها، روند های آموخته شده، پس مطالعه، خروجینویسی، سورههای آموخته شده، جزوهکلاس، روش

 کنیم:ها را مرتب میسپس این

 آید.های قرآنی. زمان اختصاصی آن در میها و جایگاه آن در بین کلاسانگیزه -1

 مطالعهها مانند پیشنیازپیش -2

 حضور در کلاس و پیگیری آن  -3

 ها ها، آموزهها، روشها: آموزش سورهثبت برداشت -4

 هاروند تکامل و ایجاد شرایط جدید و خروجی -5
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 یست. نست یا هخواهیم ببینیم خیر در این امور جاری سری از امور تفصیل دادیم. حالا مییك امر را به یك

 .خواهیم امر انگیزه آن را با این دوازده وجه بررسی کنیمی است، میکلاس شنبه کلاسی پژوهش

ا رای دیگر هلویتخدا به من اجازه داده است که این مقدار ساعت را صرف این کار کنم. در حالیکه خیلی از او

 کند. اشغال می
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ود. شیمکلاس تعطیل  شرایطی که لازم است احراز شود. اگر مثلا کمتر از دو درصد افراد پژوهشی بودند، وجه تقوا:

 کند. کند و وجه تقوا را چك میشود مراقبت کلی، در لحظه عمل میاین می

بولی مره قس نین کلادر نظر داشتن تاثیرات این کلاس در بین امور. هر هفته من باید رصد کنم ببینم ا وجه کمال:

 گیرد یا نه. می

ینت این اید به زجزا بباید زینت امور دیگر من باشد. باید جلوه داشته باشد و رو باشد. بطور م وجه زینت و آراستگی:

 کار نگاه کنم. باید پیشانی کار باشد. 

 حد و حصر کلاس و نقشه آن باید مشخص شود. وجه وضوح:

 ابد. سترش یگسانی در کلاس، به زندگی و موارد دیگر فراتر رود و اثرات آن باید از صرف نفع ر وجه وسعت:

 پوشاند. ها و عیوب را میچقدر نقص وجه جبران:

 شود.ییگر ماحساس خرسندی و رضایت کلی است که به واسطه این کار منجر به تعطیلی کارهای د وجه سازگاری:

در عدم  سازی، نقصکند. نقص در گفتمانها ایجاد میهمیزان طهارت و نزاهتی است که در برنام :شرور وجه منع از

 د. دهمی شناسیم. میزان دوری را نشانفهم شرایط اجتماعی، نقص از دور بودن از تکالیف الهی که نمی

 میزان اصرار و عمدی که در انجام آن وجود دارد.  وجه اعتماد به نفس:

 القاء این اصرار به طوری که دیگران را به شرکت و استفاده متقاعد کند.  وجه هیبت:

 .ور باشددگیرد و باید آن مجموعه از انحراف هایی است که بواسطه آن شکل میمجموعه فعالیت وجه حجت:

*** 
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 پیش نیازها ) پیش مطالعه(

گ نگ و پررنرکم ست، به هر حال همه این موارد برای همه می تواند باشد اماآن بخشی است که مربوط به همه ا

 دارد. 

 

ارد اما اثیر بگذگیری تنیاز ممکن است، انگیزه کاری را بتوانم پیدا کنم و در روند ارزیابی و تصمیمدر مورد پیش

 نیاز قرار دادم.سری پیششود که من اهداف و یكتر میوقتی جزئی

اشم، بفی داشته عه کاکنم، باید مطالبه هر حال برای هر کاری که باید انجام دهم و وقتی را صرف می نهی:وجه امر و 

عه اشم اما نتوانم مطالبشود ولو اینکه انگیزه کافی داشته ساعت می 40تا  30ای ها این مطالعه کافی هفتهبعضی وقت

 رود!وقت تمام سیستم بنده بر باد میکافی کنم، آن

توان گفت که میبینی کرد و نبینی کردن است یعنی باید بتوان مباحث کلاس را پیشلحاظ کردن و پیش تقوا: وجه

 شود. ها منجر به حفظ کلی میافتد. مراقبتدانستم این اتفاق مینمی
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کنیم اما با یمد کار ننیازها تهیه روایت، تهیه متن، کلیپ یا هر چه هست، البته ما با کلیپ زیادر پیش وجه کمال:

ن س به ایین کلاگوییم که مثلا اآید؛ میشود، در وجه کمال میکنیم. بعضا آن چه که ماندگار میروایت کار می

 شود.وت میشود. باید این را از قبل تدارک ببینیم. این برای من است، وجه کمال متفاروایت شناخته می

 این متن نم اماکها شده است که من روایت یا مطلبی پیدا میبندی مطالب مهم است. خیلی وقتاولویت وجه زینت:

 که یك یا دو روایت را در وجه کار بگذارید.شد. ایندر انبوه متون گم می

 امه داشتهاند باید برناز قبل وضعیت جلسه آشکار باشد، حتی برای کسانی که جلسات قبلی را نیامده وجه وضوح:

ها یناویند که ید بگنیازها مهم است، بااند. بحث وضوح این پیشای مهمانکه عده باشد. یعنی از قبل باید بدانید

قیه ا برای بردامه اگوییم و بعد ها برای آن گروه. ما بعضا نیم ساعت اول کلاس را روشی میبرای این گروه، این

 ها را از قبل بدانیم.تر است. باید اینگوییم که عمومیمی

ز کنم باید امنابع بررسی شود. یعنی وقتی راجع به موضوع عمل و امور بررسی می باید وسعت وجه وسعت:

 های مختلف، تجربه و قرآن استفاده کنم.روایت

خی از واقع بر اند. درها با هم مرتبطتك اینها همه با هم ارتباط دارند، پیشینه با وضوح ارتباط دارد و تكاین

ه داشته عت مطالعاید وسبروند!، اما باید از قبل پیشینه داشته باشید، الهام میروند برمبنای دوستان وقتی کلاس می

باید منابع  ه باشید.م دیدباشید، نه اینکه فقط کتاب مقدمات تدبر را بخوانید، بلکه جاهای دیگر و روایات دیگر را ه

 مختلف را در سطح وسیع کار کرد.

 بع هم مهم است.وسعت دادن یك روایت مهم است اما وسعت دادن من

و  بلد بود یشتریبمطالعه کرد. باید همیشه مطلب کنیم که باید پیشها صحبت میدر حال حاضر راجع به کلاس شنبه

رت وسیع مطالعه کردم جلسه بعد نیز مشخص است زیرا به صو 3دو یا سه جلسه در دفتر آماده شود. یعنی برای ما تا 

رسد و باقی زنم به دلیل کمبود وقت، کامل به اتمام نمیفی که میو ظهورش به این صورت است که میزان حر

 آورد.می

 .باشد ظهور این وجه وسعت یافتن به چیست؟ این است که میزان مطالعه من باید بیشتر از ساعت کلاس
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 واقصیای چه نسهای باید نواقص جلسات قبل را جبران کند. یعنی باید رصد کرد که در هر جلهر جلسه وجه جبران:

 گیرد. می بوده که در جلسه بعد جبران شود، مطالعه سوالات افراد و بیان بهتر موضوع در این وجه جای

ر سهل و یس ها برایمگیرم، باید استفاده از آنگونه است که مطالعاتی که برای خودم در نظر میاین وجه سازگاری:

ه است و ها بدون فایدینبرایم خوشایند باشد و احساس نکنم که اام، باشد و مطالبی که از قبل از کلاس آماده کرده

گوید مثلا می خواهد در برود وکند. اگر کسی این حالت ناخوشایندی را داشته باشد از کلاس میکسی استفاده نمی

و ستیم یه نیشد! و بعضا ما نسبت به بسیاری لز کارهایمان توجکاش آلودگی یا برف بود که کلاس تعطیل می

ا رتوانم بقیه ام، چطور میام برنیامدهبرای بچه« یك رشد»ها مشکل داریم. مثلا من که هنوز از پس خودمان با آن

 اهد کرد.وتاهی خوهای دیگر کتوجیه کنم؟! حتما باید حالت یسر در انسان باشد زیرا اگر نباشد در انتقال به انسان

ین ادانم که بز قبل جه قطعی نسبت به رفع ابهامات برسم. یعنی باید ادر مطالعاتم باید به یك و قطع از شرور: وجه

 کند.یهایی که هست، دور مکند و همینطور از بدیهایی دور میمطالعه من مخاطب را از موانع و چالش

 هر کدام از این مراحل به ترتیب باید اتفاق بیافتد و پشت سرهم خواهد بود.

ا بررسی مام کارهتد در دهید و این فطری و طبیعی است اما بایاین ترتیب انجام می بسیاری از این کارها را شما به

خواهد می یتاما مثلا وق داده اما به این شکل ثبت نکرده است.چیان تمام این کارها را انجام میشود. مثلا آقای چیت

علم رسد هر کسی م. بنظر میخورداش نیست، به مشکل میریزیکار دیگری انجام دهد چون در ساختار برنامه

ی ی که خیلر جایهها را قبول نداشته باشید، بیایید هر کدامتان، خودش است و ممکن است شما خیلی از این حرف

 د، بررسیهستی موفق هستید، خودتان را در نظر بگیرد؛ مثلا کسی در آشپزی موفق است، در همان حدی که موفق

گویید که، من می مثلا د و بعد آن موفقیت را امام بقیه کارهایتان قرار دهید؛ایکنید که چه شده که شما موفق شده

ر ا حتما دیزم. نخود رکنم همه مواد را یکباره با هم نمیبرای آشپزی این مراحل را دارم، وقتی آش درست می

 ق آن کارا طبرش پزم و غیره. هر کسی در یك کار موفق باشد، همان کار را انجام دهد و همه کارهایزودپز می

ست و رست ادکنیم که این کار کنیم، فکر میانجام بدهد. یعنی ما اگر در جایی احساس رضایت از زندگی می

ارها طبق ین همه کنابرامتوجه خواهیم شد که این کار شانسی اتفاق نیافتاده بلکه در طول زمان اتفاق افتاده است ب

 تواند انجام شود.همان کار می
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رسد؛ لاح میبه ف داند و از اجتهاد دست بردارد، حتماچه را که نمیه این است که هر کس گوش دهد آنقاعد نکته:

 خواهم گوش بدهم!یعنی یك نفر بگوید که من فقط می

ندی را توان کار مستموارد راجع به کار مستند است، چطور می دوستانی که در کار مستندسازی هستند، این

ه مثل کد، زیرا گذاریی و تنظیم کرد؟ همه این مواردی که گفته شد را برای یك تولید مستند ببندبندی و مرحلهتیپ

 شود؟ چهخواهید ببینید که معضل محیط زیست در یك کشور چیست و چگونه حل مییك قالب است. الان می

 هایی باید بهبود یابد؟بخش

های هر کدام را انتخاب ها و صحنهمرحله داریم. آدم 12تیترهای برنامه و اول و دوم و غیره.  بندی کار:مرحله

 ها بسازید.توانید از محیط زیست و آدمکنیم و امر و نهی، تقوا، کمال و ... را میمی

با »یعنی  گوییم مؤمن شو،، وقتی می«با خدا»گوید که یعنی گوییم مؤمن میذهن ما یك ذهن ساده است، وقتی می

ش ر و مادر؟ با پدشود، مگر نگفتی با خدا هستم، مگر چه شدهدر زندگی، نمازش قضا میآید فرد می شو. این« خدا

گوید ، اما میه استشود، سر کلاس و سر کار و تماما لغزش داشتشود، با راننده تاکسی هم اوقاتش تلخ میدعوا می

« اؤمن با خدم»ز است که هنو ها به خاطر آنکه مؤمن یعنی با خدا و من با خدا هستم و به همین صورت است. این

قام ت که در ماند. امر آن اسنشده است. باید ذهن از حالت اجمال خالص شود، باید بداند که امر و عمل متفاوت

ملت عردی، کگیری است و عمل در مقام فعلیت رسیدن است و اگر امر را درست نظر، تدبیر و تقدیر و تصمیم

زکات  ز صلات والاتر از خواندن در آن نبود، ایتاء زکات در آن نیست، مگر باشود. امور را چیده، امر نمدرست می

س منکر. پ هی ازنگویم اقامه صلات و ایتای زکات، امر به معروف و گویم امر؛ اولش میچه داریم؟! پس وقتی می

باید  لات یعنیقامه صگوید اها امر شد، باید تفصیل پیدا کند؛ یعنی وقتی میامرهایتان را درست کنید، وقتی این

صبح  اء. نمازو عش صلات را اقامه کند و نه اینکه صرفا بخواند. اقامه صلات یعنی نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب

ید برای بیای دهد و در خودش جریان دارد. پسیعنی نماینده چیزی که قبل و بعد خودش را سامان و جریان می

از اول ماه و ودند، نمگونه بالسلام( اینبیت)علیهمگونه باشد، اهلصبح ما این ریزی کنید، مثلا نمازنمازهایتان برنامه

 یاید.بگوییم امر، باید تفصیل پیدا کند و ذهن از حالت ساده در ... . منظور این است که وقتی می

ن گیرید، چوه میشود چرا شما همه چیز را سادکنید؟ گفته میممکن است کسی بگوید که چرا همه چیز را ساده می

 یل پیدا کند.امام را ببینید، باید وجه حسنی و حسینی ببینید. ذهن باید تفص 12بهشت تفصیل دارد، باید 
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 ن مطالعهکه م وقتی پیش مطالعه من بخواهد سور داشته باشد، باید سایرین آن را احساس کنند :وجه حجت و حکمت

ای دفترچه ام، ممکن است باس نکنند که من مطالعه کردهام. ممکن است من مطالعه کرده باشم اما مردم حکرده

حی لاسی سطاست. هر ک« سور»وارد جلسه شوم. پس احساس دیگران از طرفی و تسلط من از دیگر سو نشان از 

 دارد و من باید به سطح کلاس برسم وگرنه باید کلاس را تعطیل کنم.

 حضور در کلاس و پیگیری آن

 ریزی داشته باشم.که باید در امر برنامه تفاوت امر با عمل این است

 ه.که کی و چطور وارد و خارج شوم، نحوه گذاشتن میز و صندلی و غیرکیفیت حضور، این امر و نهی:

 آید.مراقبت از کیفیت، مراقبت از باید و نبایدهای تشکیل کلاس در مراقبت می تقوا:

 ن همه کسل هستند و غیره.تناسب زمان و مکان، زمانش کم است، یا این زما کمال:

وال سه افراد هید کها کسالت کمتری داشته باشند. مثلا اجازه بدکه آدمریزی برای اینها و برنامهپذیرایی زینت:

 آیند را بیشتر تحویل بگیرید )بالابردن آداب(هایی که جدید میکنند، آن

 البته این ها برای من و شما متفاوت است.

 کفایت مباحث و وضوح کافی وضوح:

 ساعت است )مطالعه بیشتر( 3ساعت مطلب دست فرد باشد، هر چند کلاس  20باید تا  وسعت:

 ود. شفاوت ای باشد که به هرحال کلاس با غیر کلاس متفاوت باشد. حضوری با صوت متباید به گونه جبران:

پیدا  ست. توسلایشتر بجا حاجت بدهد و مثلا مثل امامزاده بشود. اتفاقا این وجه کاظمیت از همه این سازگاری و یسر:

تی وارد ین وقاالحاجات هم بشود. کنید که فقط بحث خود درس نباشد و قاضیکنید به باب الحوائج. کاری میمی

خواهیم و او م. خدا بخیل نیست و ما میگوییهایی است که سر کلاس میشود، به شکل القائات و صلواتعمل می

ز شایندی اید خوهایی که نخواستیم. حتما بادهد. خیلی چیزهایی که نخواستیم را داده است، چه برسد به آنمی

 تشکیل کلاس داشته باشید.
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ناه پلاس به ک حسود این کلاس جایی برای پناه بردن از شرور باشد. به خاطر رهایی از جهل، ظلمات و قطع از شرور:

 ببرم. این حداقل نیت برای من هست.

 توانند آن را تعطیل کنند. حصنی دارد که افراد نمی سور:

 ل شدنباید برای تعطیلی این کلاس مجوز وجود داشته باشد مثلا آلودگی هوا سبب کنس وجه حجت و حکمت:

رد. . سور دادارد ت. این کلاس هیبتشود. یعنی باید در ذهن این باشد که برای هر کاری باید مجوز داشکلاس می

 زمین توانند در جاهای مختلف صوت را گوش دهند، اگر کسی بخواهد مقابل کلاس بایستد خودشیعنی می

ه خود به بود، خود یش برپخورد. اما شما باید برای سور داشتن برنامه داشته باشید. یعنی وقتی کسی این مراحل را می

 رسد.سور می

 هاو روش هاآموزش سوره

ها را بررسی کند. یا هیر و نها باید و نباید داشته باشد. حتما باید امها و آموزشباید از قبل برای این روش امر و نهی:

رداشت ر مورد بدنهی  وگونه روش را استخراج کردم. بنابراین امر که بگوید که من ایننظر بزرگان را بگوید یا این

 و ثبت دارم.

 هاها و عدم عدول از این روشاز این روشمراقبت  تقوا:

 کند، نظم دارد یا نه؟با چه روشی کار می کمال:

 ثبتِ دقیقِ جالب زینت:

شد. خص باهای فرد باید برایش کاملا واضح باشد. حد و حصر موضوعات و مسائلش مشها و روشبرداشت وضوح:

 بداند کدام روش و کدام آموزه است.

 ه باشد.اری داشتگوبرده این کار وسعت داشته، مثلا امروز روی مستند برده شده. قابلیت الباید فرد بداند ک وسعت:

 خورد.اش به درد میکند در زندگیبداند مطالبی که برداشت می جبران:

 کند.بداند که ملائم طبع است و دانستن آن انسان را خشنود می سازگاری:
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ه فراموش ای بنویسد کرود، پس به گونهانسان خیلی چیزها یادش میدوری از نسیان و غفلت انسان.  قطع از شرور:

 نکند.

 تواند زندگی کند.داند، بهتر میکند وقتی این را میدهد. حس میانسان را در امنیت قرار می وجه سور:

 اه باشد.رش همکه علم انبوه داشته باشد و علم و عملدار بودن است. نرفتن به سمت اینفایده وجه حجت و حکمت:

کنم یعنی رک میتتر شود، این یعنی باید کلاس را ترک کنم، که علم داشته باشم اما روز به روز عمل ضعیفاین

 باید بروم به علم خود عمل کنم.

 هاروند تکامل و ایجاد شرایط جدید و خروجی

 این را خودتان کامل کنید و بگذارید که فعلا ناگفته بماند

 شاءالله امری مثل کلاس شنبه را برای خودتان بررسی کنید، انبرای هفته آینده 
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 09/10/96     وت تم مفهومی   استاد    اخ خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( پنجم    ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

صحبت  آن دعا صحبت شد و دعا نیز بررسی شد، البته اگر بخواهیم راجع به «عمل»در جلسه پیش راجع به بحث 

 ر است یك مرور دیگر نیز داشته باشیم.پذیر است. بهتباز هم امکان ،کنیم

یر و شرّ های تفصیلی خعمل خیر چه عملی است؟ عمل شرّ چه عملی است؟ ویژگی که؛ ترین سوال ما این استمهم

 چیست؟

 یم قبلگفتو نیز است. « خیر»سری خصوصیات مربوط به است و یك« عمل»سری خصوصیات مربوط به گفتیم یك

ست. ودن یك عمل ابهم نشانه خیر « حبّ »و « سهولت»شوند. است. امر و عمل با هم بررسی می« امر»، «عمل»هر  از

خیر را از  وجه 12 ماند این بود که ما جلسه پیشباقی ها صحبت کردیم. چیزی که از جلسه پیش مفصل راجع به این

ن همان نمودار بحث کنیم. دقیقا عی نیزت جمعی وجه خیر را از جه 12توانیم همان جهت فردی بحث کردیم و می

ها، وجه امر و نهی بیاید در اولین آن ؛حالت داشت 12کشیدیم که  یجدولتوانیم از جهت جمعی بحث کنیم. را می

 است!ها را برای امت طرح کنیم که خودش یك داستان مجزا قرار بگیرد و همه آن« امت»ساحت 

 زنمل حرف بخواهم راجع به این مفصتعریف شود. نمی« امام»د که در ساحت دانخداوند عمل خیر را عملی می

انجام  تواند این کار راآور شود. پس هر کسی برای تمرین هم که شده میممکن است برای شما هم کسالتچون 

 دهد، به عنوان تکلیف هم که شده بیایند این عناوین را اجتماعی کنند.

ین سرها بشویم، بکسی »های فردی داریم دهیم، باز هم نیته ظاهر جمعی انجام میما در حال حاضر هر کاری هم ب

های جمعی کارافتد. های امت برایمان جا نمیو تا زمانی که این حس در ما باشد بحث« سری در بیاوریم و غیره

ر ساحت دنه  ست وخوانیم در ساحت امت اخواهد و باید بلوغ آن ایجاد شود. همه دعاهایی هم که میبلوغی می

 فرد.

« ردبار نهایل و ااقبال ل»سری دعاهای جدید خواهیم داشت و موضوع را روی بحثی جدید این است که؛ ورود به یك

 ن. عنی پشت کردی« ادبار»کردن و یعنی روی« اقبال»خواهیم گذاشت. در واقع این دو یك معنا دارند و نه دو معنا. 

 مغرب، عشاء، )اقبال لیل(
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 ظهر، عصر )ادبار نهار(صبح، 

م. زیرا رفی کنیمع« زمان»پس موضوعی که امروز مطرح خواهد شد، این است که قصد داریم عمل خیر را در بستر 

قدر مهم نآمکان  چرا مهم است اما «مکان»های مهم خیر است. کلا بستر زمان و به تبع بستر زمان یکی از مولفه

ر کلش تغییشها هم کند و به تبع عملزمین ثابت است ولی زمان تغییر می نیست؟ به هر حال مکان بر زمین است و

ستر زمین و اید در ببارد، کند. در واقع مواردی که قبلا درباره امور و اعمال گفتیم و همینطور وجه خیر در این مومی

 زمان بررسی شوند. 

واهیم خیعنی می یاوریم.برا در تعقیبات نمازها  «دعای طلب حیات طیبه و تیسیر امور»ای در واقع قصد داریم به گونه

عمل  دن یكند و روز و شب چطور در خیر بوا بررسی کنیم که چه اعمالی در مغرب و عشاء و روز و شب خیر

 گذارند. تاثیر می

 سری اعمال راآورد. یكدهد به نسبت زمان. یك عمل را بالا و یك عمل را پایین میخیر، ترجیح و اولویت می

کند و البته یمسری را روزانه سری امور را شبانه و یكکند. یكسری اعمال را اعمال روزانه میاعمال شبانه و یك

بال سئلك باقاانی  شوند. )اللهمشود و زنجیره اعمال و امور از شب شروع میطبق این دعا، تقدیر از شب آغاز می

 لیلك و ادبار نهارک(

ست. شب ا عمالش دچار اختلال است به خاطر اختلال در شبش است. شروع ازپس اگر کسی در نظام امور و ا

 ت.که شروع اصلاحات هم از شب اسشود و کما اینشروع اختلالات از شب است. که از مغرب شروع می
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و  صبح و ظهر» و یك« مغرب و عشا»دارید، در وهله دوم یك « روز»و یك « شب»بنابراین شما در وهله اول یك 

 گانه. طولقات پنجدهند و دیگری اورا تشکیل می« یوم»دارید. یعنی یك مولفه دوتایی روز و شب دارید که « عصر

 شود. صر میرسد، طول صبح کم است و بعد ظهر و عمغرب کم است و به عشا می

 

حالت  خاطر اش شب است و بهبندی زیادی ندارد. یعنی همهبینید که عشاء نوعا خیلی زماناگر دقت کنید می

 نهفتگی است.
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ا ظهر؟ یشود برای صبح است گویند. احکامی که بر ظهر بار میمی« ضحی»آید بالا، تا ظهر را وقتی خورشید می

ری هایت آشکانخیلی مهم نیست چون به هر حال ظهر البته گویند. هم می است. تا ضحی را« الطلوعینبین»صبح 

 است و دوباره به سمت مخفی شدن می رود. 

 یك سری هستند که شب را بیدارند ولی روز را خوابند. 

 شود.شکل اعمال و امور در لیل و نهار متفاوت می

 دعای )افضل اعمال در روز جمعه( از صحیفه فاطمیه:

لیٍِّ دُ بنُْ عَمحَُمَّ دَخلََ » ؛السلام( در روز جمعه توصیه کردند کهرکعت است که امام صادق)علیه 4که روایت است 

حَمَّدُ ماَ لَ یَا مُصْنَعُ فیِ هَذَا الْیَوْمِ فقََاأَی أَفْضلََ مَا عَلِّمُنِهُ تُلَفِی یَوْمِ الجُْمُعَةِ فقََالَ السلام( )علیهالحَْلَبِیُّ علََى أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ

للَّهِ قَالَ مَنْ أصَْبحََ أَبُوهَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا مَّا عَلَّمَهَافْضَلَ مِا أَلَأَعْلَمُ أَنَّ أحََداً کَانَ أکَبَْرَ عِنْدَ رسَُولِ اللَّهِ ص مِنْ فَاطمِةََ ع وَ 

لاَصَ خمَْسِینَ مَرَّةً لِ رکَْعَةٍ الحَْمْدَ وَ الْإِخْقْرَأُ فِی أَوَّثْنَى یَنَى مَرکََعَاتٍ مَثْیَوْمَ الجُْمُعَةِ فاَغتَْسَلَ وَ صَفَّ قدََمَیْهِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ 

مرََّةً وَ فیِ  خمَْسِینَ ابِ وَ إِذَا زلُْزِلتَِ الْأرَضُْاتِحَةَ الکِْتَلثَِةِ فَلثَّااوَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکتَِابِ وَ العْاَدِیَاتِ خمَْسِینَ مَرَّةً وَ فیِ 

زلََتْ فإَِذَا فرَغََ مِنْهاَ نَالنَّصْرِ وَ هیَِ آخرُِ سُورةٍَ   هذَهِِ سوُرةَُ رَّةً وَینَ مَالرَّابِعةَِ فَاتِحَةَ الْکتَِابِ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَْتحُْ خمَْسِ

 ..«دَعَا فقََال

و  شته باشددا یرالسلام( شأن بالاتآله( از حضرت صدیقه)علیهاووعلیهاللهشناسم کسی نزد رسول خدا)صلیمن نمی

هر کسی  موخت.آوآله( به حضرت زهرا)علیهاالسلام( وعلیهاللهشناسم برتر از این عملی که حضرت)صلیتبعا نمی

م تایی مه50ب د. این ترتیبخوان ،شودرکعت می 4 جمعا روز جمعه را صبح کند و غسل کند و دو تا دو رکعت که

 است، اخلاص، عادیات و زلزال و نصر.

 گیرد.ها را در برمیکه توحید است و حمد این اخلاص:

 جمع ربانی و سریع الفعل و در صحنه است. عادیات:

 عمل کننده به خیر و دور شونده از شر است. زلزال:

 نصر و فتح نصر:
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 است.« امت»ها همه بر محوریت که این

کنند و خود این یدا میپبستر اجتماع و در بستر امور و اعمال تا نصر و فتح استمرار توحید و جریانی از حقیقت در 

 ترکیب جالب است.

، ها شبیه کلاس درس استتایی خوانده شوند. علتش این است که این مرتبه 50که باید ها مهم است و اینترتیب این

که  است ل کلاس درساین یك مد کند،می کسی که در محضر سوره اخلاص نشسته و سوره حقایق را بیان گویی

 درسی بگذاریم. هایخدا توفیق دهد که چنین کلاس با تکرار است.

 گونه درس داد.توان اینو دیدیم که سوره را می شنیدیمبار سوره را  6شنبه ما پنج

 شود دو ساعت.ساعت است که مجموعه میها هم هر کدام نیماین کلاس

 

باورهایی  حید(،اخلاص)توشوند. و زلزال و نصر در لایه اعمال و اموری است که آشکار می عادیات این سه سوره:

ر خودش نی دیع شود؛ یعنی خودش شب و روزی دارد؛ها پیدا میشوند و هم اعتقاد به آناست که هم دانسته می

صر هم ند و وز می شونزدیك به شب است و زلزال ر .سیر شب و روزی دارد. عادیات هم که مغیرات صبحا دارد

 یك جریان است. نیزنتیجه و عصر است. در این سیر 
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به ل هم، جنزلزا شود. عادیات وبه هر حال اخلاص درونیات انسان است و نصر هم آن است که در بیرون هویدا می

ذهِِ هَ شد.) زلای است که نافرماید که سوره نصر، آخرین سورهعمل انسان را دارد و این خیلی واضح است. حال می

 سُورةَُ النَّصْرِ وَ هیَِ آخِرُ سُورَةٍ نزََلتَْ(

 :«من تهیّأ»دعای 

 ..فَإِذَا فَرَغَ منِهَْا دَعَا فقََال

إِلىَ مَخْلُوقٍ إِلهَیِ وَ سیَِّدِی منَْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعدََّ أوَِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادةٍَ »اعیاد وارد شده است:  این دعایی که هست برای

بِئَتِی وَ إِعْدَادیِ وَ اسْتِعْدَادیِ رَجاَءَ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ فوَاَئِدِهِ وَ ناَئِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ جوَاَئِزِهِ فَإلَِیْكَ یَا إلِهَِی کَانَتْ تَهْیئَِتِی وَ تَعْ

[ مِنْ ذَلِكَ یَا مَنْ لَا یخُیَِّبُ مَسْأَلَةَ ساَئِلٍ وَ لَا تنَْقُصُهُ عطَِیَّةُ یِّبْنِیرِفْدکَِ وَ مَعْرُوفِكَ وَ ناَئِلِكَ وَ جَوَائِزکَِ فَلَا تخیبی ]تخَُ

علََیهْمِْ مَّدٍ وَ أَهلِْ بیَْتهِِ صَلوَاَتكَُ ناَئِلٍ لَمْ آتكَِ بِعَملٍَ صاَلحٍِ قدََّمْتُهُ وَ لَا بِشفََاعةَِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتهُُ أَتقََرَّبُ إلَِیْكَ بشَِفاَعةَِ محَُ

مْنَعْكَ طُولُ عُکُوفهِمِْ أَجْمَعِینَ أرَْجوُ عظَِیمَ عَفْوکَِ الَّذِی عفََوْتَ بهِِ علَىَ الخَْاطئِِینَ عِندَْ عکُوُفِهمِْ علَىَ الْمحََارمِِ فلََمْ یَ

النَّعمَْاءِ وَ أَنَا الْعَوَّادُ باِلخَْطَاءِ أسَأْلَكَُ بِمحَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّاهرِیِنَ عَلىَ الْمحََارمِِ أنَْ عدُتَْ عَلیَهِْمْ باِلْمَغفِْرَةِ وَ أَنتَْ سَیِّدیَِ الْعَوَّادُ بِ

 7«عَظِیما عظَِیمُ یَا عظَِیمُ یَا عظَِیمُ یَا أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ العْظَِیمَ فَإنَِّهُ لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ یَا عظَِیمُ یَا عَظِیمُ یَ

یاد اغلب اع که در هآمدیا دعای روز جمعه « دعای من تهیّا»دعا خیلی شروع جالبی دارد. اسم این دعا در مفاتیح 

 وارد شده است.

من نزد تو  ،ان شودمحضر مخلوقی برود که این چنین و آن چنبه گوید الهی و سیدی هر کسی این کار را بکند و می

 پس تو این کار و این کار و این کار را بکن. .آمدم

ورد و اطر این مرود، من به خهر کسی بخواهد به سمت مخلوقی برود، به خاطر این مورد و این مورد و این مورد می

 به مشکل جلسه این سیر دعاست که در ابتدا خط اصلی بیان شد تا در سوی تو آمدم! این مورد و این مورد به

 نخوریم.

یری که به کار رسد که این تعابمی صطلاحاتی هم که به کار رفته جالب است و هر کدام حکمتی دارد. به نظرخود ا

 آمده است.« اَو»بین این کلمات واو نیامده و رفته دقیق است. که مثلا 
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 تاثیر ظرف زمان در انجام کارهای خیر؛ این مطلع بحث ما بود.

ت؟ عمال چیسانجام اچه صورت است باید بررسی کنیم که انگیزه انسان در  که بفهمیم تاثیر ظرف زمان بهبرای این

 انگیزه انسان در انجام اعمال خیر چیست؟ انگیزه انسان در امور چیست؟ 

 خواهیم زمان را هم در حین اعمال وارد کنیم تا انگیزه چندین برابر شود.حال می

 «..وقٍاسْتعَدََّ لِوِفاَدَةٍ إِلَى مخَلُْ مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أعََدَّ أوَِ »

 آماده کردن و شال و کلاه کردن برای اقدامی تهیا:

ه بشدن. )عبا اشینها. یعنی دیگر کفش را پوشیدن یا سوار میعنی آخرین آمادگی ؛آخرین جزء آماده کردن تعب اّ:

 گویند.(می نیزدوش انداختن 

 د. هر امکانی که امکانات لازم را احصاء و تهیه کن کردن؛جمع همراه با جمع است، احصاء اعدّ:

 خود را برای امکانات لازم آماده ساخت. استعدّ:

 دهد.که همه یك معنا می آورده است «اَو»اش شبیه هم است. برای همین شما ممکن است بگویید همه

 هاست.های انساند انگیزهدارد. این موار« مخلوق»خواهد در نهایت به جایگاهی ورود پیدا کند که می

-می گفته ،رنده بگییا جایی بروند که صل بشوند و خواهند وارد قصر پادشاهمندی است. وقتی میورود و بهره وفد:

 وفد.  شود

 اش چه بود؟انگیزه ،تا وارد به مخلوقی شود انجام دادهر کسی که این کارها را 

نین است. چکند که مخلوق مثلا پادشاه است، ولی او را خرد میکه فرد بزرگی است گوید مخلوق، با اینوقتی می

 حال چطور من از خالق این نظر را نداشته باشم.

 «رَجَاءَ رفِدِْهِ وَ فَوَائدِهِِ وَ ناَئلِهِِ وَ فوََاضِلهِِ وَ جوَاَئِزِهِ»

 این حصر است.
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 به امید رجاء:

 های کمکی.بخشش ها.ای که به عنوان اعانه است؛ مثلا یارانهعطیه رفد:

 شود.مطلق نفع است. مثلا رزومه می فَوَائ د ه :

 مثلا خود دیدار آن فرد ارزش است. ناَئ ل ه :

 دهد.تر میچیزهای اضافی فَوَاض ل ه :

 دهد.ن میلا بُجایزه به معنای تشویق نیست بلکه به معنای جواز عبور ما در جای دیگر است مث جَوَائ ز ه :

 «..زکَِعرُْوفِكَ وَ ناَئِلِكَ وَ جوَاَئِ رِفْدِکَ وَ مَی رجََاءَداَدِإلِهَِی کَانتَْ تَهْیئَِتِی وَ تَعْبئَِتِی وَ إِعدْاَدِی وَ اسْتِعْ فَإلَِیْكَ یَا»

 گذارد.می« معروفك» شته و به جای آنرا بردا« فوائد»آورد. می« واو»، «اوَ»دراین جا، به جای 

تُهُ وَ لَا بِشفََاعَةِ مِنْ ذَلِكَ یَا مَنْ لَا یخَُیِّبُ مَسْأَلَةَ سَائِلٍ وَ لاَ تنَْقُصُهُ عَطِیَّةُ نَائِلٍ لَمْ آتِكَ بِعمَلٍَ صاَلحٍِ قَدَّمْ[ فَلَا تخیبی ]تخَُیِّبْنِی»

جْمَعِینَ أرَْجُو عَظیِمَ عَفْوکَِ الَّذیِ عفََوْتَ بهِِ مخَْلُوقٍ رَجَوْتُهُ أَتقََرَّبُ إلَِیْكَ بِشفََاعَةِ محَُمَّدٍ وَ أَهْلِ بیَْتِهِ صَلوَاَتُكَ عَلَیهْمِْ أَ

عَلَیهْمِْ بِالْمَغفِْرَةِ وَ أَنتَْ عَلَى الخَْاطئِِینَ عِنْدَ عُکُوفهِِمْ علََى الْمحََارِمِ فلَمَْ یمَْنَعْكَ طُولُ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمحََارِمِ أَنْ عدُْتَ 

هُ لَا یَغفِْرُ ذَنبْیَِ وَ أَنَا العْوََّادُ باِلخَْطَاءِ أَسْأَلكَُ بِمحَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِریِنَ أَنْ تَغفِْرَ لیِ ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فإَِنَّ سَیِّدِیَ الْعوََّادُ بِالنَّعمَْاءِ

 8«..الْعظَِیمَ إلَِّا الْعظَِیمُ یَا عظَِیمُ یَا عظَیِمُ یَا عظَِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عظَِیمُ یَا عَظِیم

 جا خالق و خدا و ربّ است )الهی(در این بحثی که هست داریم که این

 انگیزه بالا آمده است. 4

 در این قسمت آمده است)حالت هایی که برای عمل است(« جوائز»و « نائل»و « معروف»و « رفد»

ن(، شب ه کردشدن دارند؛ رفد)آمادطور امکان عملموارد که شما دقت کنید در ظرف زمان یك هر کدام از این

 ، شب است.«استعدّ »شود و روز می «اعدّ »آخرین آمادگی ها روز است. « تعبّا»است، 
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 همه اعمال شبانه: تهیا و استعدّ 

 و تعبا همه اعمال روزانه: اعدّ

 اند.های اعمالها انگیزهاین

 این دعا خیلی با سوره مبارکه مزمل ارتباط دارد.

د برای باشد، فر هایش به سمت خدایز و نائل و معروف است. هر چقدر که انگیزهاراده انسان، وابسته به رفد و جوا

 وصل شدن خالق پس حتما به بگوید که خواستم انجام دهم و نشد!شود که انجام عملش مانعی نخواهد داشت و نمی

 منقطع است. ،شودکسی به مخلوق وصل می امایعنی رسیدن به خدا، 

رفد و  را برای ت خودششود. چون تمام شئونادر هیچ ساحتی، به فقر و فاقه گرفتار نمیاگر کسی این دعا را بخواند 

 کند.معروف و نائل و جوایز بسیج می

 اعانت رفد:

 ها(عطا + رجوع به باورها و فطریات و اخلاق )جوانمردی معروف:

 ءعطا + لقا نائل:

 عطا + سیر دستیابی به عطاهای بعدی  جایزه:

انت شود که از اعای میو ... است که این خودش زنجیره ءمهم است. در یکی اعانت و یکی لقا« عطا»ها در همه این

ست، بعد لیه اکند. رفد مقدمات اوها هم شب و صبح و ظهر و عصر را درست میتا جایزه است. بحث لقاء و این

 شود.ها زنجیره میشود. اینیرسد که معروف است. نائل در ظهور است و جایزه هم عصر مصبح به فطریات می

یره به آید، این زنجیمدر سیری که برای خدا  اماآید که باید بررسی شود به چه معناست در مخلوق، رفد و فوائد می

 آید.صورت منطقی می

 باره دست من را کسی برد.یك تهیاّ:

 من از قبل برنامه داشتم که بروم.  تعباّ:
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 کنید.امکانات فراهم می اعدّ:

 اید.از قبل طلب داشته استعدّ:

د رویم نبایدا میوقتی به نزد خ درحالیکهشوند. ها باری به هر جهت میولی در رجوع به مخلوق هر کدام از این

ر منطقی رویم و سیو میابریم. همیشه از بدِ حادثه به سمت ما از بد حادثه، به خدا پناه می باری به هر جهت باشد!

رویم که رفد ای میهسراغ گزینبه رسد، ما مثلا آفریند و به موفقیت میم که اراده انسان عمل میدانینداریم. نمی

ری یچ خبهالان  امانام کردیم دهند، ثبتجایی جوایز است. مثلا سهام میجایی فواضل است و یكشود، یكمی

 گونه نیست.در نزد خدا این اما حالت شانسی دارد،نیست! یعنی 

فد و ز جنس، راشی اشود که انسان را به پادکه در انجام اعمال خیر طبق این نظام، وقتی عملی خیر میخلاصه این

 «خیرا یره ثقال ذرهعمل مفمن ی»معروف و نائل و جوائز برساند و برای آن عمل، فرد تهیا و تعبا و اعد و استعد کند. 

نی ها باشد و این یعد همه آنه بایا، او تعبّا او ... او ... . نیعنی عمل خیر را به تصادف واگذار نکند مثلا نگوید که تهی

 عمل به خیر.

همزه  همثلا در سور تعدّ.کند و برخی با تعبّا و برخی اعدّ و اسمشکل انسان این است که برخی کارها را با تهیّا می

 جا اعدّ دارد.این...« ویل لکل همزه لمزه ... جمع مالا و عددّه »گوید که می

 

 کند. این دو مبحث است:عمل در ظرفی متولد شده و خود عمل شب و روز پیدا می
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 شوند.کند و همه این را متوجه میعمل در بستر شب و روز تکوین پیدا می (1
مم تمام نام کردم و ترهر عملی شب دارد و روز دارد. این از مورد اول جداست. مثلا فردا رفتم دانشگاه ثبت (2

مه ع که نااست و آن موق اما قبلش که کنکور دادم شب آننام کردم صبح است شد، از موقعی که ثبت

ن ، زمان، ضحی استنام، بین الطلوعین است. سرکلاس رفتاعمال به من دادند صبح است، موقع ثبت

 شود.شود و ترم جدید شروع میامتحانات ظهر است و نتایج امتحانات عصر است. ترم تمام می

ادامه و  ظهر، پس هر عملی یك شروع و یك ادامه و یك اتمام دارد. مغرب تا عشاء قواعد شروع کار و صبح تا

 عصر نتیجه است.

 ریزی چیست؟خاصیت این برنامه

 تگی دارد، جدا از هم نیستند. اعمال انسان پیوس (1
انشگاه دو به  دانشجو شدهشوند. مثلا فردی اعمال انسان در مواقع مختلف خود دارای اشکال مختلفی می ر2

ی ده و کسشدانشجو شده است و این خیلی فرق است بین کسی که قبول  ،رودوقتی سر کلاس می. رودمی

ویه ست و رخواهیم بگوییم که این ها پیوستار اکه سر کلاس رفته و کسی که امتحان داده است. می

 واحدی دارد.

ما شد. مثلا ص باشاین چه فایده ای دارد؟ اگر قرار شد کاری خیر شود و خالص گردد، باید پیوستارش خیر و خال

 بدا خالصی از مباید بگوییم که اگر کار اماکنم که با اخلاص بخوانم خوانم و سعی میگویید که من درس میمی

پایین  مده و تاالا آاین نخ از ب اماگویم در لحظه زندگی کن توانند با اخلاص بروند. وقتی من میباشد تا آخر می

 کشیده شده است. 

مام شود. درست مثل شب و روز. پس این پیوستگی دارد و تمختلف میدر واقع یك عمل دارای ظهورات 

عملی  هر«. ضلّدعه مب کلّ»فرمایند که السلام( میرالمومنین)علیههاست. امیها بر سر ندیدن پیوستگیاشکالات انسان

 ای باشد.دهید باید زنجیرهکه انجام می

س نبه. کلاشگویم کلاس به جهت مشاهده پیوستگی اعمال، یکی از اعمال و امورتان را انتخاب کنید. الان من می

ر نظر دف را کلاس شنبه باید ظهورات مختل شنبه الان کجاست؟ شروع که نیست، تمام هم که نیست، شما برای

 بگیرید. 
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 ،دیك شودیت نزهر چه به غا ؟ باید به غایت یك کار نگاه کرد.توان فهمید که کجای یك کار هستیماز کجا می

 ست. ا« ا سجیالیل اذ والضحی و»جلو برویم. این بعد از « فاذا فرغت فانصب»اتمام است و همه باید براساس قاعده 

مل یا مان آن عکننده زکنید، غایت آن عمل را تعیین کرده و فاصله آن عمل تا غایت تعیینلی را انتخاب میشما عم

 امر است.

ای است که ونهگرسد، برخی اعمالش به نسبت به آخرت که روز است. وقتی انسان به قیامت می ،کل دنیا شب است

حسرت  وباشد  دنیا بودم که خیلی کم بود. اگر مومنگوید که انگار قسمتی از روز در شکوفا نشده است و می

رای ه و ببخورد، ضحی. اگر کافر باشد و حسرت بخورد، عشاء است که رسول را دیده و به آن توجهی نکرد

 جمع نکرده است. ایآخرتش توشه

در  کسی و ممکن است !شود یوممی ،کند. تا از شکفتگی خارج شود و به عصر برسدانسان در یوم زندگی می

روزتر  ،بفهمد به طور کلی هر کسی بیشتر حقیقت را اماقیامت ببیند که تنها یك بخشی از او روشن شده است 

 ست.این بحث یك عمر ا ،شود. اگر کسی بگوید که هدف من از زندگی شکوفا شدن استعدادهایم استمی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 والوتر والفجر ، و لیال عشر ، والشفع

 رسد.در سوره فجر، مراحل آخر است که به وضعیت آخر نفس مطمئنه می

کند، و استمراری تا یان میببرای هر عملی مقدماتی لازم است که آن را با تهیّا و استعدّ »این نکته کاملا عقلی است، 

 اعدّ و تعباّ(»)به نتیجه رسیدن است.

 ،رسدچه به نتیجه مینوعا هرها نوعا آشکار است. ر است و استمراریمقدمات لازم است و نوعا مخفی و دور از انظا

گیرد. یعنی کند که عمل در پیوستاری از زمان شکل میشود. خود این موضوع به ما این را گوشزد میآشکارتر می

دارد که وقتی  گوییم. در یك سیر یا فرآیندی وجودحتما جریانی از زمان در او وجود دارد و ما به این سیر زمان می

خارج از زمان است. خود این عمل در پیوستاری از زمان است و با زمان شروع می شود و  ،رسدبعدا به فعلیت می
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ید گویشود. مثلا شما به فردی مییگر اراده است و زمان برداشته مید ،وقتی فعل شده امافرآیندش )از ... تا ...( است 

بعد از مدتی که با این مساله مواجه  اماباید فکر کند و فرمول پیدا کند  ابتداکه یك مساله ریاضی حل کن، در 

 دیگر زمان لازم ندارد، پس هر سیر و فرآیندی زمان ندارد.  ،شودمی

یت زا و فعلجزمانی با داری با عمل است و بیزمان. رسدزمانی میداری به بیخواهم بگویم چگونه انسان از زمانمی

 عمل است.

توانتد بترای ختودش کسی این را متوجه شود و رویش کار کند، همه جزاهای بهشتت را قبتل بهشتت رفتتن می اگر

دند کته امه فرستتانالسلام( که به مردم مصر بسازد. البته گفتن این حرف بسیار سخت است. روایت امیرالمومنین)علیه

ختتواهم و طتتور میفلان گویتتد کتته متتن بهشتتتیآیتتد، میبهشتتت شتتما چنتتین و چنتتان استتت و هتتر کستتی می

برویتد  تا انتها سازند. برای همین هر عملی را بایدها خودشان میها را انسانگویند که بهشتالسلام( میحضرت)علیه

ت ببینیتد ه در قیامتاید. خیلی سخت است کاید و به عصر نرسیدهتا به بهشت آن برسید. مثلا فلان کار را تا ظهر آمده

 جزا )عصر( نرسیده است.که خیلی از کارها به 

یست ر نسبی ن، دیگ«خیر»در این منطق هر عملی دارای پیوستاری از مقدمات تا به نتیجه رسیدن است و این تعریف 

 «.بهتر»است و نه « خوب»بلکه مصدر است، خیر به معنای 

ق دیگر در قی به خلز خلا ما مرتب در عالم خلق هستیم و عالم امر هم مرتب با ماست و از عالم امر دور نیستیم بلکه

 حال حرکت هستیم.

 کنید:ش را تصدیق میا با شما کاری شد که شما جزء جزء

گر اهر است. ظه قبل برخی اعمال شبانه و برخی روزانه )صبحگانه، عصرانه و ...( است مثلا خواب قیلوله ک (1

 ضح است. عمل وامثل خواب بین الطلوعین که خود ِ  طولانی هم شود دیگر قیلوله نیست.

 اعمال + زمان

 اند که حالت پیوستار دارند.اعمال معادل زمان (2

 اند.به نسبت هم متفاوت امااین دو منافاتی با هم ندارند 
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دب اه رعایت کم بده یعنی عمل خیر را در زمانش انجا ؛«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره»علت این مباحث این بود، 

ی فت بیشترند ظرادر پیوستارش انجام بده. و این نیازم ،کاری انجام دهیزمان خودش خیریت است و اگر خواستی 

 است.

 بررسی خواهیم کرد. در زمان دوم کلاس نیزرا یك بند دیگر از دعا 

*** 

 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

به  ورار دادیم ق« امور دعای تیسیر». دعای اصلی را استکار بردیم، روش تدبر دعا به دعا ه روشی که در این جلسه ب

ت ت و برگشر این رفدرویم و در واقع گیری کردیم و به دعای دیگری میجا نتیجهرسیدیم. از این« دعای من تهیأ»

عنی اللهم قن»وریم.چیز را بدست آآوریم. لزومی ندارد از همان ابتدا از یك دعا همهیکی بدست میمطالب را یکی

 لم تقدر لی و ما ی طلب ماعینی فابدا ما ابقیتنی و اغفرلی و ارحمنی اذا توفیتنی اللهم لاتبما رزقتنی و استرنی و عافنی 

ی له و لا ما خلقتنلرغنی فقدرته علی فاجعله میسرا سهلا اللهم کاف عنی والدی و کل من له نعمته علی مکافاته اللهم 

 «انا اسالك...تشغلنی بما تکلفت لی به و لا تعذبنی و انا استغفرک و لاترحمنی و 

و « فعل» اه کنیم،ر دعا نگبه عنوان دعای پایه استفاده شود. اگر از آخاز آن د وشاین دعا بسیار ویژه است و حتی می

هر دو  و« طاعت»ساس ابر « فعل»باشد و « رضایت»باید بر اساس « عمل»در این دعا نشانه گرفته شده است که « عمل»

م شانك اشتن( و عظفسی )حالت تضرع دنَ للِّآورد ذَمیقسمت فعل آنچه طاعت صورت بگیرد. در « الهام»بر اساس 

ن یرد و ایگورت میآورد با الهام صباشد. عملی که رضایت می)خود را خوار دیدن و خدا را عظم شانك دیدن( می

دا( با خرضای  افتد. این خیلی بدیهی است. عمل صالح )صالح برایموضوع با ذلل نفسی و عظم شانك اتفاق می

رابر را در ب رد خودگیرد که فگیرد یا همراه با اطاعت خداست و در صورتی این دو الهام صورت میالهام صورت می

-می «اءارا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَمَّا لَکم لَ»سوره مبارکه نوح  13شود آیه خدا خوار و خدا را بزرگ بداند. این موضوع می

 باشد.
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ری ت هیچ کا، قدراشدبدارد و اگر رزق نداشته « رزق»ابتدای دعا؛ این انسان برای عمل کردن نیاز به برگردیم به 

 چه معنوی. و چه مادی  ندارد؛

 شأن فرد نچه درآشود یعنی رزقی باشد دارای وسع و کفاف. در مسائل مادی، رزق می «اللهم قنعنی بما رزقتنی»

ز زمانش ودتر ازشود که خیلی چیزها را به همین صورت مهم می ی نیزشتر هم نباشد و در مسائل معنواست و بی

تما د. رزق حبکشان گردد. رزق حتما باید فرد را به سمت عملدریافت نکند. خیلی از مشکلات به این موضوع برمی

پوشش  وانده بتاشیم کبه تعدد و تکثر قائل ب کشاند. در مسائل معنوی بایدسوخت و ساز دارد و فرد را به عمل می

 دهد. 

ا ت. گلی رستر اس فقط حفظ نیست بلکه پوشاندن برای رشد و نمو است. لازمه رشد و نمو« ستر» )استرنی و عافنی(:

 کنید تا رشد کند. ستر همه کاره است و مهم است.که به سرما حساس است از سرما حفظ می
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 .ا رشد کندتدهید یمسازید و آنرا در حفاظ قرار ای میخود ستر ایجاد بستر لازم برای رشد و نمو است. گلخانه

د. با شوکل میگردد. اگر عافیت نباشد طاعت و عمل دچار مشهای مادی و معنوی باز میبه صحت توان عافیت:

 است. مرتبطهای زیادی واژه

 نیا. دبعد از  ودر دنیا  برد. تا زمانی که باقی هستممی« اجل»کند و تا بعد از از جایی شروع می )ابدا ماابقیتنی(:

 وورده است آفیتنی چرا که اذا تو ،شودبر این اساس آنچه بالا گفتیم درست می )و اغفرلی و ارحمنی اذا توفیتنی(:

 کند. بر مفهوم اجل تاکید می

 را با« درق»خواهد. می« اعانت»یك  )اللهم لاتعینی فی طلب ما لم تقدر لی و ما قدرته علی فاجعله میسرا سهلا(:

عانت کن امرا »ود: شگیریم. واژه قدر را اگر از سوی دیگر ببینم میبخشی میرا قدرت« اعانت»گیریم و قدرت می

 نیست به دیر منکه من را در آن چیزی که تقشود ایندر آن چیزی که در تقدیر و وسع من است و بالعکس آن می

هیم. درار میققدرت  وهمه این را در اعانت و قدر . «ر تقدیر من است را برای من راحت کنتکلف نیانداز و آنچه د

و هد و در ادانجام می شود اعانتی که خداوند متناسب با قدر یا ظرفیت فردمی« یسر»شود. تبدیل می« یسر»این به 

ی به او یت، قدرتازه ظرفت خداوند به اندشود. اعانکند که انجام دادن عمل و طاعت برای او یسر میقدرتی ایجاد می

 شود.دهد که انجام عملی بر اساس اطاعت خدا برایش ساده میمی
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رات یه و تقدر شاکلدای دارد و بر اساس این شاکله ظرفیت و توانی دارد. خدایا آنچه را که فرضا هر کسی شاکله

« عون»نی بده. مع یر قراردر آن مس ،امآن ساخته شده آنجا نروم و آنچه را که برایبه من نیست را منعی قرار بده که 

 شود. گونه میاین

 سان شود. برایم آ عت توخواهم که اطایعنی به اندازه ظرفیت خود توانی از تو می است؛ این فراز معنای )ایاک نعبد(

ست. ز همین اافراد ت اهستند و عمده مشکلا ،نیستند و جاهایی که نباید باشند ،ها جاهایی که باید باشندانسان

موجود  زشی کهکنند که فرد را جایی ببرند که جایش نیست. نظام آموها همه کاری میالقائات محیط و وسوسه

 . گونه بخوانندکه همه به یكنه این و پارچه کردپارچه خیانت است. تنوع داشتن را باید یكیك ،است

اید ب !شوندوجه نمیشوند و برخی تا ده جلسه بعد هم متافرادی در ده دقیقه اول متوجه می که گذاریدکلاسی می

چه ه آنبفرد را  داوندخجداسازی شود و به این افراد نظام داد. ما مطابق نظام ربوبی عمل نکردیم. در نظام ربوبی 

رت نظام قد در این است. هر کسی توانستندازد. تمدن غرب بر مبنای نظام داورینیسم ابه سختی نمی ،قدرت ندارد

 شود. در غیر این صورت حذف می و ماندباقی می ،پیدا کند

در  ان است.کارها برایش سخت و آسسری گیرد، یعنی در هر مقطعی، افراد یكجا نمودار رشد شکل میدر این

ه ک مثل این است خود انسان است.در واقع  ،خوردچه که زمان میواقع سختی و آسانی از اقتضائات رشد است. آن

اقتضاء  ود انسانست. خخود انسان را عمل بگیریم. یسر بودن کاری برای فرد یعنی در این زمان، آن فرد، این عمل ا

ر شود. دیممان فرد زوجودی معادل  گیرد. سیرکند و اعمال معادل مراحل سیر وجودی انسان قرار میعمل ایجاد می

 ده هزار اش بشومکآورد و فقط به اعمال خاصی توان دارد. ای شود و قدر و قدرتی میمی هر مقطعی ظرفی ایجاد

ی یست سالگبا در ای، البته نه مثل آن یهودی که هزار سال عمر خواست. بلکه قدرت و قدر آن هزار ساله رساله

السلام( هم حسن)علیالسلام( به اماخیلی خوب است. امام علی)علیه ،ها قدر داشتنآدمه اندازه عمر همه داشته باشم. ب

لسلام( ه)علیهاات صدیقبه اندازه همه افراد روی زمین به وسیله کتاب خدا عمر کنی. کار حضر آموزد که تو بایدمی

 دهد. گیرد و توان میاین است، عمر را می

از والدینی به وجود آمده است و نعمتی در هر لحظه  )اللهم کاف عنی والدی و کل من له نعمته علی خیر مکافاته(:

شوند که شاید در تعبیر قرانی مختلفی دارند مثل علم و کتاب و ... اسباب می« هایولی نعمت»ها البته آید. اینمی

ا هنعمت هستم. این نعمت را به من دادند و من عمل این من عمل این ولیّ «. دهندگاننصرت»ها گفت بتوان به این
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این فراز قابل ترجمه  ،شود. اگر خود را عمل نبینیمجا عمل خود فرد میبهترین مکافات را به آنها بده و این .هستم

 نیست.

 لک(نا اساا)اللهم فرغنی لما خلقتنی له و لا تشغلنی بما تکلفت لی به و لا تعذبنی و انا استغفرک و لاترحمنی و 

رسد. خدایا غایتی ب یر به، بفهمد که این انسان سیری دارد و باید در این سته اساگر کسی تا الان قصه را متوجه نشد

 رسد. تا به آن جزا ب ،شود عملای برسم. خودش میمرا فراغ کن تا به غایتی که برایم قرار داده

 ماند.باز می ،شودانسان به واسطه آنچه مشغول می

در  ماادارد،  فهمد که ندارد و این نداشتن دردمی «عذاب»بحث عذاب و محرومیت خیلی متفاوت است. فرد در 

 ها ما دچار محرومیت هستیم و متوجه نیستیم. وقتندارد و درد هم ندارد. خیلی« محرومیت»

ست ش عملی اش خودهر انسانی در هر مقطع رشدش توان انجام کارهایی را دارد. بلکه هر انسانی در هر مقطع رشد

 حرومیت ومذاب و عداستان عمل و جزاست.  ،دارد. داستانرا به عمل دیگری وا می که جزایی دارد و جزای آن او

مانی مریض ز شود عذاب. آدمگیرد و خود انسان میعمل شکل نمی ،فارغ نشود و مشغول )بما تکفلت لی( شود

د و سیر ی را ندارکارهایم شود خود او توان انجااست و زمانی گفته می با ناتوانیشود که اعمال او گونه گفته میاین

 کند. پیدا نمی

 

های تفویض شده از باید توان« عمل خیر؛»کنیم: هر انسانی برای انجام جا مطرح میدر دستگاه مختصاتی که این

جانب خدا به او را بشناسد و اعمال خود را متناسب با آن قرار دهد و در صدد انجام اعمالی خارج از توان و لیاقت 
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خدا توجه کند و بر اساس آن ظرفیت و قدر خود را بفهمد. « عون»و « عافیت»، «ستر»، «رزق»و در این امر خود نباشد 

شان توانم خیلی سرگرمگوید من بچه ها را دوست دارم، این دوست داشتن رزق است. اگر بگوید میمثلا کسی می

یعنی برایم « عون«. »عافیت»شود رم این میاین ستر است. توان انجام آن را هم دا ،رودام سر نمیکنم و حوصله

ها متفاوت هستند که این به سن و شاکله و آورد و در راستای کارهای من است. آدماحساس رضایت و شادمانی می

 باشد و این بستگی به شرایطش دارد. « خیر»تواند برای انسان گردد. برخی از کارها نمیاقتضاء رشد بر می

 

کار در  عنی آنیدلیل بر ظرفیت است. اگر کسی در کاری خلاق نباشد  ،ی کار نو به نو کردنبه معنا« خلاقیت»

ر ردن و اظهاکشود خلق نو به نو و تحدیث. عمل و طاعت را بازگو می« عمل»و « طاعت»مسیرش نیست. الهام، 

 گویند.«خلاقیت » ،کردن نو به نو را

 

 ،و در عین حال برای اینکه بفهمد خدا برای چه چیزی خلقش کرده استرا فعال کنند « الهام»خواهند ها میهمه این

خود را با آن « قدر»شوند که فرد ها نظاماتی میدارد. این« توانی»و « ستر»و « عون»چه و دارد « رزقی»باید ببینید چه 

 فهمد. می
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 که انسانتید. اینانجام عملی هسکنید واقعا در حال کند، وقتی فکر میانسان در محیط و عین خارجی زندگی می

 ا خصوصیاتیهمعلم ایم. برایای زدهتوان به راحتی فهمید. فرضا مدرسهخودش عمل است را در اعمال اجتماعی می

ست و جتماعی ااشود که عمل هستند. انسان در ساحت های بالفعلی اشاره میشود. به قدرها و ظرفیتمطرح می

 کند. یمشود که خودش را با دیگران مقایسه شود و این مشکل انسان میمختصاتش با بیرون سنجیده می

ه هزینه ست. هماف دارد و برای آن خلق نشده نتیجه مشغول شدن به آن چیزی است که برای فرد تکلّ« محرومیت»

شود. یها متخصص میك نفر از آن اماکند کنند. پدری برای هر فرزندش مقدار مشخصی پول هر ماه هزینه میمی

داد تا  یر ادامهر آن مساند. یك نفر مسیر را گرفت و فهمید که رزقش این است و دها را هدر دادهها هزینهبقیه آن

ما شه ذهن های مادی و معنوی شبیه هم هستند. در مورد چه مسائلی برزق .متخصص شد. رزق خیلی مهم است

عنی رزق شود یمینفرجه( چگونه است؟ اگر نازل تعالیللهاسازی حکومت امام زمان)عجنظامشود؟ مطالبی وارد می

 ممکن است بعدا رزق تو قرار بگیرد.  اماتو نیست، در این سن رزق تو نیست 

توان یمچگونه  گوید من در ذهنم این است کهشود؟ یکی میبطور معمول در طول هفته چه حقایقی نصیب شما می

ه گونه نیست کیندِّث کردن در کار اهمیت دارد. نظاماتی که داریم اترافیك را درست کرد. نوآوری داشتن و ح

آید معلوم یمها که حك، طرلزوما کسانی که استعداد بالاتری دارند، بالاتر باشند. اگر فراخوان بزنید برای حل ترافی

 شود چه کسی دارای بیشترین توان برای این کار است. می

 تواند گزینه مناسبی برای کلاس باشد؟ چه کسی می فرض اگر کلاسی در مدرسه دایر شود،

 کسی که بیشترین توان را در اداره کلاس داشته باشد.  -1

 های کلاس آشنا باشد و بتواند ممانعت کند. با آسیب -2

 توان زمانی و بدنی اجرای کلاس را داشته باشد.  ،هاعلاوه بر شناخت آسیب -3

 آب خوردن باشد و به تکلف و اضطراب نیافتد.  مانند این کار برایش -4

گونه هستید. برای فهمیدن آن کافی است مجموعه کارهای خود را بنویسید و نسبت به هر ببینید در چه کارهایی این

ها دور و نزدیك بودنش را بسنجید. سوال این است که: فرد چگونه بفمهد که فهمش توهمی است یا کدام از آن

شود و اگر های شیطان را بست، فهم او درست میانسان اهل عمل به طاعت شد و روزنه وسوسه درست است؟ اگر

حرمت شرعی دارد و حرمت « حسد»کسی این را انجام نداد احتمال تشخیص اشتباه استعدادهای خودش را هم دارد. 
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کند. چرا از پس غیبت د میدارد. چرا برخی حسود هستند، باید کنار گذاشت. هر گناهی اختلال ایجا نیز اخلاقی

کند. رغبت پیدا کردن نسبت به برخی از می« الهام»را جایگزین « وسوسه»جرم و گناه  !ای؟هنوز بر نیامده اتکردن

چه را که خدا به او یاد توان گفت استعداد. هرکسی باید آنموضوعات خیلی خطرناک است. مطلق رغبت را نمی

 ه چیزها واضح شود. داده است عمل کند تا برایش بقی

توان گفت ها شأن مستقلی دارند و میمغرب و عشاء داریم و صبح و ظهر و عصر هم داریم. هر کدام از این زمان

خدایا به حق مغرب، خدایا به حق عشاء و ... . قصد اولیه این بود که تعقیبات نماز را از صحیفه فاطمیه بررسی کنیم. 

توان با آنها حرف زد. وظیفه اصلی ما این است که زمان را به خصوصیاتش بشناسیم. با ها قابلیت تمثل دارد و میاین

کند ها را به تفکیك شناخت. این یك دستگاه فکری ایجاد میتوان زمانمی 9«وَ الصُّبحِْ إِذَا تنََفَّسَ»بررسی آیات مثلا 

 شود و در کتاب حکمت در این مورد صحبت شده است. که در آن حکمت نازل می

د شده مال متولء، اعبه نسبت مخلوقی که در بستر این زمان هستند. اعمال متولد شده مغرب، اعمال متولد شده عشا

 ند. تعادلکمی صبح، اعمال متولد شده ظهر، اعمال متولد شده صبح. مهم است بدانیم مغرب چه چیزی را متولد

ی ساس طراحر این ابشود نظام طبی های صبح و ظهر و ... باشد. میین است که اعمالش منطبق با زمانانسان در ا

 کرد. 

 شود. اعمال به نسبت مخلوق در بستر مهم می

مرحله  شاء یعنیمل، ععامور و اعمال منطبق بر زمان )یعنی خود عمل سیر دارد(: مغرب یعنی مرحله ابتدایی امر یا 

صر عبتدایی، روز اسازی عمل و امر یا تدارک کردن عمل و امر، صبح یعنی مرحله ظهور و بذخیره کمون و نهفته و

 یعنی مرحله ظهور کامل، عصر یعنی مرحله نتیجه بخشی و تولید. 

                                                           
 18سوره تکویر، آیه  9
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و این  شودت مییز درسخواهیم بعد از این به نتیجه برسیم که پیشرفت انسان از عمل اوست و از هیچ چیز، همه چمی

)لم یکن  ت است.کند. گلوله برف و بقیه همه حرک)کن فیکون( است. مثل گلوله برفی که بهمن ایجاد می حقیقت

 شیاء مذکورا. امشاج نبتلیه( است و یك حرکت است تا رسیدن به هدایت یا کفر.

 اشهد ان لا)کرد میکند و کسی باور نمرتبه اعمال تغییر می از مغرب به عصر یك .ببین مغرب تا عصر چگونه است

ر شود. الم تسخیعك همه کرد از آن جای کوچاله الا الله( اولیه بشود )اذا جاء نصر الله و فتح(. چه کسی باور می

-نمی ،ا نداردبینند چون کشش آن رشود و وقتی شکوه را میگونه است و انسان گاهی حاسد خودش میعالم این

 پذیرند. 

شود و طفولیت ثانی می« مغرب»شود می گذاریم. دوره طفولیت اولسان میجای زمان سیر وجودی ان در وقتی دیگر

شود دوره حالت کارآمدی. دوره ششم می« ظهر»شود شود دوره جوانی، دوره چهارم و پنجم میمی« صبح»، «عشاء»

سیر مهم  توان بررسی کرد. خود ایناعمال متولد شده در بسترهای مختلف را می«. عصر»ثمردهی و ولایت معادل 

 دار خواهیم داشت. حال نماز این است. شود. امتداد داشتن اعمال مهم است. اعمال کشمی
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دعاها  ا با اینرعقیبات دهیم. این سه تا دعا را بخوانید و هر بار یکی از تها سیروجودی را قرار میبه جای زمان

-یمم مرتبط فاهیماین  با این دعاها چگونه بخوانید. تعیقبات را بخوانید تا ارتباطش مشخص شود. عجیب است که

 نیم. یبب ( رام ثْقَالَ ذَرَّةٍ خیَرْاً یَرهَُکه )شوند. همه اینها را گفتیم 

 شد.قتضاء رابه نسبت زمان و به نسبت  امور را در بسترهای مختلف ببینید،اعمال و در واقع در تعقیبات 

  



92 
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مل در عمطرح شد.  نیز« زمان»های عمل از نظر خیر بودن بررسی شد و نسبت آن با و ویژگی« عمل»در جلسات قبل 

است، با  کننده زمانتثبیت کند. عملرود را ثبت میکند و زمانی که از بین میافتد، زمان را تثبیت میزمان اتفاق می

چه و چنان« رخی»شد کند. مثبت باافتد و ملازم زمان است. عمل را به صورت مثبت یا منفی ثبت میزمان اتفاق می

 است. « شرّ»منفی باشد 

معانی  آن هست،گردد. خیر و شری که در قرزلزال مطرح شد به چنین خیر و شری برمیبنابراین آنچه در سوره 

ندی از حق مبودن یا بهره«حق»جا با ثقل عمل ارتباط مستقیم دارد. عمل را از حیث مختلفی دارد اما خیر و شر در این

 کند. خیر و شر این سوره، از این منظر است. بهره بودن از حق بررسی مییا بی

ظر نمخیر از این  کنیم.را به صورت شرّ مشاهده می« عمل طالح»شود یا دیده می« صالح»که عمل خیر به شکل این

شرّ  وبیند می« نفع»و « خیر»است و آن را « بهشت»و « نجات»شود. عامل عمل صالحی است که به شکل خیر دیده می

 بیند. می« عذاب»را به شکل 

کند، ه میرا آزرد ه انسانتوانند ابعاد مختلفی داشته باشند. تمامی خواطری کهستند که میخیر و شرّ دارای مفاهیمی 

نفی مبه شکل  قق شده وکنند که در زمان محکند، جنبه اعمالی را پیدا میهایی که انسان را مشغول میتمام ذهنیت

ا شکل پید ر انساندی صفات مثبت که های انسان همین حالت عمل است، البته تمامهم ریختگیثبت شده است. از به

 انسان ست. مثلااشود، مربوط به این خاصیت عمل کند و تمامی آنچه که منجر به خرسندی و رضایت انسان میمی

شدن یك عمل توانست بخشنده بشود، چون عمل انجام شده و با تکرار تثبیت شده است. قدرت صفتگاه نمیهیچ

 . شودت میکند و تبدیل به صفافتد و آن عمل زمان را حذف میاتفاق میبه خاطر بعدی است که در زمان 



93 
 

 

ما آن ه باشد اام ندادها ممکن است خود فرد عمل را انجها رو به جلو هستند و خواطر رو به عقب. در ذهنیتذهنیت

کلی شر او به دعمل  نشود ولی به هر حال آرا دیده است و بعد در او تبدیل به آرزوها و آمال و حالات مختلف می

که ل اول است. با اینسا 7افتد در تثبیت شده است. به همین دلیل بیشترین موقعیتی که این اتفاق برای انسان می

 ند. مثلاکبت میبیند و همان را به شکل عمل بدون زمان ثکودک عمل آگاهانه به آن معنا اما ولی عمل را می

اقع رد. در والبی داجشود. این موضوع حقیقت ترس و انواع مشکلات دیگر می بیند و بعدها تبدیل بهدعوایی را می

ت چار مشکلاد را دتواند سبب تولید انواع صفات خوب یا بد شود. عدم توجه به قوانین، افرااین ویژگی عمل می

 -حدود ده  )تادگی افتد، مربوط به دوره اول و دوم زنکند. بیشترین مشکلی که برای افراد اتفاق میمختلف می

 دوازده سالگی( اوست. 

 کنیم.ی میمان بررسرا از جهت خیر بودن و تفصیل آن با ز« عمل»پردازیم و امروز به ادامه بحث جلسه گذشته می

 استفاده از روش تدبر در قرآن با استفاده از دعا:

لحظات است و تحقق امور. زمان، در واقع سپری شدن ساعات و لحظات است. عمل داریم که سپری شدن ساعات و 

بین این دو یك اتحاد برقرار کردیم و گفتیم که همانطور که زمان سپری شدن ساعات و لحظات عمر است و یك 

نیز سپری شدن ساعات و لحظات است. لحظه آغاز دارند و لحظه اتمام که یا شبانه روز  دوران زندگی داریم که آن
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شود و هفته از هفت روز و شب تشکیل ه روز از دو بخش شب و روز تشکیل میاست یا هفته یا ماه سال یا عمر . شبان

 شود و غیره.می

ك کرد و ها را تفکیتوان اینشود بعد عشاء، صبح، ظهر و عصر است. در دوران زندگی نیز میاز مغرب شروع می

ه دو سان را بگی انوایات زندشود. در رسن و سال را تشخیص داد. یك زمانی از دوره بگوییم که شامل چند سال می

سالی و یانموانی، اند. ممکن است بر اساس توان به کودکی، نوجوانی، جدوره طفولیت و غیر طفولیت تقسیم کرده

 ست. که این مثل آن اکهولت تقسیم کنند. باید یك این همانی بین این مفاهیم اتفاق بیافتد و نه این

 مان قابلسبك ز شود فعل و دیگر زمان نیست. هم به سبك دوره و هم بهعمل وقتی ملازم با زمان است اسمش می

 ت.ها قابل بررسی اسبررسی است. هم شبیه قواعد زمان قابل بررسی است و هم به شکل قواعد دوره

ش بخ 5وران رشد را به بخش تقسیم کردیم و بالتبع عمل و به بالتبع د 5توان به طبق یك برآورد اولیه زمان را می

 سیم کردیم. تق
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 زمان= مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر. 

ر در سیله عصویابد. تولد امر جدید به از مغرب شروع کردیم و عصر نتیجه عملی است که در مغرب ظهور می

 شود. کند. مغرب تولد امر جدید است. ادبار لیل از این موقع شروع میمغرب ظهور پیدا می

 قرار گرفتن در وضعیت نهفتگی دوره عشاء است. 

 صبح قرار گرفتن در وضعیت جدید آشکار شدن است. 

گرفته  ی در نظرت مخلوقشوند. زمان به نسبها به خودی خود معنا ندارند و به نسبت با سایر مخلوقات معنا میزمان

 شود. می

 گیریم تا عصر؛ قرار گرفتن در وضعیت فعالیت. در ظهر پهنای ظهر را از ضحی می

 گیری است.گیری و عصارهعصر زمان نتیجه

 جهن نتیمغرب= زمان جدید / عشاء= زمان نهفته/ صبح= زمان آشکار شدن/ ظهر= زمان فعالیت/ عصر= زما

 ها. شوند خصوصیات زماناین موارد می
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 یریم. گنکه منطقه ملاقات روز با شب را مغرب میگیریم، کماایمنطقه ملاقات شب و روز را، صبح می

ل الاسنین شهور تحوول الا: )الایام تزفرمایندمغرب و عشاء کمتر از لیل و نهار آمده است و این قسمت از دعا که می

ید. بینب میوز و شرشود خصوصیت زمان و همچنین عمل به همراه ثبت. تزول)زوال( را بیشتر با تدور(. این سه می

 ان است. ه کل زمبای و برگشت به ابتدا را دارد و این مربوط کند و تدور حالت دایرهتحول، تحوّل ایجاد می

 
 

 هر. ظشود نماز رسد صلوه وسطی میظهر نماد زائل شدن است و زمان وسطی را ظهر گویند. به نظر می

 .شودشود صبح. صبح از فلق شروع میاول فجر، بعد فلق و بعد از آن می
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نج دوره بندی کنیم به پکنیم. اگر طول عمر انسان را دورههمین مراحل برای انسان نیز هست. مبحث را دوباره مرور 

اش وره، طول دکه دوره اول متناسب با افراد مختلف ممکن استشود. اینها منطبق میهفت سال با این زمان7

 متفاوت شود. 

 ن اثرگذار است. ها و زمامسائل اقلیمی در دوره

هل قتی به چت که وایات هم آمده اسبرد. در روانسان از چهل سالگی به بعد در دوره کمال و عصر خود به سر می

ست و در مده اآسالگی رسیدید، عصا بدست بگیرید. عصا به دست گرفتن یعنی بپذیرید که دوران عمرتان به سر 

 هل سالگیچمرش را عکه انسان مدت اند. اینسالگی را قرار دادهوقت اضافه هستید! برای رسیدن به کمال سن چهل 

رای هر بد که گویبداند و بقیه عمرش را وقت اضافی بداند، نقش اساس در تحولاتش دارد. که دیگر راحت نمی

ای قطعی بر ك مقطعداند که چهل سال بیشتر وقت ندارد. اجل شناور است و داشتن یکاری وقت دارم..! از اول می

 شود. شود و به پنج دوره تقسیم میکمال ضروری است. دوران زندگی انسان شبیه به زمان می

دهد. یم آن را انجام کند،که توان انجام کاری را پیدا میبه محض این فهمد. بچهدوران را انسان در سالگردها می

-ن میکه به زمیا اینبخیزد و دید، برمی خواهد برخیزد و راه رفتن بیاموزد، هرگاه این توان را در خودشوقتی می

 به صورت چه استگذاریم. زمین خوردنش تعریف شده است. تا زمانی که انسان بخورد اسم این کار را عجله نمی

اء ه او القبریق محیط طهای وهمی و خیالی از شود و انواع گزارهزمانی که کمی بزرگتر می اماکند تکوینی رشد می

فته است، قرار گر ذهن ما ماند. اگر این قوانین خود ساخته که به جای قوانین الهی درر رشدش باز میشود، از مسیمی

ختی و ون هیچ سزیم. بدخوردیم تا آن را بیاموقدر در کاری زمین میتوانستیم رشد کنیم و آننبود ما به راحتی می

 ناراحتی و با سهولت و بدون زجر!

ن داتمام و رسی عمل، ریزی و تقدیر، اقدامات، ظهور کامله عمل جدید. شروع، برنامهشروع اعمال، اتمام و رسیدن ب

 به عمل جدید.

شود. ولی در هر صورت در هر عملی این پنج مرحله را خواهید داشت. اعمال در این محل بحث کوتاه و بلند می

شوند. یا مقدمات وسط کار رها میرسند، چون این مراحل را حتما خواهند داشت. خیلی از اعمال به نتیجه نمی

شود عشاء. اگر عشاء خوب پیش نرود به مرحله شود. این میریزی درست انجام نمیشود و برنامهخوب فراهم نمی

 رسد.بعدی نمی
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این بحث،  ی است.ریزرسد به دلیل نداشتن شروع مناسب و عشاء خوب و نداشتن برنامههر عملی که به اتمام نمی

 نید. ککند که هر جا که در زندگی آسیبی داشتید، بتوانید آن را بررسی ذهن ایجاد میانتزاعی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید.  حرکت دریایی بزرگ است که هر بار باید به قصد گرفتن یك ماهی )علیهاالسلام(تعقیبات حضرت صدیقه

 ها را صید کرد. شود همزمان همه ماهینمی

 توانستند.ها را همزمان شکار کنند، نخواستند همه ماهیاما چون می اندها سراغ تعقیبات رفتهخیلی

گونه است که هر رویم. بحث سر این است که عمل از نظر خیر بودن و نسبتش به زمان اینبه سراغ تعقیبات می

ا معادل ر« خیر»بریم. جا بحث را روی ترجیح و اولویت نمیکند. در اینزمانی به نسبت خودش عمل خیر تولید می
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توانید انجام کنیم با استفاده از ادعیه بفهمیم کاری که باید در صبح انجام داد را، در عشاء نمیگرفته و قصد می« حق»

 دهید و غیره. 

د که به ست، هرچنلمات اکه جعل کرده باشند. عشاء را بنگر، ظای جز این نیست. نه اینمغرب تعینّ دارد. یعنی چاره

بر ما نیست.  یجالبته که حر ان را نابینا کردیم و برق را اختراع کردیم و شب را از خودمان گرفتیم.بهانه بینایی خودم

 ی را زدنن حرفها مولّد اعمال خاصی است. چنیدار شد. داشتن هرکدام از ایندار و عشاءدار و صبحباید مغرب

کشی طخاملا که هم ریخته است. بحثی خیلی سخت است. چرا که ما به واسطه تکنولوژی تمامی ساختارهایمان ب

اسب عمال متناوانیم تکنیم. وضعیت امروز ما وضعیت استاندارد الهی نیست، بخاطر همین خیلی نمیشده را مطرح می

 ریك شود،قتی تاگوییم خواب احتمالا در عشاء خوب است. در صورتی که وبا شب و روز را تمیز دهیم. مثلا می

 و اعمال شده است تواند انجام دهد. طبق این ادعیه شأن اوقات به شدت رعایتکاری نمیشود و انسان محدود می

 ها در نظر گرفته شده است. خاصی برای هرکدام از این زمان

 تعقیبات نماز مغرب 

غییر ر مغرب تحلیل دکند. در نظر نگیریم که ت)الحمدالله(؛ فعلا در نظر نگیریم که حمد در مغرب چه تغییری می

غرب را در م« حمد»أن شها( را در نظر نگیریم، که دهیم. فعلا )لایدرکها را برای پرش دیگری قرار میکند. اینیم

 ملی کههای عدهد. قصد داریم ویژگیکند و دیدن ملك و ملکوت را به تفصیل در مغرب نشان میمشخص می

 . پوشد را بیابیم. مغرب را امام اعمال قرار دهیم، که عمل باید تابع آن باشدلباس مغرب می

« غفران»داریم. « رزق»و « تعافی»و « غفران»رسیم، ها( می)الحمدالله(؛ فعلا انواع حمد را در نظر نگیریم. به )اسئلك

-و بدی آن باشد م، غفران درکنکنم یا مغربی که شروع میای که شروع میکنم یا دورهیعنی کاری که شروع می

  ع است.شود چون شرومانده از قبل برطرف شود. موانع رشد برطرف شود. غفران خیلی مهم میهای برجای

ند. عجیب هست سلامتی است که باید داشته باشم. این موارد بسیار« عافیت»شود ذخیره مسیر و هم می« رزق»

ت. به ك کار اسلیعه یرسیم که طاریم و در انتهای دعا به مطالبی میها( و )استغفارها( دگذریم، حال )استعاذهمی

ها رسیم. اینمی «کفایت»و « الحاق به رسول»، «رزق»، «سکونت»و « نجات»، «عصمت»و « حفظ»، «نفع»و « هدایت»

 سازی هستند.های مغربی و ذخیرهمولفه
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نجات و  وعصمت  واستعاذه برای هدایت و نفع  سازی با دریافت غفران و عافیت و رزق بوسیله استغفار وذخیره

 زی است. درساتر طاقتها مهمای و از اینگوید با چه وسیلهسکونت و رزق و الحاق و کفایت که هر کدام را می

 هر کاری باید ابتدا طاقت انجام آن کار ایجاد شود. 

 

 

 تعقیبات نماز عشاء 

-می« هاستعاذ»ه بگذریم و هایش میو تفصیل« حمدها»گیریم و از میشود را در نظر نکه دعا چگونه شروع میاین

با  شدن طلب همراهلشود. فعاشدن طلب و انواع آن بسیار مهم میدارشدن و فعالشود. طلبرسیم و استعاذه اصل می

و  شناسینکند. بطور واضح دشمشود. برای خودش کلی سور و منع تعیین میقرارگرفتن در مصونیت مهم می

 قدر برای دشمنش شأن قائل نشده است. اش اینکسی در زندگیکند. هیچشناسی میامنیت

شود عمل سازی داشته باشد و غفران و رزق و عافیت بیاورد، میبنابراین در زمان مغرب هر کاری که جنبه ذخیره

شود عمل خیر. چرا صله میهایش فعال کند، خیر مغربی. در عشاء هر کاری که طلب انسان را نسبت به مصونیت

اید؟ با چه ملاک و معیاری؟ صبح و ظهر جمعه را اختصاص به این کار دهید. شب وقت ها را عشاء گذاشتهرحم
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روید، خودش تهدیدی است برای شما. زره به تن کنید برای انواع سازی است. وقتی به سراغ اقوام میمصونیت

 افتد. افتد و بیشتر ادراک گناه برای اهل گناه، اتفاق میر شب اتفاق میآلود اکثرا دهای گناهها. نشستنمقابله

سیار شبانه ب لسات قرآنجها و گفتگوهای عالمانه عمل خیر عشایی است. ها و مراقبهها و شناختها، مطالعهفکرکردن

 از نظر انتقال مطالب مفید است و سریع. 

ات قودر یکی از ا از افراد، را بصورت کامل دارند. اما خیلی افرادی که همیشه موفق هستند یعنی هر پنج زمان

 توانند به عمل سوق دهند. شان صبح ندارند و نهفتگی را نمیاختلال دارند. برخی در سیستم

 رسد.اگر کسی ظهر داشته باشد، اکثرا حتما به عصر می
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

ی ز آن چیزارمیم مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر، هرکدام شأن اصلی دارند، مثل غلبه استغفار. غفران حالت ت

هایی یه حرفدهید، بقگویید مصونیت و این را مولفه اصلی قرار میاست که شروع شده است. شما بعد از ترمیم می

رانه و مد مستغفمغرب ح را بررسی کنید، در« حمد»واستید گیرد. مثلا اگر بعدا خزنید ذیل این قرار میکه در دعا می

ر عشا دونیت گیرد. اگر ترمیم در مغرب و مصدر عشا حمد مستعاذانه است و رنگ مولفه اصلی را به خودش می

 باشد، حتما حمد را در مغرب و عشا دارید، ولو در هر دو بگوید: )الحمدلله( 

ها همه دعا د. درگونه اثرش نیز متفاوت می شوا به قصد مصونیت/ف اینکه این را به قصد ترمیم گفته اید یاین

ی بخوانید. فعلا ولفه اصلماین  استعاذه و تهلیل و ... دارید، اما باید بدانید که مولفه اصلی چیست و کل دعا را باید با

 ت.ی اسمتفاوت ها را چطور بچینیم، مبحثکه بقیه مولفهترمیم و مصونیت را از دعا استخراج شد و این

 در عشاء صونیتمبینید که ترمیم در مغرب و رود، میاگر دقت کرده باشید، هر چه این تعقیبات به سمت عمل می

 است. هر چیزی در عشاء است ،حالت حرز و حصن است.

 تعقیبات نماز صبح

 این دعا خیلی عجیب و بزرگ است.

 بِكَ شَهِیدا( )اللَّهُمَّ إنِِّی أصَْبحَْتُ أشُْهِدکَُ وَ کَفَى

بحان الله( و یریم، )سظر نگل( را نیز در نکند. بحث )تهلیفعلا در نظر نگیریم که )شهادت( در این مرتبه ظهور پیدا می

م است و باز ع ذکر مهانوا وباقی را نیز در نظر نگیریم. این موارد مظاهر و تجلیات توحید است. لفّ و نشر این موارد 

 یریم.این موارد را در نظر نگ

 آید. می« صلوات»اصل دعای حضرت صدیقه)علیهاالسلام( روی 
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 فعال شدن صلوات:

 زیرا در این قسمت آمده که )صلّ علی جبرئیل و ...(

 در این دعا استغفار و همه اذکار در اطراف صلوات چیده شده است.

 در آخر دعا است که پیمودن راه خیر جز با صلوات نیست.

وَ ارْزُقْنِی نَصرْهَُمْ وَ أشَهِْدْنِی أیََّامَهُمْ وَ اجْمَعْ بیَْنِی وَ بیَْنَهُمْ فِی الدُّنیَْا وَ الْآخرِةَِ وَ  عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ)اللَّهُمَّ صَلِّ 

معَهَُمْ وَ عَلَى شیِعَتهِمِْ وَ محُبِِّیهِمْ وَ علَىَ أوَْلیَِائِهمِْ اجْعَلْ مِنْكَ عَلَیهْمِْ وَاقِیَةً حَتَّى لاَ یخَْلُصَ إلَِیْهِمْ إلَِّا بسَِبیِلِ خیَْرٍ وَ عَلَى منَْ 

 10ءٍ قدَِیر(کُلِّ شَیْ وَ علَىَ جمَِیعِ المُْؤْمنِِینَ وَ المُْؤْمنَِاتِ فَ إِنَّكَ علَى

 شود معنا کرد؟ که این معنا آمد:جستجو شد که صلوات را چطور می

دهد. اصلا محل رار میند و من را در شیعیان و محبین آنان قکها متصل میآنجریانی از وقایه و تقوایی که مرا به 

شود ل صبح میو عم تفکیك خیر و شر است، منتها خیر و شرّ است که عملیاتی است. در واقع ظهور خیر برای اقدام

ر نیز گیددر تعقیبات  ای از ابهام خواهد بود و سبیل خیرش مسدود خواهد بود.و اگر کسی صبح نداشته باشد در هاله

ر انجام اید چندین کاها و آشکارشدن است. مثلا شما شب تصمیم داشتهجا حلقه واسطه پنهانیهست اما در این

طاعت در ت و ادهید، حاضرشدن اعمال برای اقدام، در صبح است، در صبح وضوح عمل داریم، به این ظهور تبعی

 گویند. اعمال می

 سازیذخیره مغرب:

 سازیمصونیت عشاء:

 سازی تبعیت صبح:

سازی است، منتها باید حتما محوریت حکم در توانیم بگوییم، مدلی برای آمادهبه جای تبعیت، قیام برای عمل هم می

 اعمال، در صلوات ضرب شود.

                                                           

 227، ص: 1مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج .10
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است.  ز عملریزی در آن است و در آن فهرستی اگیرد، از این جهت که برنامهصبح از یك جهت رنگ شب را می

ست. ای اقدام بندی براریزی است. شکلی از روز هم در خود دارد که وقتی اولویتفهرستی از عمل که بیاید برنامه

ما شود، باید حتیماقدام برای اجرا است اما نه شب است و نه روز. حالا در این وسط که بین این دو رد و بدل 

سوره غافر  ست که دراقایه ست، باید ایجاد شود. جریانی از وجریانی از وقایه و عنایتی از بالا به پایین که صلوات ا

 ت براساساثبا وکنند، قاعده محو هم آمده است. در این فهرستِ اولویت برای اقدام، ملائکه دخل و تصرفّ می

عت سا 1شود، اگر شما صبح افتد. بنابراین هر کاری که شما اول شروع کنید، مثل دومینو میغفران سیئات اتفاق می

اقدام باید  رنامه تااز ب الطلوعین به این خاطر است کهافتد. اهمیت بیناش به تأخیر میتأخیر داشته باشید تا شب همه

 ها ایجاد شود. تغییر در آن

  است. بخشی از این برنامه مربوط به این بزرگواران است.« استغفار»خودِ صلوات یك وجه آن، 

ال ها مربوط به این بزرگواران است. یعنی اعماینشود. وصل می« حمله العرش»یما به مستق« عمل»

« اسرافیل»و « یلمیکائ»السلام( به خصوص حضرت صدیقه)علیهاالسلام(، برخی جریانی است متصل به بیت)علیهماهل

دهند، میم شکل ل عالکای از جریان را در ها چون امامت شیعه را دارند، سلسلهو ... است و دلیلش این است که این

ظرف  است و اگر یك سال بیشتر عمر نکرده و برای تمام نظامات عالم طراحی داشته 18کسی که این دعا را خوانده 

و ... رفته  هل توحیداهمه  وجریانی از نزول ملائکه داشته است. بعد، سراغ انبیاء  ،زدکرد یا حرفی میاز زمین بلند می

 است. 

حال  اند. ما درردهاند را نیز احصاء کهایی که صلوات فرستاده و صلوات نفرستادهحتی ایشان در دعایشان همه آن

د ولی را داری ه خودحاضر در حال استخراج شأن صبح هستیم. شأن صبح اتصال به وسائط برای اقدام است، شما برنام

است که  ربه کردهی تجبازار آنان برای اجرا باید در این برنامه دخل و تصرف کنند، حتی از اولین برنامه. یك فرد

ها صبحی کنیم! ایناگر اولین مشتری شگون داشته باشد، تا آخر روز حس خوبی دارد که امروز خوب دشت می

 هستند. یکی که خریدار خوبی برایش بیاید تا آخر روز خوب خواهد بود.

یك حتما باید به عالم غیب متصل شد. این کنند. ها فعال میسازی مولفه اتصال به غیب را در اقدام برنامهافراد فعال

خواست که وصل به کرد. او دلش میاستخاره عملی است. بنده خدایی بود که از صبح برای هر کارش استخاره می
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اش بیشتر است، چون با مردم در تماس است. استخاره جایی باشد که به او بگویند که کار خوب کدام است. دلهره

 خاره درست نیست. اتصال به غیب است.درست است اما نوع است

لَیْهمِْ جَمیِعاً حتََّى لْمقَُرَّبِینَ اللَّهُمَّ صلَِّ عَ االْمَلَائِکَةِ  عِینَ وَجْمَوَ صَلِّ عَلىَ جبَْرَئیِلَ وَ میِکاَئیِلَ وَ إِسرْاَفیِلَ وَ حمَلََةَ عَرشْكَِ أَ)..

 ..(حمِِین الرَّارحَْمَضَا مِمَّا أَنْتَ أَهلْهُُ یاَ أَتُبَلِّغَهُمُ الرِّضاَ وَ تَزِیدهَُمْ بعَدَْ الرِّ 

که عنی ملائته؛ یام که خیلی بد بوده است اما اثر خوبی گذاشملائکه خیلی کاربلد هستند. مثلا من کاری کرده

یعنی  شود!د میایم، اما بافتد. یعنی کار خوب انجام دادهکارشان درست است! البته گاهی هم در کار ما شیطان می

دهید نجام میکه ا در کارهای ما یا نقش ملائکه پررنگ است یا شیطان. این بستگی به روح جاری دارد. لذا کاری

 گر شیطاناست و ماند. اگر ملائکه باشد اثرش بسیار بیشتر احتی آن طور که در ذهن شما است، اثرش باقی نمی

 باشد، تخریبش خیلی بیشتر.

تن شمشروط به دا غیب، کند. به نظرم سیر اتصال انسان بهائیل و ... کارها را درست میصلوات شما بر جبرئیل و میک

طور نیست افتد. اینیفاق مافتد. یعنی اتصال با انواع شهود اتانواع مشاهدات غیبی است که در ساختار انسان اتفاق می

لوات که مندی از صاین است که بهرهکند. نکته که مبهم باشد و دعای کامل، سرّ این انواع شهود را بیان می

 گوییم:مندی از غیب است، منوط به درک این فرازهاست. مثال را میبهره

 ة..()اللَّهُمَّ صلَِّ علََى الْکِرَامِ الْکاَتبِِینَ وَ السَّفرََةِ الْکرَِامِ الْبرَرََ

اشد. یعنی باش تعریف شده ودیاختار وجو در س را ببیند« کاتبینکرام ال»که فرد ؛ ایناللَّهُمَّ صَلِّ علََى الْکِرَامِ الْکاَتبِِینَ

کاتبین کرام ال شهود مندی از صلوات، منوط بخنویسند. بهرهکاتبینی که کریم هستند و از سر کرامت همه چیز را می

 است. همین یك صلوات کافی است. 

ای که هعبس آمده، ملائک ه مبارکهها در سورنیستند؟ خیر. این مگر همان کرام الکاتبین ؛«وَ السَّفَرَةِ الْکِراَمِ البَْررَةَ»

 «امِ البَْررَةَالْکِرَ رةَِالسَّفَ»شود. وجود ها رزق آورند. مشاهده باعث صلوات میکنند، اینارزاق آسمانی را توزیع می

م نورانی ها از آن علواین کند وشود. اگر سفره، کرام البرره نداشته باشد ارزاق را دریافت نمیمنجر به اتصال می

 است که دیگر نیازی به چیز دیگری ندارید.
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راین دیگر یسد بنابا بنوتشوند، باید صفحه بیاید ها نیاز به مواجهه دارند. صحنه به صحنه کرام الکاتبین عوض میاین

 کاری به شب ندارد.

وَ الْبحَِارِ وَ الْأنَهَْارِ وَ  ارِ وَ الأْرَضِْ وَ الْأَقْطَارِیْلِ وَ النَّهَکَةِ اللَّلاَئِالسُّفْلَى وَ مَ ضِ ).. وَ صَلِّ عَلَى مَلَائِکَةِ الْهَواَءِ وَ مَلَائِکَةِ الْأرَْ 

 ادَتِكَ ..(وَ عِبَ  الشَّرَابِ بِتسَْبیِحِكَنِ الطَّعَامِ وَتَهُمْ عَ غنَْیْوَ الْفَلَوَاتِ وَ الْقفَِارِ وَ صَلِّ علَىَ مَلَائِکَتِكَ الَّذیِنَ أَ  البَْرَاریِ

 نکته اینجاست که صبح این مولفه صلوات را دارد.

 تعقیبات ظهر

صلوات  محلّ ها صلوات است به خاطر اتصال به غیب است اما صبح به طور خاصکه در هر کدام از اینعلت این

 است.

ست، علت مان ااین خاصیت زشود. شناسی نکنید، صلواتتان فعال نمیها از مغرب باشد. اگر دشمنسازیباید فعال

 برداری از صلوات عدم مصونیت است. عدم بهره

ر ست که اگااش هم این خورد، خوبیبدی آدم این است که اگر در اولی به مشکل بخورد، در بقیه نیز به مشکل می

 اولی را یك قدم جلو برود، همه را یك قدم جلو خواهد رفت!

ها و نکات ، بعد ممکن است ببینیم که نظم بین این«بما هو هو»ها را داریم در حال حاضر ما قصد کشف این وضعیت

اش به چه نحوی خواهد بود. خواننده یا شنونده این بحث طوری نیست که در وضعیت مطلوبی بزرگ شده عملیاتی

و مستضعف بوده است، یتیم بوده و در شب و امام را  اش در نظام ولایی و معصوم رشد نکردهباشد، خانواده و جامعه

ندیده است و حالا باید خودش را از استضعاف بیرون بکشد. باید امامت مغرب و امامت صبح و... را بپذیرد. مغربی 

ل ها است. به زمان شأن داده چون به عمگوییم به خاطر شأن آنمی« امام»که این موارد را با لفظ که امام است. این

نکه آورد. زمان عنصر تدبیر است. ایبخشی به زمان است وگرنه او را به زمین نمیشأنیت« هبوط»شأن داده است. 

« زمان»هایی که در ذهن عامه وجود دارد، متفاوت است. ها با زمانبریم برای این است که این زمانرا بالا می« زمان»

اطمی و نبوی. ظهور نبوی، مغرب است. ظهور علوی عشا است. شود ظهور علوی و فتن آلِ عبا است؛ می 5معادل 

گونه است که ایام و ساعات یك روز، ظهور فاطمی صبح است. ظهور ظهر، حسنی و ظهور عصر، حسینی است. این

یکسان نیست. مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر متفاوت است. نمازهایش با هم متفاوت است. تاکنون به این 
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نگری ماست. حال برویم شأن هرکدام را بدانیم. در وهله ونه نگاه نشده است و این اشکال از سطحیگها اینتفاوت

فرماید: ها مقام و شأن قائل شود. خداوند میها را بپذیرد و نفی نکند و برای آناول این است که انسان مقامات این

 .ها در ادعیه نیز آمده است( این11شَأْن کُلَّ یَوْمٍ هوَُ فی)

ین ااریم از دا قصد مست که در فضای متشابهات است. ایدعا هم ظنیّ الدلاله و هم ظنّی السند است. دعا به گونه

 شان برسیم.متشابهات به محکمات

 رسیم و این مسیر راه فرار ندارد.های عقلی به ثبات میزنی شروع کرده و با تحلیلاز گمانه

لَّهِ امخِِ المُْنیِفِ سُبحَْانَ ذیِ الجَْلَالِ البَْاذِخِ الْعظَِیمِ سُبحَْانَ ذیِ الْمُلكِْ الفَْاخِرِ الْقَدیِمِ وَ الحَْمْدُ لِهُوَ سُبحَْانَ ذیِ الْعِزِّ الشَّ)

رهِِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یجَعْلَْنِی جَاحدِةًَ الَّذِی بِنِعمَْتِهِ بَلَغْتُ مَا بلَغَْتُ منَِ الْعِلْمِ بِهِ وَ الْعمََلِ لَهُ وَ الرَّغبْةَِ إلَِیْهِ وَ الطَّاعَةِ لِأَمْ

 12(ءٍ منِْ أَمْرهِِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذیِ هدَاَنِی إِلَى دِینهِِ وَ لَمْ یجَعْلَْنِی أَعْبدُُ شیَْئاً غیَْرَهءٍ منِْ کتَِابِهِ وَ لَا مُتحَیَِّرَةً فیِ شَیْلِشَیْ

 رساند.این دعا من را به عمل می

 ..(لَهمُصدْیِقَ المُْؤْمنِِینَ وَ تَوکَُّوَابهَُمْ وَ تَثَینَ وَ اهِدِاللَّهُمَّ إنِِّی أسَأَْلُكَ قَولَْ التَّوَّابیِنَ وَ عمَلََهمُْ وَ نجََاةَ الْمجَُ)

، «رغبت»، «استمرار»، «مجاهدت»، «عمل»، «عبودیت»، «قول»شود؟ در این ظهور کامل، چه چیزهایی مهم می

ول و قستمراری که دارد. یعنی ا« استمرارسازی»ها دلالت به شود و همه اینمهم می« توکل»و « تصدیق»، «اطاعت»

 شود.عبودیت و مجاهدت و اطاعت و غیره مهم می

ند تا کررسی کند، نیاز است که بانسان یك قوای استمراری نسبت به یك عمل دارد و وقتی کاری را شروع می

 د.ته باشنباشد. اگر جایی را خطا رفت، باید برگردد. پس اول باید یك نقشه برای رجوع داشکارش خطا 

 هایی مانندکنید. واژهرجوع در صلوات رو به بالاست اما در ظهر رجوع به کار است. مرتب و مکرر مراجعه می

 های ظهوری هستند. ها، واژههای ص و ق. واژهمثل سوره« اواب»و « انابه»

 شود.جا مرگ خیلی مهم می شود. اگر مرگ را در نظر نگیرد، آن استمرار سخت میاین

                                                           
 29سوره الرحمن، آیه  11
 173فلاح السائل و نجاح المسائل، ص:  . 12
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در  را برداشت کردیم.« استمرار»ن قسمت لَهُ ...( از ای لعْمََلِا وَ )وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ بِنِعمَْتِهِ بلَغَتُْ مَا بَلَغتُْ مِنَ الْعِلمِْ بهِِ 

ها این وکم نیاورید  «طاعت»و « رغبت»و « علم»کنید باید حواستان باشد که در یرا بیان م« نعمت»واقع شما وقتی 

 نیز رها ن کارعناصر استمرار است. شما باید نعمت را به کاری تبدیل کنید. اگر وسط کار رغبت خشك شود، آ

 ها خیلی عجیب است. شود. اینشود. اگر وسط کار علم تمام شود، مسیر کج میمی

 تعقیبات عصر

رْضِ وَ لَا فیِ یَعْلَمُ جَوَارِحَ الْقُلوُبِ سُبحَْانَ مَنْ یحُْصِی عَدَدَ الذُّنُوبِ سُبحَْانَ مَنْ لَا یخَْفَى عَلَیْهِ خَافِیَةٌ فِی الأَْ  سُبحَْانَ مَنْ)

لفَِضلْهِِ فاَلخْیَْرُ مِنهُْ وَ هُوَ أَهلْهُُ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ علَىَ حجَُّتهِِ السَّمَاءِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذیِ لمَْ یجَْعَلْنِی کاَفِراً لِأَنْعُمهِِ وَ لَا جَاحدِاً 

 مَا قدََّمَتْ أَیدْیِهِمْ وَ مَا اللَّهُ یُریِدُ الْباَلِغَةِ علَىَ جمَِیعِ منَْ خَلَقَ ممَِّنْ أَطاَعَهُ وَ مِمَّنْ عَصاَهُ فَإِنْ رحَمَِ فَمِنْ مَنِّهِ وَ إِنْ عَاقَبَ فَبِ

 13(ظُلمْاً لِلْعبَِید

 که برسد به این بخش از دعا:بخوانید تا این

 مَ وَ الخِْذلَْانَ وَ المَْکرَْ وهَنَْ وَ الضُّرَّ وَ الْأَسقَْا الشَّكَّ وَ الْعْفَ وَ الضَّوَاللَّهُمَّ انزْعِِ الْعجُْبَ وَ الرِّیَاءَ وَ الکْبِْرَ وَ الْبَغْیَ وَ الحَْسَدَ )

أَرْحمََ  إِلَى مَا تحُِبُّ وَ تَرْضَى یَا ذْ بنَِاصیَِتِیحِی وَ خُوَارِ ةَ وَ الْبَلِیَّةَ وَ الفَْساَدَ مِنْ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ جمَِیعِ جَوَ الخَْدِیعَ

 (الرَّاحمِِین

« عجب»ام، به این به نتایج دست یافته است. حالا ممکن است با این نتایج، تعجب کند که چقدر کار کرده

 گویند.می

بورزم. احساس ضعف « حسد»کنم، « بغی»شوم، « مغرور»شود، به واسطه دستاورد می« ریا»دیگران برایم مهم شوند، 

اتفاق افتد. از دیگران « خذلان»شود. « اسقام»کنم. سست شوم، تبدیل به « شك»کند که دستاوردهایم کافی نیست و 

هاست. اتفاق بیافتد و همه این موارد در ارتباط با دریافت« فساد». برسد. از پشت پرده به من ضربه بزنند« مکر»به من 

از یك طرف نیاز به حرکت مجدد در او است و از طرف دیگر نباید احساس کند به نتایج کافی برسد و به سکون 

ام که آن دستاوردها کافی نبوده و استمرار برای کفایت مهم است. پس مقبرسد. حفظ دستاورها مهم است و این
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های است. باید رغبت« سازی مجددقیام»عصر چه مقام باشکوهی است و دو آیه آخر سوره انشراح است. نامش 

 جدید تولید کند.

 (نْ روَعَْتیِی وَ آمِوْرتَِ اللَّهُمَّ صلَِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اغْفِرْ ذَنْبِی وَ استُْرْ عَ)

ها نست و آهسری عیوبی در او استر عورتی( یعنی انسان هر کاری کند، یكها جزء همین جریان است. )و این

دم آکه این  گویندگونه است و بقیه ممکن است بکه من ابروهایم اینشوند، خدا باید بپوشاند. مثلا اینحذف نمی

سری یكکه سری عیوب است. با اینپوشاند. انسان محکوم به یكخشنی است! این خداست که آن بدی را می

 ها و عیوب هم چنان هست.دستاورد دارد اما دغدغه

است.  خالی بیند که دستشخواست نبود و میچه که میکند که آنبیند احساس میآدم وقتی دستاوردهایش را می

 بیند.کند فقط عیب و ذنب، فقر و شکستگی مینگاه که می

اقعا وفرد  ه خدایا خودت کامل کن. در دعای عصرگوید کشود بلکه به خدا میدر همین حالت هم ناراحت نمی

 خالی است:

وْفاً وَ طمََعاً وَ تُ علََیْهَا فرََقاً مِنْكَ وَ خَیكَْ بمَِا جنََیْسِی إِلَنَفْ اللَّهُمَّ فَوَّضْتُ أَمرْیِ إلَِیْكَ وَ ألَْجَأْتُ ظَهرْیِ إلَِیكَْ وَ أسَلَْمتُْ )

 (عُ الرَّجاَءَ وَ لَا یخَیِبُ الدُّعَاءَأنَْتَ الْکَرِیمُ الَّذیِ لَا یَقطَْ 

 کند:طور فکر میزیاد دارد و این« طمع»و « خوف»بیند. پشتش خالی است. می« جنایت»هایش را به عنوان نداشته

یِّكَ ص أَنْ لَا تَصْرِفَ فِیِّكَ وَ نَبِمَّدٍ صَ محَُوَفَأَسْأَلُكَ بحَِقِّ إِبْرَاهِیمَ خلَِیلكَِ وَ مُوسَى کَلیِمِكَ وَ عِیسَى رُوحِكَ )

  (ا أَحْکَمَ الحَْاکمِِینَاحمِِینَ وَ یَحمََ الرَّأَرْ وَجْهَكَ الْکَرِیمَ عَنِّی حَتَّى تقَْبَلَ تَوْبَتِی وَ تَغْفِرَ لِی خطَِیئَتِی یَا

 کند:های اجتماعی را بیان میعصر مقام ضجّه زدن است. این قسمت حیثیت

لدُّنیَْا أکَْبرََ تِی فیِ دِینِی وَ لَا تجَْعَلِ اتجَْعَلْ مُصیِبَ مَّ لَاللَّهُای عَلَى منَْ ظلَمََنِی وَ انْصُرْنِی علَىَ منَْ عَاداَنِی اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَارِ )

 (هَمِّی وَ لَا مَبْلغََ علِْمیِ

 کند )مغرب(:در ادامه خودش را برای مرحله بعد آماده می
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ی إلَِیْهَا مَعَادیِ وَ أَصْلحِْ لیِ آخِرَتیَِ الَّتِ فِیهاَ مَعاَشِی الَّتِی یَایَیَ الَّذیِ هوَُ عصِْمةَُ أَمرْیِ وَ أصَلْحِْ لیِ دُنْاللَّهمَُّ أَصْلحِْ لِی دِینِ )

 (وَ اجْعَلِ الحْیََاةَ زیِاَدَةً لیِ فِی کلُِّ خیَْر

ه اتمام سی که بطور بقیه دعا. مثل کبرایم خوب است، زنده باشم و همین« حیات»دانی جایی که میخدایا تا آن

 کند.کارش رسیده است، بررسی می

 خواهیم چه کنیم.ها میحالا ببینیم که با این

 نتیجه گیری

 گوید که:لازم نیست که ساختارها را با هم درآمیخته کنید! این دستگاه به ما می قاعده کلی:

ن معی است. ین طبیچون در هر سنّی اقتضائاتی دارد و اهر فردی لازم است خودش را از نظر مراحل رشد بشناسد. 

نجش هایی برای سسری اقتضائات دارم که باید انجام بدهم. پس فرد باید ملاکسال پنجم هستم، یك 7اگر در 

 خود داشته باشد.

ستید سوم ه حلهبینید که در مرشود و نهایتا میهایی برای سنجش داشته باشید و خود را بسنجید، حل میوقتی ملاک

 وسری امور کند. یكهای رشد را ترمیم میهم تا فلان درصد. پس باید اهتمام شود به کارهایی که خلل و فرجآن

 کند.ییدا مپهای من را ترمیم کند. این شناسایی ضرورت کنیم که خلل و فرجاعمالی را در زندگی تعریف می

 .  بینم که آیا قدرت عمل دارم یا نهدهم و میمثلا من الان مرحله دوم یا سوم هستم، تشخیص می

 مرحله اول:

 میبرا از آنچه توانم یو م نم؟یب یم زیضرر دارد را متما اینفع  میآنچه که برا ینیبه صورت محسوس و ع ایآسوال: 

 آورم؟ یضرر دارد اجتناب کرده و به آنچه نفعم در آن است رو

دهد و از آن یبرایش نفع دارد را از آن چه که مضرّ است، تشخیص مفرد به صورت محسوس و عینی چیزهایی که 

 دارد.چه برایش ضرر دارد، دست برمی

 در این مرحله گرایش به منفعت است. 
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یعنی  ا نخوردمرا آن طیّب نفعش عینی است اما خیر، انتزاعی است. اگر من فهمیدم که فلان چیز برایم طیب است ام

 در مرحله اول نقص دارم.

 رحله دوم:م

ین کنید و یص و تعیا تشخرتوانید خود به تنهایی خیر بودن آن سوال: آیا شما در مواجهه با نیازها و مسائل زندگی می

 آیا پس از تشخیص، قدرت عمل به آن را دارید؟ 

یا  گفت اغلب گونه است. اگر کسیاین %50یا  %90گویید که رویم سوال بعدی. مثلا میاگر بگوید بله، پس می

 گوییم بسیار خوب، برویم مرحله بعدی.همیشه می

 مرحله سوم:

ه، از آن فعه گذشتاز د دهید که هر بار بیشتردهید با وجه خلاقانه انجام میسوال: آیا آن کار خیر را که انجام می

 شوید؟ خرسند می

توانیم یلب، ما مگویند که اغاند میهایی که مرحله سوم را گذراندهاید. آناگر بله، پس مرحله رشد سوم را گذرانده

 یك کار خوب را انجام دهیم و به نحو احسن از پس آن برآییم.

ببرد.  بنیادین ارهایککسی که در مرحله دوم قرار دارد و هنوز از پس آن برنیامده است، باید کارهایش را به سمت 

موزش به سر ببرید و آکنید، اغلب درستان را در ریزی میساعت برنامه 24باز باید کلاس برود و آموزش ببیند. اگر 

ی که کار اشید. کسون( بشود و نباید آدم اجرایی بشوید که )لم تقولون ما لا تفعلهای نهفته محقق میاین در برنامه

که ینکند! مثل ایمجا را تباه ای شود وگرنه آنتواند با خلاقیت آن را اجرا کند، نباید کارهداند و نمیخوب را نمی

 ز دارد.یشتر نیابالعه اید. این فرد فقط ظاهرش بزرگ شده است. او به مطشما سِمتی را به یك شاگرد راهنمایی داده

 مرحله چهارم:

اع متفاوتی ا به انوتوانید آن ردهید، میشوند. آیا وقتی کار خوبی انجام میها همه با یك سوال نیز فهم میسوال: این

 شما رغبت ایجاد شود و هم جوهره رغبت را در دیگران فعال کنید؟انجام دهید که هم در 
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ا که ررافیانم توانم اطتوانم خلاقیت در سلام کردن داشته باشم؟ آیا میبینم مثل سلام کردن. آیا میخوبی را می

بینم و بناسد را ها می شها قرار داده ببینم و حقوقی که خدا برای آنهای مختلفی که خدا برای آنبینم، با نسبتمی

 ها را ادا کند. آن

-می ه است راها قرار دادشناسد؟ آیا حقوقی که خداوند در ازای آنها را میشناسد؟ آیا نقشهایش را میآیا نسبت

 کند؟داند و آن را ادا و رعایت می

 مرحله پنجم:

تواند نحوه شود آیا میاعی مواجه میسوال: در مواجهه با این سوال باید پاسخ بدهد که وقتی با مسائل فردی و اجتم

که آن  تی بگویده درسانجام دادن آن عمل، چه فردی و چه اجتماعی را به نسبت حق و به نسبت امام ترسیم کند، و ب

 دهد؟ باید شناخت پیدا کند و بتواند عمل کند.کار را امام به چه نحوی انجام می

 ن الگو.آل با ری امام نسبت به مسائل مختلف و انطباق کاماین مرحله در حکم شناخت الگوهای رفتاری و باو

 انسان است. « عصر»این دوره 

 والعصر، ان الانسان لفی خسر ... .

 قسم به چنین انسانی.

شود. پس همه یماین انسان با امامش یکی شده است. چون این آدم به عصر رسیده است و به آن قسم نیز خورده 

 هستند.« والعصر»صالح و تواصیّ به حق و صبر دارند، در منطقه کسانی که ایمان و عمل 

 کند:ها برنامه تولید میهر کدام از این دوره

 ای است.های ذخیرههای دوره اول نوعا برنامهبرنامه

 سازی(ومشناسی است و آزمون و خطا دارد )مقاهای دوره دوم حالت تهاجمی است، با رویکرد دشمنبرنامه

 آفرین است.های کمالدوره سوم تهاجمی به صورت ایجابی است. اجرای برنامه هایبرنامه
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رسد و عام میم اِنرسانی است. کسانی که دوره چهارمی هستند همه شأن منفعت است. فرد به مقادوره چهارم منفعت

 تمام فعل و انفعالاتش نفع است.

 سازی مطرح است.جدید و مدلهای های جدید است. طراحیدوره پنجم، دستاوردها و برنامه

 اعمال و امور متناسب با خود را در هر مرحله تشخیص دهد.

نیم. جم عمل کله پنخواهیم ما هم در مرحبینیم و میها را در دوره پنجم میزنیم آنما وقتی درباره علما حرف می

 م برسی! پنج یت کنی تا بهولی فرضا تویی در دوره اول و دوم هستی، باید از آیت الله بهجت دوره دوم تبع

د، این نه ازدواج خواهد شبیه همسر شهید شوساله است و بعد می 17خوانند در حالیکه های شهدا را میمثلا کتاب

اند و با گفته پنجم وخواستند شهید را بزرگ جلوه دهند با دوره چهارم ها هم که میشود. آندار میکند و نه بچهمی

 اند. اغراق آورده

سازی و شود که اسوهباید کرد! مگر می« سازیاسوه»شود که و باید سیر رشد خودت را طی کنی. بعد گفته میت

ه ام در دورکه سیره یك اموقت درست است. اینسازی مراتب داشته باشد، آنالگوسازی نداشته باشیم؟! اگر اسوه

 توان به آن عمل کرد..! پنجم باشد که نمی

وآله( ستتتوره حمتتتد خواندنتتتد و بعتتتد بیمتتتاری فرزندشتتتان شتتتفا یافتتتت! رستتتول علیهاللهیگویتتتد پیامبر)صتتتلمی

 وآله( در دوره پنجم بود اما شما برای بیماری باید بروید دکتر. علیهاللهاعظم)صلی

رای آن اری بخصوصیت این بحثی که داشتیم این است که به صورت نقادانه و متمایزانه تشخیص دهید که چه ک

 امشمثلا شاگرد  دهد، متناسب با ساختارش است،است. کاری که بچه ابتدایی یا راهنمایی انجام می دوره لازم

 مازم را،نیبات کشد؟ من با تعقگوید که خانم، من شما را خیلی دوست دارم، شما نماز صبحتان چقدر طول میمی

 .ات بفرستك صلووان و بعد از آن، یخوانم. می شود من هم مثل شما بخوانم؟ نه. شما نمازت را بخیك ساعت می

ین کند. به چنمی پوشد و به هر عملی به مصلحت فرد و کمال او اقدامهر عملی لباس زمان و دوره را به خود می

 گویند.« شرّ»گویند و غیر آن را « خیر»عملی عمل 

کند و چون پیشرفتی برای فرد حاصل عملی که لباس زمان را به خود نپوشد و به مصلحت فرد اقدام نمی شرّ:

 کند، برایش شرّ است.نمی
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 اتمام هر عمل تا نتیجه.

 اکثر افراد در این بخش به مشکل دارند.

 اید کار را تمام نکنید. حال که متوجه کارتان شدید، تا به نتیجه نرسیده

های ود به خود دورهخرا عمل کند و هر عملی را به نتیجه برساند،  3را نداند و فقط مورد  2و  1رد اگر کسی موا

 ای ندارد. ها نیز فایدهرا عمل نکرد، همان قبلی 3کند اما اگر نکته قبلی را ترمیم می

 نپس باید زما دهد. کند تا عصرش ادامهترین کار برای انسان آن است که هر عملی را که از مغرب شروع میمهم

عتان است د. به نفبروی اید؟ مغرب. پس باید تا عصرخوانید؟ بله . کدام مرحلههر عمل را بشناسد. مثلا شما تدبر می

کنار بگذارید!  قرن است در مغرب هستید، بهتر است که 3که بگویید صبح یا ظهر. پس خودزنی نکنید! حالا که 

ار دیگری انجام ام باید برود کسال است در مغرب مانده 5ر کسی بگوید من ها خیلی بد است.. اگبرخی از جواب

 دهد..

بود، مطرح  انتقادی چنانچه تعقیبات را بررسی کرده و نیزکنیم. شما جلسه آینده برای ایام هفته این مورد را بیان می

 بفرمایید. 
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 23/10/96     خوت ا   تم مفهومی   استاد خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( هفتم ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

تم خلواتی کنند و جزء مجاهدین الهی هستند، صبرای سلامتی همه کسانی که به اسلام و مسلمین خدمت می

 بفرمایید. 

آن را « مثقال ذره» بودن عمل و« شرّ»و « خیر»را در سوره مبارکه زلزال آغاز شد و قصد داریم مبحث « عمل»بحث 

 بررسی کنیم. 

اشد. به داشته همرا مطالب مطرح شده در این چند جلسه ممکن است ابهاماتی را ایجاد کرده باشد و سوالاتی را به

 بحث امروز است. جواب این مجموعه از سوالات، منوط به فهم 

آن عمل  ص زمانطلبد و خیر بودن هر عملی منوط به تشخیعمل با زمان نسبت دارد. هر زمانی عمل خاصی را می

 ودن ساقطخیر ب شود. هر عملی هم ازاست و اگر عنصر زمان در عمل لحاظ نشود، آن عمل از خیر بودن ساقط می

 شود. قع شرّ به دلیل فقدان خیر به عمل بار میپوشد. در واشود در واقع لباس شرّ را به خود می

ت اوقات پنجگانه به عنوان محور اصلی بحث زمان مطرح شد. اقتضائات اوقات بر اساس ادعیه حضر

-مشخص می مل راصدیقه)علیهاالسلام( استخراج شد. اقتضائاتی که هر کدام از اوقات دارند، جنس عمل و نوع ع

 شود، تناسب نوع عمل با اقتضاء وقت. کند. خیر بودن می

 دش را بهضی خوکه عمل با زمان نسبتی دارد شروع کردیم و دیدیم که عمل خیر در واقع لباس وقت مقتاز این 

 عمل شرّ  وخیر است  گوییم برای عملدهیم و در واقع آنچه میپوشد. بحث را به صورت ایجابی انجام میخوبی می

 شود.د میاز فقدان عمل خیر ایجا

ن مرین کردتوع به ها پژوهشی است و نه آموزشی. در بحث پژوهشی ابتدا باید فرضیات را شنید و بعد شراین بحث

 کرد؛ مثل کلاس فیزیك. 
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 سط انساننی توزمان داریم و عمل. عمل در کتاب عمل تعریف شده است، اما به طور خلاصه به تحقق بروزات عی

ر ق چیزی دگاه تحق وگوییم. زمان در واقع اصالتی ندارد « عمل»نفس توسط انسان را  گویند. بروز خارج از« عمل»

اساس  ن خود برواقع زما تواند امتداد یابد. درشود و میگویند که از لحظه شروع می« زمان»خارج یا نفس الامر را 

 شود. مخلوقی است مثل سایه. تحقق چیزی متولد می
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عد حرکت بست که دارای احتما در عالمی «. زمان»شود گویند، می...« از ... تا »به آن محاسبه اول و آخر چیزی که 

وع متداد شرنچه اآکند. هر است و دارای شروع و سیر و پایان است. همین تعریف زمان را به عمل خیلی نزدیك می

 شود. تا پایان دارد شامل زمان می

ست تی عمل انَّه وقشود. کاشود. زمان خیلی با عمل مرتبط مینمیاگر چیزی اول و آخر نداشته باشد مشمول زمان 

ارای ر دنیا ددحتما  وکند شود و به حالتی ختم پیدا میآن شیء است که امتداد دارد. هر عملی از حالتی متولد می

این دو  ل که بینیاین دل کند. بهاست. معادل دانستن تعریف زمان و عمل خیلی اهمیت پیدا می...« از ... تا »امتداد 

اداش پت جزا و قابلی شود. عمل همان زمان است به اعتبار تحققش از انسان در خارج به نحوی کهارتباطی ایجاد می

 یابد. می

 .شودمی کند و از خسر خارجهایی که در آن ایمان و عمل صالح محقق شود قابلیت پاداش پیدا میزمان
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که  ای. بچها نداردهمراه با عمل است. زمان بدون عمل و عمل بدون زمان معنای که انسان هست حتما در هر لحظه

قتی به ویابد. یعنا ممتولد نشده زمان برایش معنا ندارد و عملی هم ندارد اما به صرف تولد زمان و عمل برایش م

مل. به یك شود عمی کنیممی اهشود زمان و زمانی که به قابلیت جزایی آن نگکنیم مییی نگاه می...«از ... تا »امتداد 

 کنیم. انسان از عمل خارج نیست. چیز دو جور نگاه می

شود می اقع زماندر و وبینیم عمل و زمان مفهوما در دو معنا و مصداقا یکی است. امتداد انسان را به شکل زمان می

شود. یمحاسبه میابد و قابل ؛ یعنی محاسبه حرکت انسان. زمان همان عملی است که در خارج تحقق می«حسبان»

 شوند.گر میمحاسبه« قمر»و « شمس»

کند با قبل از تفکرش یکی نیست. بعضی از اعمال بروزاتشان قابل مشاهده است و برخی از انسان وقتی تفکر می

 کند، در حال انجام عملی است و حتی بر ایناعمال بروزشان مشخص نیست. هر انسانی که در بعد زمان حرکت می

شود. هر انسانی به اعتبار حرکتش زمان دارد و عمل هر بروزی که از انسان اساس به اعمال درونی هم اطلاق عمل می

وقتی موجودی «. عمل غیرصالح»گوید انسان است. در جایی به انسان می« فعل»ظاهرکننده « عمل»شود. صادر می

توان به او گفت عمل یك ساعت و غیره. گذشت مییك ساعت که «. عمل طیب»توان گفت شود به او میمتولد می
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شود هم هایی که فرد دارد و شدنی نمیها خیلی به چشم نیاید اما او دائما در حال تغییر است. نیتممکن است تفاوت

 کند. های بعدی بیشتر میدهد. نیتی که محقق نشود قدرت فرد را، در شدنفرد را تغییر می

 های زمانویژگی های عمل ازاستخراج ویژگی

 ست(ابدیهیات  یم ازثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، دوره و در نهایت اجل. )این مفاه مفاهیم زمان:

 العینشود. طرفهشود تمام میهمان زمان که شروع می ثانیه:

 امتداد دارد.  دقیقه:

 هاامتداد دقیقه ساعت:

 امتداد ساعات  روز:

 امتداد روزها هفته:

 ها  امتداد هفته ماه:

 ها امتداد ماه سال:

 ها امتداد سال دوره:
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ما انتقال حس بریم ایمیشتر بمفهومی از زمان را به صورت مَثَلی، مثِلی یا عینی بسازیم. با یکی از این سه تا بحث را 

 د. رب برسیها باید عمل صالح داشته باشید تا به قبه اندازه تمام سال. در حالت عینی، خیل زیاد است

که کاملا لیدر حا کنیمشویم که منفك از مخلوق بودن زمان است و زمان را انتزاعی میبرای زمان جعلی قائل می

ی چی؟ یعنی چند دوره سال است یعن 50عینی است. درک از زمان ما نوعا انتزاعی است، اما باید عینی باشد. سن من 

 چند سال؟ چند هفته؟ چند دقیقه؟ رشد؟

 152دعای کامل / صفحه 

 حرَکَةٍَ م مَّنْ صلََّى علَیَهْ  وَ فةٍَ وَ سُکوُنٍ وَفسٍَ وَ ص نَةٍ وَ اللَّهمَُّ صلَِّ عَلىَ محُمََّدٍ وَ آل  مُحمََّدٍ ب عدَدَ  کلُِّ شَعْرةٍَ وَ لفَْظَةٍ وَ لحَظَْ»

شهُوُر ه مْ  ت ه مْ وَ ص فاَت ه مْ وَ أیََّام ه مْ وَئ ق ه مْ وَ م یقاَ وَ حَقاَات ه مْعَددَ  ساَعاَت ه مْ وَ دقَاَئ ق ه مْ وَ سکُوُن ه مْ وَ حَرَکَم مَّنْ لمَْ یصُلَِّ عَلَیهْ  وَ ب 

اف  نُ إ لىَ یوَمْ  القْ یاَمةَ  وَ کَأضَْعَ نهْمُْ أوَْ یکَوُم انَ وْ کَأَلوُنَ وَ س ن یه مْ وَ أشَْعاَر ه مْ وَ أَبشْاَر ه مْ وَ ب عدَدَ  ز نةَ  ذرَِّ ماَ عمَ لوُا أوَْ یَعْمَ

  «ذلَ کَ أضَْعاَفاً مضُاَعَفةًَ إ لىَ یَومْ  الْق یاَمةَ  یاَ أرَْحمََ الرَّاح م ینَ

 شود. شود، تمام میهمان موقعی که شروع میذره: 

 «سَّاعَةیَسْئَلُونكََ عنَِ ال»آید؛ ای از زمان. امتداد زمان است. روزی که قیامت میپارهساعت: 

عنی یشود می ن. عینیآای از زمان که دقیق شود. دقت یافتن در زمان و قابل محاسبه شدن دقیقه نیست، پارهدقایق: 

کاری را با  دوزمانی که بش ای از زمان که عملی را بتوان در آن انجام داد با نتیجه مطلوب. دقت یافتن در زمان.بازه

ت . عنصر دقهاستنشکها است و دقیقه بیشتر به مطلوب انجام داد. ساعت بیشتر در مورد انفعالات و واکنشنتیجه 

 کند. را در زمان وارد می

ستند. هکننده سرعت زمان است. سکون مطلق نداریم. این دو نسبی زمان است و تعیین سرعتسکون و حرکت: 

 ون ندارد. کند. زمان، سکسرعت و شتاب زمان را تعریف می

ا از رکرد خود قط رویفشود. ما گونه معنا میگونه معنا نشده است بلکه در عرف روایی اینها در لسان عرب اینواژه

 شود.دهیم. طبق این سیستم به راحتی عمل جایگزین زمان میحالت انتزاعی به عینی تغییر می

 شود.می تفاوتقوانین جاری در خود زمان؛ مثلا اگر یك شیء به کره ماه برود حقائقش و قوانینش م حقائقهم:
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 بح و ظهرست؛ مثل صهای زمانی اماند، دارای ایستگاههای نتیجه مثل اوقات میهای نتیجه است. وقتوقت میقات:

 غیره.

د. صبح کنمی در درون خودش خاصیتی پیدا های زمانی. میقات و صفات با هم در ارتباط هستند.ویژگی صفات:

در غروب  الطلوعین نخوابید.هایی ویژه دارد؛ مثلا بینکند و در درون خودش خاصیتهایی پیدا میبودن ویژگی

 گیرد. آفتاب نخوابید. این زمانی است که صفتی به خود می

 شود. یابد. شب و روز میامتداد نهفته و آشکار می ایام:

ست. اروع دوره اه. ششدن آن به نسبت یك دوره دوازده مبندیتایی قرار دادن ایام. محدودهدوده دوازدهدر مح شهر:

سری وزها یكربندی هشود. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. محدودها از تقسیم همه روزها به چهار ایجاد میفصل

 . دهدها را تغییر میفعالیت کند. کارهای تابستانی و کارهای زمستانی، سیمایصفات ایجاد می

-هل، محدودنسبت اج شود. بهبندی میها محدودهشود. در محدوده اجل و عمر به نسبت تعداد ماهسال پیدا می سن:

 شود. بندی می

 کمترین حد روئیدنی  اشعار:

 کمترین حد شکفتنی  ابشار:

 کمترین حد بروز  ذره ما عملوا:

 ها همه واژه زمانی بودند، این سه تای آخر زمانی نیستند. که اینبا این
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 امتداد ساعات یوم:

 امتداد روزها  میقات:

 ها امتداد هفته شهر:

 ها امتداد ماه سن:

د. اصی هستیخار اتفاق تواند باشد. هر جایی که شما در انتظهای مختلفی میها. میقات جایگاهامتداد سال میقات:

 ها راقتوأنیت دهیم. شقات را که پنج وقت مغرب، عشاء، صبح، ظهر و عصر است در همه موارد بالا قرار میمی

 دهیم. ها قرار میمهمین بر وقت

 ك عمل تایمتداد شود. مفهوم اوقات یا مغرب تا عصر از اجا هم وارد میمغرب، عشاء، صبح، ظهر و عصر در این

شروع  ین فقطاترسید، باره میآید. اگر عمل لحظه باشد مثل وقتی که به یكرسیدن به نتیجه مشخص بوجود می

اشد، شروع بش بیشتر متداددارد و پایان دارد و اگر کمی امتداد داشته باشد شروع دارد، امتداد و پایان و اگر کمی ا

 شود.می م متمایزهوسط  بیشتر شودطور اگر کمی امتداد دارد، امتداد شروع دارد، قبل از پایان دارد و پایان و همین

 شود. از امتداد اعمال پنج تا زمان ایجاد می
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ارد، دند شروع کیدا میپتواند پنج بعُد را داشته باشد. هر عملی که امتداد شود، میهر چیزی که از لحظه خارج می

. برای گیردمی قرار مانی صبح وسطشود. از نظر بعد زپایان دارد، قبل دارد و حالت وسط دارد و این وسط، صبح می

 حث است. ردن بکهر عملی باید دید که در کدام یك از این پنج منطقه هستیم و این اولین مهارت در کاربردی 

 شروع غذا خوردن کجاست؟ شروع غذا لزوما همزمان با خوردنش نیست. 

-مینه نتیجه باری که کمتداد و پایان. هر گوییم. هر کاری شروع دارد، اشود جایی که بسم الله غذا را میصبح می

 رسد، به خاطر گسسته شدن زنجیره عمل در جایی قبل از پایان است. 

  رسد. به کمال خود می« از ... تا...»هر عملی در صورت اتمام 

 ها دیده شود. برای اعمال لازم است شئونات آغاز، امتداد تا اتمام آن 

 عمل را به صورت مجزا محاسبه کند. در تداخل اعمال باید بتوان شأن هر 
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*** 

 ساعت دوم

در  ی دارد وزمان ای قرار دارد، اعمالی دارد، مدتاگر هر کسی خودش و وضعیت خودش را در نظر بگیرد، در نقطه

 حال انجام کاری تا شب است.

ت، در ر جایی هساید. هر کسی هگرفته ای برایش در نظردهید و چه نتیجهشما دقیقا باید ببینید چه کاری انجام می

ی یك فضا خود، کارهایی معین کرده که نتایجش برایش مشخص است و این در حالی است که او در  طول روز

اه، ماهی دیگر است و ماه است و قبل از این مدی 23ماه است، روز شنبه دیگری هم قرار دارد، مثلا هفته چهارم دی

 ماه مانده است و این نسبت به سال متفاوت است. 2نسبت به آخر سال کمتر از 

 به طور مثال شما باید بگویید که این بیستمین جلسه امسال من است.
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دهم بعد م میانجا گیرد. مثلا من یك ربع به یازده، کاری راهای متفاوتی میها شأنیتهمان یك کار به نسبت ماه

ام که باز هم شأنیتی ئا آمدهدهم، یا نه من این شنبه را استثناانجام میای من این کار را بینم که به نسبت هر شنبهمی

 یابد.ها میبرای شنبه

دهد که فرق دارد با می ساله انجام 30ساله است، به هر حال اعمالی فرد  30به نسبت دوره رشد هم که مثلا اگر فرد 

نی دیگر. ادی با سا افرالعمل متفاوتی دارند بعکس شنوندفردی دیگر. مثلا این کلاس را وقتی افرادی با سن بالا می

 شود.پس بحث دوره رشد نیز مهم می

دوره  دی دردوره رشد با سن متفاوت است، ممکن است فردی در بلوغ عاطفی باشد با سنی کم و ممکن است فر

 بلوغ عقلی باشد با سنی بالا.

ا رچ زمانی د، هیی احاطه شده است و این فرقی ندارهای مختلفشود، در زمانوقتی یك عمل در طول روز انجام می

ین دلیل و به هم دارد های دیگری وجود دارد که بر آن سیطره و احاطههای بالاتر زمانکه در لایهبینید مگر ایننمی

ه کن است بسا ممشود. مثلا اگر کسی که در دوره پنجم است و این مباحث را بشنود، چه بوزن اعمال متفاوت می

ر تو کند. پس تو دیمسازی برسد اما یك نفر که در مرحله بلوغ عاطفی است، این مباحث را به همگرایی تبدیل امنظ

 شود. این موارد خیلی مهم می بودن

، احاطه عمال استاآن هم از جنس مختلفی )ازمنه( که هر عملی، یا زمانی از شئونات »شود: گونه میدر واقع این

 «شده است.

 است. وز شماند، پس اول دوره رشد، سال، ماه، هفته و راید گفت که اول آن شئونات زمانی بودهدر اصل ب

گری ه کار دیاش نسبت بها برایم جالب نیست، پس این فرد از قبل ذائقهمثلا ممکن است فردی بگوید که این کلاس

 گرایش پیدا کرده است.

شبیه  دارد. عمل کلی است که بر ریز اعمال خودش احاطهدر واقع هر انسانی دوره رشد خود را طی کند، یك 

له است، سا 50پرسند، سنّ است. اگر فات میکه کسی بگوید سنش چقدر است. اولین چیزی که در اختلااین

سال گذشت،  50بیند. اگر از شود کاری کرد و فقط سعی کنید بسازید. پس اول سنّ را میگوید که دیگر نمیمی

 م شده است.زمان تغییر تما
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 چرخد. مثلاه میگیریم، مثلا خرید و فروش و کارهای دنیا روی ماخیلی از کارها را نسبت به ماه در نظر می

 شود.ها مبناهای انتخاب میدهد: نه یك ماه دیگر. اینخرید؟ پاسخ میپرسند: خانه میمی

 ت.ز برای کارهای دیگری اسها نیشنبه برای فلان کار است، جمعهروزهای هفته هم چنین است. پنج

کار  زنند؛ یعنیمی کنند و عمل را حدّ شوند، همه اقتضاء تولید مییی که غیر روز، غیر لحظه و غیر ساعت میهاآن

 .های فوقانی حدّ زدن است. پس ما دو بخش داریم، یکی تولید اقتضاء و یکی اقدام و عمللایه

 کند. د میای که هست این است که یك دستگاه تولینکته

 

 ند، بایدکا پیدا رکسی بخواهد اقتضاء عمل شود. که اگر ها پیدا میو ظهر و عصر نسبت به اینمغرب، عشاء، صبح 

 ها را بچیند تا بتواند آن عمل را انجام دهد.این

 خواهد انجام دهد، باید در اقتضاء دوره رشدش باشد.اگر کسی کاری را می

 اتب بلوغاقتضاءشناسی مراحل رشد و مر

و بستنی  ارک رفتنح و پدهد که خیلی کارها را انجام دهم. مثلا من اگر دوره پنجم باشم، تفریاین به من اجازه نمی

 خوردن معنا ندارد، البته اگر دوره چهارم و سوم هم باشم، معنا ندارد.
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 پشت سرش بایدنمه خورد( در روایات داریم که اگر دیدید امام جماعت خلاف عرف عمل کرد )مثلا در خیابان تخ

دانند و این بد می ند رانماز بخوانید. کار حرام نکرده است اما این مهم است. در جایی امام جماعت پشت موتور بنشی

 شود.طبق اقتضاء مهم می

گوییم طوری نیست که سال است اما دوره دوم است، پس می 40دوره رشد بر سن تفوّق دارد. مثلا سن  دوره رشد:

 زیون نگاه کنی!تلوی

دشان اص خوخهر کسی باید دوره رشد خود را نگاه کند، مثلا من دوره فلان هستم ولی آقای بهجت در دوره 

ما ه رشدی شا دوردیدند، خاص دوره رشدی خودشان بود و این بزدند یا تلویزیون نمیبودند و مثلا اگر حرف نمی

 دهد.برای تربیت نفوس کارهایی انجام می های رشد،متفاوت است. او هم براساس الهام و دوره

 تداخل اعمال و ازمنه به چه صورتی است؟ 

د؟ این د باشهای متفاوت است، این عمل چگونه بایدهید که در شئونات مختلف و زمانشما عملی را انجام می

شد، ماه و ، دوره رت سنائاتوانید بر این اساس اسطرلاب بیاندازید؛ مثلا اقتضکاربردی و بسیار مهارتی است، شما می

 زند.کند و به عمل حدّ میها را یکی میآید اینغیره این است. بعد می

ر این آدم خودش یك عمل است. این ماه خودش یك عمل است، این هفته خودش یك عمل است. یعنی اگ

شود. انسان یم« عمل»، ا باشدزدند! اگر در حال رفتن برای جزصدا می« آقا عمل»یا « عمل خانم»توانستند شما را می

ین فرد که ا خودش عین یك کتاب است. یعنی در صحیفه اعمال ما که در پیشگاه خداوند است، نوشته شده است

ست پس نجم اپگویند فلانی مرحله چنین اقتضائاتی دارد و چنین است و این براساس دوره رشد است. مثلا می

ن فرد نباید . غیر ایم است باشد. فرماندهی کردن یك عمل از دوره پنجم و ششفرمانده باید حتما از دوره پنجم به بالا

 عمل فرماندهی را انجام دهد.

 :ه است.این تشخیص با خود فرد است و در نظام تعلیم و تزکیه آمد اقتضاشناسی دوره رشد یا بلوغ 

 :ّممکن است شما با دوره رشد نزدیك به هم بگیرید ولی خیلی از کارها با سنّ است، مثلا  اقتضاشناسی سن

گونه گوییم اینورد، این که ما میها به سنّ ما نخخورد. ممکن است این حرفخیلی کارها به سنّ ما نمی

ید علم و ارائه شود سنشّ پایین باشد اما اگر بخواهد جنبه تولایم، میگوییم چون پژوهش کردهاست، می
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گوید. داشته باشد، باید سنشّ بالاتر باشد. برای جامعه مهم است که این چند سال دارد که دارد چنین می

 کند؟ هایی میمثلا ممکن است بگویند که آیا فلانی ازدواج کرده است که دارد چنین صحبت

 ساله داشتیم. 25ساله یا  5نظام امامت هم چنین شد، مثلا امام 

 30تا  20د ، شایشود. خیلی از اعمال شما وابسته به سن استاس سن، نوع تغذیه و ورزش و غیره متفاوت میبراس

 شود ممکننرفته درصد کارهای شما براساس سنّ باشد و کاری با دوره رشد ندارد. اگر اقتضائات سنی در نظر گ

د است افرا ها شوخی نیست. ممکن. اینمیردشود و میسال کل سیستم فرد از عمل منصرف می 20است یك مرتبه 

 کنند ویا تغذیه مناسب ندارند که این خوب نیست.به دلایل مختلف ورزش نمی

 :رسند.دخترها زودتر به بلوغ می اقتضاشناسی جنس 

 :موعه های مختلف است. هر کسی باید بداند که در این سال مجریزیبرای برنامه اقتضاشناسی سال

 کارهایی که در نظر گرفته چه بوده است و الان کجای آن برنامه است.

 اش لیاتیو عم اندازش برای سالانه استریزی است که چشماین هم اقتضاشناسی برنامه ها:اقتضاشناسی هفته

 زنند یعنی اعمال حدّزننده.وارد حدّ میبرای هفتگی است. پس این م

ه چشم به راحتی بتواند ظاهرا این بحث انتزاعی است اما واقعا عینی است. اگر کسی توجه کند از این به بعد را می

است.  شناسیهاست، واضح است. این خودشناسی مهم است و مناط این اقتضاکه هر عملی محصول اینببیند. این

 از این اقتضائات را استخراج کنیم که عملیاتی شود. دامباید با شاخص هر ک

. فتند بلهید؟ گوآله( از جایی رد شدند و پرسیدند که آیا شما ایمان دارعلیهاللهروایت است که پیامبر)صلی

سلیم هستیم، ت ضای الهیبه ق ها هم گفتند: ما نسبتوآله( فرمودند که نشانه ایمانتان را بگویید: آنعلیهاللهپیامبر)صلی

وآله( علیهالله)صلیها راضی هستیم. حضرتکنیم و نسبت به امر و نهیهمه کارهایمان را هم به خود خدا واگذار می

 فرمودند شما به حق ایمان دارید. شما از حکما و در رده انبیاء هستید. 

ی کسته نفسزنید. شبدارید علامت  ایم که اگرآمده است. برای این روایات جا گذاشته« عمل»این روایات در کتاب 

 ارد.رف ندام که دیگر انکار و تعاکه من تسلیم هر امری از جانب خدا بودهها و غیره را نیاورید. این
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های هر دوردبحث این است که در هر کدام از این موارد مغرب، عشا، صبح، ظهر و عصر دارد. ممکن است من 

ال نقطه فع ان یكریزی عصر باشم. هر کدام در مقام خودششم، در برنامهرشد مغرب باشم، در سنّ صبح یا ظهر با

 شوند.شدنی دارند که به نسبت خودشان سنجیده می

آید، نه طیبات یك سالگی می 30آید روی اقتضائات ساله هستم، صبح یا ظهر است. طیبّات وقتی می 30مثلا 

بینید که می گیرید بروید استخر، بهتر تصمیم میکودک! وسط سال بودن با اول سال بودن متفاوت است. مثلا

 ها لحاظ کنید.تابستان بروید پس باید سنّ خودتان را در برنامه

تنی داد، توان به او غذای پخماهه دارد، سن و دوره رشدش معلوم است. براساس ماه و سنش نمی 6مثلا فرد یك بچه 

 آید. پس بایدخورد و به پایین مید. یعنی از بالا حد میتوان یك غذای پختنی ساده دابار میهر چند شب یك

ورت صها البته به نخواهد، مثلا باید صبح داد تا دل درد نگیرد. ایکه حریره هم بدهد، توجه میحریره داد، این

بینیم و مییچیده د را پکنیم، این موارریزی میمان برنامهگیرد اما وقتی برای مطالعاتمان و کمالخودکار انجام می

 کنیم.دیگر لحاظ نمی

 گذارم. دوره اول با دوره چهارم متفاوت است. را وسط می« نماز»مثلا من 

 قبله را بشناسد و با نماز آشنا باشد؛ دوره اول:

 یك نماز کامل را بخواند؛ دوره دوم:

 نماز را طبق آدابش بجا بیاورد؛ دوره سوم:

 باشد؛« و المنکر تنهی عن الفحشا»نماز باید  دوره چهارم:

 اقامه نماز کند. دوره پنجم:

 مبحث سنّ 

اده تواند ایستشود، نمیشود. مثلا طبیعت سنّ او آن است که زود خسته میبه نسبت سنّ، نماز خواندن متفاوت می

 هکسی دیگر کخواند، بخواند یا غیره. کافی است که به صورت نماز اکتفا شود. کسی سنّش بالاست، مدام نماز می

 د.اشته باشرا د بچه دارد نمازهایش جنگی و سریع است. پس باید متناسب با سنّ از خودش انتظار نماز خواندن
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اسبه را ن این محد. چوبه همین دلیل است که اگر برویم سراغ برخی علماء و دستورالعمل بگیریم، دیگر کارایی ندار

ر ه یممکن است کس ند یا روز، بنا به اقتضاء فرد است،ای را شب بخواکه چه سورهخود فرد باید انجام دهد، این

 هفته دعای کمیل بخواند و دیگری سالی یك بار باید بخواند.

م ست، معلواحباب ای شده است از حیث تولید اقتضاء و امر است و از باب استدر واقع اگر در روایات هم توصیه

 «اعمال» بدیل بهتدارید که باید « امور»سری کنید، یك ریزیخواهید برنامهاست که واجب نیست! پس شما وقتی می

، ریزی سالانه باشداست؟ آن عملی که متناسب با رشد و یك برنامه« یسر»گوییم چه عملی شود، حالا می

س شما رد. پدار باشد تا آن عمل معنا پذیهای روزهای هفته و سال در آن لحاظ شده باشد. فرد شنبهویژگی

کند. یت می، عناکند. این عادت نیست، بلکه زمانیدهد، و کار را راحت میش به کارتان کمك میهایتان خودشنبه

 دهد که او برایش یسر شده است.های عمرش یك کار را انجام میمثلا کسی شنبه

لام( شب السیهین)علدهد. مثلا امیرالمومنها نصرت میاند، به آنها و سال و ماه، عناصر یسربخشی به عملپس زمان

 شود.اش دعای کمیل است. یعنی زمان معادل عمل میجمعه

د، پس هستی گویند که چرا شما جذابشوند، به شما میریزی کردید، دیگران به شما جذب میشما وقتی برنامه

که هایی دمآنند. کتر را ببیند تا به او تمایل پیدا گویید. باید هر کسی خوبراهکارهای خوب شدن را به او می

 السلام( شویم.همبیت)علیگویند که ما دوست داریم شبیه شما شویم، همه ما باید شبیه اهلاند، اطرافیانشان میمؤمن

ایمان این  گویند که اگریالان مومنین نوعا جذاب نیستند، بس که برخوردهایشان زننده و ناهنجار است! غالبا افراد م

 وآله( نیست!علیهاللهگونه بودن از سیره پیامبر)صلیالبته اینخواهیم مؤمن باشیم.. و است اصلا نمی

دیدگاه  کند با اینمی هایش با لحاظ همه این اقتضائات، تدبیر شده است. یعنی اگر نماز را واجبشریعت، امر و نهی

  سری باید و نبایدها، براساس این اقتضائات است.است که نماز متناسب با سن و بلوغ است. یك

ما قلانیت شاز ع گیرد و اصل راریزی را میآید در همه اعمال دخالت کند.  وقت کمی از برنامهعت خیلی نمیشری

 گیرد. می

 پس به چند نکته رسیدیم:

 که انسان دارای مراتب است.این (1
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 ای دارای بروزی است.هر مرتبه (2

 مراتب وجودی انسان از بالا به پایین حدزّننده هستند. (3

 مرتبه زمانی هستند. 5وجودی، متناسب با خودشان دارای همه مراتب  (4

 .برای داشتن اعمالی صالح )بدون فساد( شناخت مراتب وجودی و اقدام متناسب ضروری است (5

وجه ه بعدی ته نکتشوم. بنابراین باید بگویید را متوجه نمیممکن است کسی بگوید که من این مراتبی که شما می

 داشته باشید.

 راتب لازم است، مراتب هستی را شناخت.برای فهم م  (6

 مراتب را در دو بعد باید شناخت؛ مراتبی که خود فرد دارد و مراتبی که هستی دارد.

 شود دقت کنید، به خوبی متوجه شوید:در دعایی که خوانده می

ءٌ مِنْ أَمْرِی وَ قدَْ وَ لَیْسَ یخَْفَى عَلَیْكَ شَیْلمَُ مَا فِی نَفْسِی)اللَّهُمَّ قَدْ تَرَى مَکَانِی وَ تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَطَّلِعُ علَىَ أَمْرِی وَ تَعْ

رٍ وَ حَاجَةٍ وَ ذِلَّةٍ وَ ضِیقةٍَ سَعیَْتُ إلَِیْكَ فِی طلَبَِتِی وَ طلَبَْتُ إلَِیْكَ فِی حَاجتَیِ وَ تَضَرَّعتُْ إلَِیْكَ فِی مسَأْلََتِی وَ سَأَلتْكَُ لفَِقْ

 14کَنَةٍ(وَ بُؤسٍْ وَ مَسْ

 م. به معنای جایگاه و شأن وجودی است، یعنی من در چه زمانی؟ چه دوره رشدی و ... هست« مکان»

 آید.ین میگونه به ترتیب پاینفس جامع این سیستم است. همین«. نفس»و یك « امر»دارم و یك « کلام»یك 

 کند. ند و کاری را ارادهیعنی القایی که نسبت به خدا دارد. وقتی که خودش را متکلم ببی« کلام»

« سؤال»قائل است اما وقتی « امر»، یك «کلام»، یك «مکان»، یك «نفس»کنید برای خودش یك وقتی نگاه می

این موارد مواجهات «. لمسکنه»یا « لبوس»یا « لضیقه»، «لذله»، «لحاجه»، «لفقر»آید یعنی پایین آمده است. سؤال یا می

ها مراتب فوقانی اسب سعه وجودی خودش مکان، نفس، کلام و امری دارد. اینای است. یعنی هر کسی متنلحظه

شود. این تعدد رسد، موارد سوال، فقر، حاجت و غیره میکنند اما وقتی به عمل و اقدام میاست که اقتضاء تولید می

                                                           
 86، ص: 83بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  14
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ها، نیاز به واسطه نداریبه ازای آن است که مواجهات در لحظه انسان به واسطه نیاز است و نیاز گوناگون است مثلا 

 ها و غیره.ها، تنگیخواری

 به معنای بدبیاری. :بُؤْس

 گیر شدن.زمین مسکنت:

 نداشتن به همراه احساس شکست. ذلت:

 احساس تنگنایی ضیق:

 های مختلف نیاز و سؤال است.ها همه حالتاین

 موارد است.نیاز مبدأ حرکت و عمل است و هر عمل یا کاری به خاطر یکی از این 

 باید بین کلام و نفس و امر هم تمایز قائل شویم.

 ظرفیت نفس:

 بهره و حظّ وجودی کلام:

 مرتبه وجودی مکان:

 ای که در او فعال شده است.طلب و اراده امر:

گاهی ، ا.( در این دعنی ..خوانم؛ )قد تری مکامن دعا را باید با مراتب بخوانم. از این به بعد وقتی دعای عصر را می

 کنند و گاهی خدا را.خودشان را ذامراتب می

ما را با  داند. ادعیهمیبیند و بروز متفاوت در هر مرتبه را نترین مشکل انسان آن است که خودش را ذامراتب نمیمهم

 کنند.این مراتب آشنا می

 مطالعه کردیم.« مراتب»ما این بار ادعیه را با توجه به 

 خدا این چنین است:
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وَ  خَلْقهِِ  عَلىَ فِیعِ فوَقَْ عَرشْهِِ المُْطَّلعِِ دُ لِلَّهِ الْمتَُکبَِّرِ فِی سلُْطَانِهِ العَْزِیزِ فیِ مکََانهِِ المُْتجَبَِّرِ فِی ملُکِْهِ الْقوَیِِّ فیِ بَطْشهِِ الرَّالحَْمْ

 15البَْالِغِ لمَِا أَرَادَ منِْ عِلْمهِ

 متکبر در سلطنتش)سلطان(

 جایگاهش)مکان(عزیز است در 

 کند)ملك(ها را جبران میمالك و پادشاهی است که نقص

 خواهند که از جبران استفاده کنند.ای نمیاست چون عده« تجبّر»بعد از « بطش»

 هاست.تك انسانمدبّر امر تك رفیع فوق عرش:

 مطلع بر خلق است.

 بالغ امرش است.

 رسید.« بالغ امر»شروع شد و به یك « سلطان»مراتب از یك 

 دارد.« بالغ امر»و « تدبیر»، «بطش»، «ملُك»، «مکان»، «سلطان»خدا 

 نتیجه گیری:

چه که تواند اعمال زمانه خود را براساس آنهای رشد استاندارد نکند، نمیتا انسان مراتب وجود خود را از نظر دوره

ریزی پرسیدند که اولویت اول شما در برنامهخدا رضایت دارد انجام دهد چون خدا هیمنه دارد. پس اگر از کسی 

وقت است چیست؟ باید بگوید اصلاح مراتب رشد و انجام کارهایی که بتوانند مراتب مغفول شده را جبران کند. آن

گوید که این انسان حتی اگر قیامت را دیده باشد، جهنم را هم ببیند غیر برد و میآدمی را در سوره انعام به قیامت می

گوید بله، اما کار دیگری گویند شما مگر جهنم نرفتید؟ میتواند انجام دهد! میداده، نمیکاری که انجام میاین 

دهد کار دیگری انجام توانم انجام دهم. چون روی این فرد یك سلطان، مکان و جریانی است که اجازه نمینمی

                                                           
 103، ص: 83بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 15
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ها بتواند دوره رشد را اصلاح کند. در خیلی از سورهخواهند از عمل شروع کنند اما عملی که وقت افراد میدهد. آن

 بندی شده است و روی هم است، مثل سوره مبارکه نور.شان ردهداریم که ظلمات

 که فرد بخواهد کاری انجام دهد که مراتب رشدش اصلاح شودراجع به این

 د؟سؤال اول این است که آیا انسانی که مورد خطاب است، قصد اصلاح دارد یا ندار

وه و به علایك س شود برایش برنامه گذاشت. قاعده اصلی فهم مراتب فیض الهی ازاگر بگوید قصد اصلاح دارد می

سازی صالح برای فهم مراتب وجودی خود از نظر زمان و عمل از سوی دیگر است. این برای همه است. قاعده اصلی

فهمد و ها را مینمتفاوت ببیند به تدریج نقش ای اعمال است. همین مقدار که انسان مراتب وجودی را متمایز و

 گوییم رویت اولین درمان در حوزه انسان است. شود و خیلی هم مهم است. ما میاصلاح می

 ر ذهنتاندن را آیکی از کارهای ادعیه هم این است. یعنی من هر فرازی که به شما نشان دادم بلافاصله باید 

 شوند.بندی میاست که این به تدریج مرتبه« فعل»و مربوط به « عمل»مربوط به بندی کنید. مثلا این مرتبه

 حالا اگر دیدیم که مراتب ما سرجایش نیست چه کنیم؟

ست که اطر آن ابه خ ریزی هفتگی نداردراهش این است؛ اولویت در اصلاح مرتبه بالاتر است. مثلا اگر کسی برنامه

 اش را درست کند.سالانهبرنامه سال ندارد. پس باید برنامه 

کنیم مشکل  شناسایی گر ماها در اولویت اول. یعنی اپس باید چنین کند: شناسایی اعمال مرتبه بالاتر و قرار دادن آن

گوید که یالسلام( مطور نیست. معصوم)علیهدهیم که نه اینشود؟مثلا دوره اول دوره بازی است! پاسخ میحل می

اله است و در س 30است. یعنی باید به تمام وجود عواطف دریافت کند. پس کسی که دوره سیادت، دوره آزادی 

د. اشته باشاطف ددوره اول به مشکل خورده است، نباید بازی کند بلکه باید عواطف به خرج دهد. داد و ستد عو

که من  ود بگویدشنمی خانه است و کار کند، باید جایی کار کند که عواطف فعال شود.مثلا باید برود جایی که یتیم

ای که در دوره اول الهس 40کمبود دارم و به من عاطفه بدهید! باید فاکتور سن را لحاظ کنید. باید بگویید که آدم 

 است، باید عواطف را در خودش تقویت کند. 

ریزند، برنامه می چه کهخواهند طبق آنها میگوییم آیا واقعا می خواهد اصلاح شود یا نه مهم است. خیلیکه میاین

 گیرد.اصلاح شوند. تا زمانی که تعلیم و تربیت طبق خواسته انسان باشد، انجام نمی
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دن عا و آوردن این اند. علمی بحث کردحضرت صدیقه طاهره)علیهاالسلام( کیمیای خود را در این دعا اظهار کرده

 آن در صحنه زندگی مهم است. 

ال سنّ حبینید، جم میبرد. مثلا حافظ را در سن پننی است، مردم را بالا نمیصرف این نظاماتی که در نظامات عرفا

 بینی کنم.قدر نیست، پس من باید مرتبهمن آن

 ( الْإِحْراَموَلِّ  وَ المَْقَامِ وَ رَبَّ الحِْ رَبَّ الرُّکْنِرَامِ وَالحَْ )اللَّهُمَّ رَبَّ الْبیَْتِ الحَْرَامِ وَ الشَّهرِْ الحَْرَامِ وَ رَبَّ المَْشْعَرِ

 بیت الحرام

 شهر الحرام

 مشعر الحرام: فقط ایام حج است و عمره ندارد.

 الرکن و المقام

رویم و .. . دقیقا عملیاتی ام است که باید ترویه ب 8شود. مثلا امروز روز حِلّ و الاحرام: روی کارها کاملا جزئی می

 است.

آید. اگر بیت یین میکند و پاکند. از یك ثبوتی شروع میانید و سیر پیدا میخوانید باید با مرتبه بخووقتی این را می

 دهد.آید. اگر شهر حرام نباشد که مشعر معنا نمینباشد که شهر حرام نمی

گیری نخواهند تیجهبه ن ها وقتی در جایگاه خود نباشندکنند و برنامهها را بدون جایگاه میعدم دیدن مراتب، برنامه

 رسید.

یند ا آدم نبدرش رپر کسی شئونات مختلفی دارد، مثلا می گوییم پدر تو، آدم هست، پدر هست و ...  و اگر کسی ه

شود،  اتب دیدهتر مرشود. این به دلیل ندیدن مراتب پدر است. هر مقدار بیشو فقط پدر ببیند، مطالباتش زیاد می

ن کند. پس دیدفرض تولید مییدن یا ندیدن مراتب، پیشکنند. دهای ما در مواجهه با مسائل را اصلاح میفرضپیش

لی شود، یعنی عمیمریزی و عمل در لحظه است. اگر این نباشد فرد محکوم به القائات محیط مراتب اصل در برنامه

 کند و یك روز یك کار دیگر.خواهند. یك روز این کار را میدهد چون مردم میانجام می
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باید  ره. یعنیو غی مان است، ثانیه است در دقیقه، دقیقه است در ساعت، ساعت در روزانسان باید بداند. مثلا ز

 خودش را در مراتب ببیند.

کنند. همه ها را شروع میشوند. خانه تکانیها عوض میرود اخلاقیات آدمدر حال حاضر به سمت عید که پیش می

هم  ن و خانهرسد ماشیندماه عوض شود. سن که به آخر میگذارد، مثلا فرش و مبل باید اسفها روی عمل اثر میاین

 کند!بلند از مرگ جلوگیری میکند که ماشین شاسیشود. فکر میعوض می

تا ظهر  رند وهای جمعه بیداکند. اغلب شبتوجه کنید که هریك از این موارد، اعمال خاص خودش را تولید می

 ها به خاطر ندیدن مراتب است.جمعه خواب! این

 تب هست.ه مراککنید، حداقل بدانید گذارد. اگر عمل نمیلااقل بدانید که همه این مراتب روی شما تاثیر می

گرنه دیر ودا کنید تب پیشوند. باید علمِ به مراالسلام( خرج این تکوین نمیبیت)علیهمعالم تکوین دارد و خدا و اهل

 ارد.ای، ولیّ یك شأن امر و نهی دشود. در هر مرتبهمی
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 30/10/96     وت اخ     تم مفهومی   استادخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( هشتم  ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

 برای سلامتی خودتان و عافیت و تندرستی همه شیعیان عالم صلواتی ختم بفرمایید.

 ید.صالح بپردازند، صلواتی دیگر بفرستشاءالله همه توفیق پیدا کنند که به عمل که انبرای این

اند هحمت کشیدوستان زدرا که « عمل»قصد این بود که سوره مبارکه بینه را شروع کنیم. منتها قبل از آن اول کتاب 

ر گر کسی دکه ا تر مطرح کنیمنگاهی بیاندازیم و بعد هم موضوعاتی که تا الان بحث شده است را کمی کاربردی

وجه به ردی با تد و فلی بوده و متوجه نشده، بتواند عملیاتی متوجه آن شود. با مثالی مطرح شوذهنش احتمالا مشک

 نظر بیاورد. زندگی خود مثالی مدّ

 «عمل»رونمایی از کتاب 

سازی ر صالحقدام داچهل »کتابی که بنا بود برای سوره قارعه و بحث عمل نوشته شود تبدیل به کتابی شد به نام 

 است از: ر عبارتسازی اعمال سه محور پیشنهاد شده که این سه محویك پیشگفتار دارد و برای صالحکه «. اعمال

 انطباق عمل با حق (1

ختلف مر مراتب یمان ددهد باید با علم و اارتقای عمل با علم و ایمان: یعنی مرتبط این عملی که انجام می (2

 ارتقاء یابد.

 تکرار عمل تا رسیدن به نتیجه (3

( اتب داردق )مرشود به شرطی صالح است که با حکم خدا، یا حبه دست آمد. هر عملی که انجام می این سه محور

م آورد و صدق هیمانجام شود و پشت آن علم و ایمان باشد. تکرار عمل نیز مهم است؛ یعنی رها نشود. حق، صدق 

 یابند.ها جریان میصالح و این

 ید:توانید تیتروار ببیناین چهل مورد را می

مقدم دانستن خواست خدا بر خواست خود، توضیحی دارد و روایت، تمرین و ارزیابی آمده است. اقدام دوم نیز به 

ها با توضیح، روایت، تمرین و ارزیابی است. پیش که برود هر قدم از از این اقدام همین ترتیب است. یعنی هرکدام

 رآن و مواردی از این دست.شود، مثل اهتمام به قاقدامات روایاتشان بیشتر می
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 ع هر کسیر واقدمحکم کردن عقاید، روایت و تمرین دارد. ممکن است روایات متعدد باشد. سپس ارزیابی دارد. 

داشته  ن بیشتریرداختتواند ارزیابی انجام بدهد. البته ممکن است جای پمتناسب با مطالبی که در روایات است، می

شود. مثلا شما یرود، مهم مکند و در واقع به سمت تمرین و ارزیابی میود پیدا میباشد ولی خود این روایات که ور

ی د ارزیابیت فرکه در موردش سؤال داده شود، مصادیق مشخص شود و وضعاید، ولی ایناین روایات را زیاد دیده

 اند. شود مهم است زیرا تاکنون افراد چنین رویکردی به روایات نداشته

؟ ن یعنی چهدارد. ای« ورع»ها کسی است که برتر قرار داده است و برترین انسان« عبادت»را از « علم»مثلا خداوند 

ت؟ ورزی چیساین روایت خیلی واضح است. حال که متوجه شدید پس بگویید که مصادیق علم و عبادت و ورع

شود، واضح یابی میا؟ وقتی مصداقبینید که ورع بر علم و عبادات سیطره دارد، پس افضل دینکم الورع. چربعد می

 شود. و. به همین صورت باقی روایات.می

خرد و را می کتاب ست که کسی اینشاءالله که بتوانیم به این روایات عمل کنیم. اولین حُسن این کتاب این اان

رزیابی ام را عملگوید که من باید اهل عمل باشم و خرد، در اصل دارد به خودش میخواند و میخواند یا میمی

ا شود که خودش ربیند باعث میکنم. دومین خصوصیت این است که انسان وقتی خصوصیتی را در روایت می

یم گوییم بد هستیدانیم چرا، یا مگوییم خوب هستیم ولی نمیها میبشناسد حال یا خوب است یا بد. ما خیلی وقت

د روایت ب ق اینییم براساس این روایت ما خوب هستیم و طبگوولی ملاکی نداریم. ولی بر طبق این کتاب ما می

 هستیم.

تواند در این باره همکاری کند. ما در حال پرسشنامه کردن این اقدامات هستیم، که هرکس تمایل داشته باشد می

شود، پس خوب است که ما از آن برائت گویید اصلا شامل حال من نمیمثلا برخی روایات است که شما می

که بداند که ییم؛ مثلا منت گذاشتن خیلی بد است. همین که حس برائت به انسان دست بدهد خوب است، اینبجو

برخی از صفات نزدیك خیلی از صفات دیگر است، مثلا مادر یا پدری کاری برای کسی کرده است، یتیمی را 

اشتن هستید، براساس روایت شبیه دستگیری کرده و حالا او بزرگ شده است، باید بدانید که اگر در حال منت گذ

وآله( است و شیعه و سنی بر آن اتفاق علیهاللهالخمر است. نوعا روایاتی که چنین است برای رسول الله)صلیعمل دائم

گونه نیست که شیعیان به روایت آب بسته باشند! برخی از این دست روایات، اعتبارسنجی بین صفات نظر دارند و این

کاری به دیگران داشته باشیم که فلانی منت گذاشته یا نه و نباید قضاوت کنیم ولی راجع به خودمان  است. ما نباید

خواندند توانیم قضاوت کنیم. مواظب باشید رودست نخورید! مثل همان داستانی که همه کسانی که نماز میمی
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به حال من که در نماز حرف  شیکدیگر را توبیخ کردند که چرا در نماز حرف زدید و آخرین نفر هم گفت خو

 خوانید و حق قضاوت برای دیگران را ندارید.نزدم! پس احتیاط کنید. مواظب باشید. این روایات را برای خودتان می

بند بزند و اش را با کمرایم.. برای ما زمانی بدیهی بود که پدری بچهکنند که ما این چیزها را ندیدهها فکر میبرخی

تباط با زی در ارهای امروکنند. ما نیز بیشتر متعجب فرهنگدرش را ببوسید. افراد این دوره تعجب میبعد بچه پای پ

 پدر و مادر هستیم.

شدیم به نمل خارج عا از شاءالله این کتاب بتواند عواقب ما را ختم به خیر کند. کتاب نفیسی است. الحمدلله ما تان

 ام کارهای خیر است.دست ما رسید. به نظرم نشانه خوبی در انج

 ست.اخواهیم تمرین بدهیم. فکر کنید که این یك کارگاه عملی هر کسی قلم و کاغذی آماده کند، می

 سری نتایجی از سوره مبارکه زلزال گرفتیم:ما یك

 گاه رؤیت عمل؛ چه خیر و چه شرّ.وقوع زلزله و عیان شدن اثقال و آن 

ا مطرح عمل ر حیات و امکان از خطاب درآمدن اعمال و آنگاه رؤیتخوردن ساختار در واقع سوره زلزال، برهم

 کند.می

ای در زلهظه زلحقیقت زلزال مربوط به قیامت است ولی ممکن است در همین دنیا، فردی همین امروز و همین لح

 .تواند ختم شوددرونش ایجاد شود. هر چند مصداق اتمّش قیامت است اما به مصادیق دیگر هم می

اش به هم گیآید که شرایط زندگرایانه نسبت به عمل، موقعی برای فرد به وجود میفی خودشناسی واقعاز طر

 آید و اینو میرشود که اعمال بخورد، یکی از فلسفه انواع بلایا همین است که زندگی از حالت عادی خارج می

 کند. جریانی در خودشناسی ایجاد می

ب این مطل یر بهافتد و در جلسات اخودشناسی مبنی بر رؤیت اعمال اتفاق میدر منطق سوره زلزال، نظامی از خ

 پرداختیم.

 کند: از پدیدار شدن تا نتیجهعمل متناسب با زمان بُعد پیدا می 
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ثل تیم که میش گفکه اوقات مغرب تا عصر را بررسی کردیم. براین اساس اعمال در مراتبی قرار دارد که جلسه پ

 .بت کردیمرد صحدر ساعت و ساعت در روز و غیره قرار دارد. که راجع به تلفیق این موا ساعتی است که دقیقه

کنید.  شق میمکنم با مثال نیستند، هر کس برای خودش مثال بزند و احساس کنید که سیاه مواردی که عرض می

 ی کند.دانستید چه تفاوتی کرده است را هر کسی متناسب با خودش بررساکنون و قبل را که نمی

 الف(

 24ده(، ا آینیخواهد باشد، گذشته، حال کنید این است که یك روز خود را )هر روزی که میاولین کاری که می

د مانی باشکند چه زساعت از زندگی خود را مجسم کنید که کامل باشد. یعنی یك دور شب و روز باشد. فرقی نمی

مشخص  هفته و سالش دی. 24ه مثلا شنبه چه تاریخی است، مثلااما زمانش مبهم نباشد و از طرفی هم معلوم کنید ک

 باشد. 

خواهند یمگاهی افراد  تر باشد به نفع خودتان است. تخیلی نباشد.لطفا همه این کار را انجام بدهند، هر چه واقعی

که  سعی کنید اماد خواهد که در آینده باشنها همیشه دلشان میپردازی داشته باشند! برخیحتی در تمرین هم خیال

 واقعی باشد. پس ترجیحا چیزی باشد که انجام شده است.

 الان یك روز را با تاریخش مشخص کنید.

 ب(

وال سید. چون ه باشاید؟ عملی که دارای امتداد است را در ذهنتان داشتآیا معنای امتداد یك عمل را متوجه شده

  بعدی این است که عملی که امتداد دارد را مشخص کنید.

 اش هم مشخص است.عملی که دارای امتداد است یعنی آغازش معلوم است، سیرش مشخص است و نتیجه

ام، قرار اید. مثلا جنسی را سفارش دادهجا به نتیجه نرساندید یعنی آن کار را انجام ندادهیعنی اگر کاری را تا این

و عمل خرید یخچال مشخص است. مثال امتداد  قدر، خریدار و فروشندهاست بیاورند، مثلا یخچالی به مبلغ فلان

کنم و عمل چنین است، آغارش این بود که سفارش دادیم و خرید و فروش تا زمانی است که من پول را واریز می
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های زیادی دارد. یعنی در یك گیرم، این ممکن است نصف روز طول بکشد، ولی ریزعملسفارش را تحویل می

 ند. کبازه زمانی تحقق پیدا می

امتداد  ر ذاتشانیگر دای هستند و به این نحو امتداد ندارند ولی برخی دسری از اعمال چنین نیستند، بلکه لحظهیك

 دارند. 

خواهد و لی میما پوششوند، مثلا سائلی از ای هستند اما توسط صفتی تبدیل به امتداد میبرخی اعمال خودشان لحظه

 ای است اما صفت بخشندگی من امتداد دارد. حظهدهید، این کار لشما به او پول می

 پس سه دسته داریم:

 ها دخیل است.برخی اعمال به طور واضح امتداد دارند و زمان در آن 

 ای هستند.برخی اعمال به طور واضح لحظه 

 ای هستند اما امتداد دارند.که لحظهبرخی اعمال با این 

ه و به نجام بوددر حال ا اند. مثلا عمل شما دو سال است کهامتداد داشتهساعت تنها اعمالی را بگویید که  24در این 

اید. پس اعمالی گرفتهنتیجه نرسیده است. مثال امتداد این است که شما سال سوم لیسانس هستید اما هنوز لیسانس ن

 ساعت دارای امتداد هستند را مشخص کنید. تعدادش را بنویسید. 24که در این 

 ن را مشخص کنید.اول شب و روزتا

ی گذشته شده یا برا هایی که امتداد دارد یا برای گذشته بوده است که تمامساعت است، عمل 24شما روز دارید که 

ها، یك لاس شنبهثلا کمبوده اما تمام نشده است. مثلا کتاب عمل از سوره قارعه شروع شد و تا امروز که تمام شد. 

توان گفت این شود. میآیید یا کلاس تمام میشود، یا شما نمیهم تمام میاید و به هر حال یك روز روز آمده

ند اجع به چبعد ر تان را رصد کرده و یادداشت کنید وامتداد کاری است که فلان زمان شروع شده است. چند عمل

 و چون آن گفت و گو کنیم. 

هایی تشکیل شده هر عملی از ریزعمل  تان خیلی تفاوت حاصل شده است و در اینکهدر شما به نسبت جلسه اول

تان، لیست است، شکی نیست. فعلا سوالمان این است که اعمال دارای امتداد را در این یك شبانه روز مشخص شده

 کنید.
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 ج( 

را  نید. برخیدی را انتخاب شد. اعمالی که انتخاب کردید نسبتش را در یك هفته مشخص ک 30فرض کنید شنبه 

 فته است.در ه توان. مثلا کلاس شنبه یك جلسهها نسبت برقرار کرد و برخی را نمیته بین آنشود در یك هفمی

ارشنبه قبل وز از چههر ر از بین این اعمال، اعمالی که در این شبانه روز در امتداد هفته هستند را مشخص کنید یعنی

ست و تایی در آن ادول بنویسید که یك هفتدهید را معین کنید. یك جشنبه بعد آن، اعمالی را که انجام میتا سه

 شنبه هم گسترش دارند.بعد مشخص کنید که این عمل در مثلا دوشنبه و سه

ته اول ماه، هف ه دومبرخی اعمال هستند که در یك ماه گسترش دارند. یعنی اگر شنبه یك کلاس داریم. در واقع هفت

رد یا گسترش دا های دیگر نیزهای هفتهآیا این عمل در شنبه کنید کهماه، هفته سوم و چهارم ماه را هم بررسی می

 کنید.خیر. یعنی این قسمتی در ماه پیدا می

ت ده و علامشوند را مشخص کرهایی که امتداد هفتگی دارند؛ یعنی در هفته تکرار میحال از بین این اعمال آن

 بزنید.

 بهسه شن دوشنبه یکشنبه شنبه جمعه پنج شنبه چهارشنبه عمل

...         
 

 پس امتداد برخی اعمال هفتگی، برخی ماهانه و برخی سالانه است.

ده باشید. ر تریلی شت سواروی اربعین، اول هوایی و بعد با اتوبوس و بعد پیاده و حتی ممکن اسشما برای پیاده مثال:

 روی اربعین هستید.ها نشانه آن است که شما در حال انجام عمل پیادههمه این

ن ری شکل آر بستهبعضی از اعمال هستند که امتدادشان تا آخر عمر است مثل قرآن خواندن. منتها ممکن است در 

 رگ است. تا م شود اما عمل قرآن خواندن است که شروعش از موقع یادگرفتن قرآن است و نهایتش هممتفاوت می

دهیم تا تمام شود. ولی متوقفش کار را انجام می کنیم تا کتابی را بنویسیم، در واقع هر روز آنما وقتی شروع می

کنند مثل کانگرو. کنیم و بقیه روزها کار دیگری میها کار پژوهشی میگویند که فقط شنبهها میکنیم. برخینمی
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ها نظم مشی دارند که قدم به قدم ها دارد. برخیدهند و این بستگی به آدمها گام به گام هر روز انجام میبرخی

 شناسی کنید.توانید شخصیتدارند و شما براساس این امتدادها میگذارند و دو پا برمیها دوپا میروند و برخیمی

ای اکلهت و شرود. این مطلب خیلی جالب اسرود یا پاهایش جفت جفت میدو حالت کلی است، یا قدم به قدم می

بمیر و  ول خداکسی بتواند طور دیگری باشد. فرمشود. ممکن است است. به همین دلیل یك فرمول کلی داده نمی

 توانی.بِدَم است؛ یعنی تو برو، حالا هر طور که می

 د(

 تخاب کنید.ودتان انیار خاز بین این اعمال آن عملی که امتداد بیشتری دارد، ماهانه یا سالانه است، یکی را به اخت

 ه(

 ستمرار یا پایان آن است.این عملی که انتخاب کردید، مشخص کنید که شروع کار، ا

 آن کارهایی که پایان ندارد در حال حاضر در مرحله استمرار هستند.

 و(

 حالا بررسی کنید که آیا این کار نزدیك به شروع است؟ یا به شروع رسیده است؟

 مرارگوییم استهر کاری که نتوانسته کار جدیدی تولید کند اما خوب پیش رفته است، می نوع اول استمرار:

کنند و اگر یروع مشرونده باشند، کارهای شبیه به خود را نزدیك به شروع. کارهایی که امتداد دارند و خوب پیش

روع دیك به شنی نزعمل دارای امتداد باشد، قاعدتا باید در پس استمرارش کار جدیدی تولید کند و اگر نکرد یع

 است.

 

 

 شده است. استمرارهایی که منجر به تولید نوع دوم استمرار:

 پس کاری که امتداد دارد در کدام مختصات است؟
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 شروع .1

 استمرار شروعی .2

 استمرار تولیدی .3

 پایان .4

 ز(

ی روع و یکیکی ش شان را بیان کنید. ممکن استاز کارهایی که امتداد دارد دو کار را انتخاب کنید و مختصات

 پایان باشد.

 ممکن است در این تمارین باشد: شود. اشکالاتی کهرسیم مشکلی ایجاد میجا که میاین

شکال اول است. ارد. این ا نداگیریم. یعنی همه کارهایمان باز است. انتهاولا ما نوعا برای کارهایمان پایان در نظر نمی

د. نتها ندارهاست. برنامه ادر نوع برنامه مشکل اولگوییم نسبت را بسنج، باید پایانش مشخص باشد. پس وقتی می

ه؟ یتش که چخوانیم، غاای مهم است. مثلا ما تدبر در قرآن میی برای ما مهم نیست، انتهای نتیجهانتهای زمان

وقتی کاری  ها ندارد.دهیم، ولی انتخواهیم بخوانیم. ما داریم فلان کار اجتماعی را انجام میگوید که تا قیامت میمی

شته دا...« ا ت ...ز ا»باید تعریف شده باشد یعنی انتها ندارد یعنی کار من ارزیابی کردنش سخت است. پس اعمال 

لان اخواهم بروم. مومی میعدوره ...« تا  ...از »من « من می روم فلان موسسه تدبر در قرآن»باشد. یعنی اگر من گفتم 

قدر این وندت که خداین اسقدر دقیق باشد که انتهای اعمال را ببیند. برای همهم ترم اول هستم. یعنی باید انسان این

ا مثل ست. ماکند که کارهایتان عبث و بدون غایت نباشد. ما مشخص نیست که کارهایمان کجای کار تاکید می

خوانیم و چه شد یدبر متوان فهمید اما در مورد ما مشخص نیست که چند سال تهایش میگیاه نیستیم، گیاه را از لایه

 ده است.ار داای است که برای هر کاری ابتدا و انتها قرکه در این بخش کار هستیم. فیوضات الهی به گونه

ز به ارها هنوککنید که این این است که خیلی کارها شروع شده اما به انتها نرسیده است. مثلا نگاه می مشکل دوم

 نتیجه نرسیده، قطع شده است.

و انتها دارد و من هدفی دارم که با  مثلا اگر قرار شد من سیر مطالعاتی شهید مطهری داشته باشم، این برنامه ابتدا

های غرب و شرق آشنا شوم و نیز اینکه رهبری فرمودند که کتب شهید مطهری بدون استثنا سودمند هستند. دیدگاه

دانید که پرسم میگویید بله چند سال پیش. میپرسم که شما کتب شهیدمطهری را خواندید؟ میمثلا من از شما می
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خوانیم گویید نه ما که کتاب نمیچیزی نوشته بودند و نظرشان راجع به فلان چیز چه بود؟ می راجع به فلان چیز چه

ها را به ذهن بسپاریم. راستش ما سه کتاب از ایشان خواندیم و بعد دیگر رها کردیم و آمدیم مدرسه قرآن! که این

شد سیر موضوعات علامه )ره( را  گویید قرارگویم بسیار خوب، پس مدرسه قرآن به شما چه چیزی داد؟ میمی

 ها را خواندیم!گویید نه، فقط روشپرسم آیا یادگرفتید؟ میبدانیم. می

کنیم نابغه بودند کر میفسینا و خوارزمی که ها همه یعنی کارهای رها شده و به ثمر نرسیده! همه افرادی مثل ابناین

 به خاطر آن بود که یك سیر را مستمر رفتند.

تابی را ینا تا کسابن تواند اعمالی را به طور پیوسته پیش برود و تا اتمام آن را رها نکند.که بت؟ آننابغه کیس

اهند اگر بخو ر غربدکرده است. طبّ ابن سینا، طبّ یونانی بوده که تبدیل به فهم شده است. فهمیده، رها نمینمی

 دهند. طب یونانی درس بدهند، کتب ابن سینا را درس می

 و اشکال وجود دارد:پس د

 بخوانیم قرآن گویند که ما آمدیمکه اعمال انتهایش مشخص نباشد. غایت مقدمات تدبر چیست؟ برخی میاول این

ا وند شب ر. خداآور است. بدانید که هر عملی شب و روز داردو کاری نداریم که غایتش چیست. این حرفها تعجب

ا پایان اش شروع یشود که همهت )مطابق سوره مبارکه قصص(. نمیدر پی روز و روز را در پی شب خلق کرده اس

 باشد.

اش فتهیك ه پس همین یك روز که شنبه است را بررسی کنید. قصد داریم برویم سراغ دعاهای هفته. اگر کسی

 درست شود، سیرش درست خواهد شد.

ی، کودک وسالگهایی مشخص کنند و بدانند که انتهای دشوند باید برای کودک دورهدار میپدر و مادری که بچه

اد ط خوبی یست فقاباید به چنین غایتی رسیده باشد و تربیت را شروع کنند. ممکن است بگویید که آقا ما قرار 

ها نامهدوره بر یت آندوره را بدانید و براساس غا شود بدون غایت تربیت کرد. تربیت یعنی غایتبدهیم، همین! نمی

توانیم بررسی ، میید رارا بچینید و بعد از رسیدن به ایستگاه، بررسی و ارزیابی کنید. هر موضوعی که شما مطرح کن

 کنیم که شروعش، نقطه اوجش و پایانش چیست.
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 ست بگوییدافتد. ممکن اهای بعد عقب میای در سال اولش سواد خواندن و نوشتن را از دست بدهد، سالاگر بچه

و را به نده یا ا ه او یادبخواهم به او سواد یاد بدهم. یا سواد قدر باهوش است که من میساله است و این 4که بچه من 

 کند.اش افت پیدا میمدرسه نفرست چون بعدا هوش اجتماعی

اند و برخی کرده ی پیداکنند کار بهترلیل است که فکر میشان به این دکنند غالباز بین افرادی که کاری را رها می

 دارد. وجود کنند کار بهتریکنند. بعضا افرادی که باهوش هستند، فکر میهم به خاطر آن است که تنبلی می

ست، اط پایان به خ بیند، این یعنی نزدیكهای استمرار در یك مسیر این است که فرد کارهای مشابه بهتر مینشانه

وقتی کار  دهند چونبنجام ها کارشان را اکه ابتر باشد. اشکالی ندارد آنمند است و نه اینبته در کارهایی که غایتال

 فهمند که کار خودش، بهترین بوده است.به انتها برسد، می

ا بجددا اید، مدهکه آن را تا وسط پیش برآیید مدرسه قرآن و همینمثلا شما وسط سیر مطالعاتی شهید مطهری می

 کنید.یك سیر دیگر انتخاب می

اش مشخص طعهکنم و اگر شروع کردم باید قطعه قشود. یعنی من کاری را شروع نمیهای اول مهم میپس انتخاب

رسد، آن را به ه نتیجه میبساله  20کند تا به نتیجه برسد. یعنی به جای عملی که باشد. یعنی امتداد عمل را کوتاه می

 ها بهتر انجام شود.کند تا بازبینیتقسیم می سال 5سال،  5

ك اری که یکز یك اکه بتوانیم خوب بازنگری کنیم، شود. مثلا ما برای اینبازنگری عمل نسبت به غایت انجام می

ول نتایج کنیم. یعنی ایکنیم و کار را شروع مبندی میسنجیم و ذائقهساله باید انجام دهیم، یك هفته را آزمایشی می

 چینیم.کنیم و بعد براساس غایت، برنامه را میا بازنگری میر

 کار، یکی را برگردی مشکلی نیست اما اگر این تغییر همیشگی باشد، خوب نیست. 100در بین 

بحث ما این بود که ادعیه روزانه حضرت زهرا)علیهاالسلام( در اعمال ممتدّ را بگوییم یعنی بگوییم که شما غیر 

ها و ها نیاز به یك سری حفاظشود و اینکنید که کارهایتان بین روزهای هفته پخش میدا میروز پی 7اوقات، 

شود القاءهای بیرونی دارند. نقش ادعیه روزانه حضرت صدیقه)علیهاالسلام( کارش این است که کاری که شروع می

اما قرار است شروع را به پایان  شمارید، هر روزی خاصیتی داردرا به پایان نزدیك کند. وقتی شما روزها را می

سری خواهم بگویم، شما یكشود و سیستم نوشتنش مثل مغرب تا عصر است. مینزدیك کند. شنبه وسط هفته می
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کنید که برخی شروع و برخی پایان است. شنبه دعایی دارد که صرف نظر از شروع یا پایانش، هایی پیدا میخط

 ساختار حفاظتی خاص خودش را دارد.

رار یا استم ر شروعدهد. یعنی کاری ندارد که عمل دشود مثل این است که یك سیر جدایی به اعمال میهفته که می

 کند. یا پایان است، در هر روزی که باشد سیستم حفاظتی را روی آن نصب می

 عمال سوارآن اروند و روی مثلا یك گردی دارم که روزهای هفته را سیرگونه دارد، این روزها القایی پیش می

و، لقای یك، دای که هست باید اروز یك جریان مستمر دارد. یعنی آن عمل در هر مرحله 7شوند، و در خود می

 ود.یش برسه، ... تا هفت را به ترتیب نوش جان کند. مثل یك تیمار است که از اول تا پایان، باید پ

*** 

 ساعت دوم

 :نتیجه بحث جلسه قبل

ستند پایان ه و نقطه رسیدن به عمل خیر؛ اعمال خیر در امتدادی مشخص قرار دارند و دارای نقطه آغازبرای  -1

عمالی ر مورد اداقل دباید بتوان نقطه آغاز و پایان اعمال را احصاء کرد. ح ،که عمل خیر باشدو برای این

 رد. ممکنرت گیحصاء باید صوکه امتداد کاملا واضحی دارند و اثرگذار هستند در زندگی هر فردی این ا

ل را قیه اعمابغل که شدهند؛ مثل ها تمام زندگی را تحت تاثیر قرار میاست از نظر تعداد کم باشند اما این

 دهند.تحت تاثیر قرار می

 تند مانندهسك صفت یکه اعمالی نتیجه ها کاری نداریم؛ اینبه آن که ما برخی از اعمال نتیجه صفت هستند

ن به چنی «لسازی اعماچهل اقدام جهت صالح»در کتاب دارای امتداد صفتی هستند.  هاینا ،بخشندگی

ی کسی حرف . مثلاامتداد دارند اما امتدادشان در مسیر یك صفت است اعمالی که اعمالی اشاره شده است،

ل امتداد اعمای از توان با توجه به صفت احصاء کرد. برخروید، این را میزند و شما از کوره در میمی

ن اشد، زمابلندتر بها مشخص باشد. هر چقدر امتداد اعمال کاملا واضحی دارند و باید ابتدا و انتهای آن

مطمئنا  هم است.شود. جایگاه عمل نزد خدا خیلی مکه شروع شود یا نشود بلندتر میپژوهش آن برای این

 اعمال خدایی است. شود و نیت درست است حتما چون در مورد اعمال خیر صحبت می
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ت و ریخته اس هما بهای معنوی اتفاق افتاده است و ما رفهرستی از اعمال را تهیه کنید. فرض کنید زلزله -2

 ستند. ای هحلهکنیم که  هر کدام در چه مرکنیم و بررسی میفهرستی از اعمال خودمان را مشاهده می

 . عمل درنطقه استکنیم که هر عمل در کدام ممی گیریم مشخصبر اساس انتهایی که برای آنها در نظر می -3

لعه سیر ثلا مطامگیرد. صبح منطقه تولید است. یکی از پنج بخش مغرب، عشاء، صبح، ظهر و عصر قرار می

ین ثر خواندن اکتاب دارد با این غایت که با نظریات ایشان آگاه شوم. در ا 40شهید مطهری که فرضا 

ر ت کنم. هرا یادداش ها را داشته باشم یا فهرستی از شبهاتای از متنلاصهرسد که خها به ذهنم میکتاب

ا فراد، رهکلات ازمان مسیر مطالعه به تولید رسید، یعنی کار به مرحله بازدهی رسیده است. یکی از مش

 کردن کار با دیدن اولین آثار و نتایج است. 

ارها در کام از . بعد از نوشتن کارها، هرکدجایگاه و محل استقرار آن کار در روزهای هفته مشخص شود -4

 شوند. روزهایی مستقر می

 د. سنجیاگر کسی بتواند نقطه آغاز را حدس بزند و پایان را مشخص کند؛ یعنی در واقع سیر عمل را م

این سیر  رتضائات بین اقاکه در سن جوانی، میانسالی و ... است. فرد از نظر سیر رشد یکی از حالات را دارد مثل این

وجه به تاست با  ا ممکنشود. برخی از کارهبرنامه احاطه دارد. نسبت کارها با مراحل رشد را در نظر گرفتن مهم می

 این اقتضائات درست، نادرست یا وابسته به رویکرد باشد. فعلا با این بحث کاری نداریم.

رزیابی ا و نظام مراقبت که در کجا قرار دارد،ینکند. هر عملی به نسبت امتدادش و اهرکاری نظام مراقبتی پیدا می 

سنجی وانتقیق و کند. همه اعمالی که در نقطه شروع هستند، حتما باید در موردشان تحمخصوص به خود پیدا می

همه  ر گیرند.ی قراشناسافزایی و آسیبصورت بگیرد. همه اعمالی که در نقطه استمرار هستند باید در مرحله توان

ردشان ره در مودوبا ه در نقطه نزدیك پایان و پایان هستند، باید تولید نهایی و مراقبت از آن و شروعاعمالی ک

مرار و وع و استای برای شرصورت گیرد. اعمال همه در سیطره این قواعد هستند. تعقیبات مغرب، عشاء و ... برنامه

حضرت  ه توسطکای دارند نامهدام یك آیینپایان هر کاری است. هرکار عشایی و هرکار مغربی و غیره..، هرک

خی جهی و برخی توطبیعی برخی از این موارد باوری هستند و بر صدیقه زهرا)علیهاالسلام( بیان شده است. بطور

 رفتاری هستند. 
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-می ه در شروعکدر شروع و پایان متفاوت است. نقصی « حمد»در نقطه شروع و پایان متفاوت است. « کمال»صفت 

و « یتل به ربوباتصا»د. شوها متفاوت می«تسبیح»بینید، متفاوت است بنابراین ید با نقصی که در انتهای کار میبین

حمدهای  داشت که وقع راتتوان این در ابتدا و انتهای کار یکسان نیست. بنابراین برای هر کاری می« توجه به اسماء»

 هر مرحله را بررسی کرد. 

هم این ی کرد. فبررس ها را در تعقیباتلعاتی را انتخاب کرد و به نسبت، شروع و پایان آنمثلا عملی مثل سیر مطا

نوع حمد در  یافتد.ها تعلیمی است. مگر در مواردی فهم آن به صورت شهودی در سیر کاری اتفاق بحمدها و تسبیح

 ید. د آن را ببینتوانتوان به وضوح بیان کرد و فرد در حین انجام عملی میشروع و اتمام را می

 ا در طولرتعددی متواند در مناطق مختلفی باشد و شب و روزهای انسان در شب و روز قرار دارد اما اعمالش می

ن به رد. انسابلا میانسان را با کنند و این خیلی قدرتها در هم تداخل پیدا مییك شب و روز داشته باشد. زمان

 کند. شب و روز پیدا می ،شّّ نسبت اعمال مستمر و ممتد

 یرد. گقرار می توان به کررات تجربه کرد و فرد در معرض انواعشرا در یك روز می« ابتغاء فضل»و « سکونت»
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کند شناس کاری میهدهد. گیاهان دارای شب و روز هستند و فرد گیاکار را انجام می)انسان در حوزه تسخیر، این

 خیر زمانا در تسترین نقش رکند. مهمکند و شب و روزهای آن گیاه را زیاد میکه زمان را برای آن کنترل می

 ( ستند.های وابسته هدارد. نور و ظلمت به عنوان اساس تسخیر است. حتی دما و ارتفاع و ...، مولفه

، ای داردهنامینای است و چه آیکه هر کدام در چه منطقهفهرستی از کارهایتان دارید. کارها مشخص است. این

یرند. گرار میققیبات کنند و هر کدام تحت سیطره یکی از تعمشخص است. در واقع هر کدام از کارها امامی پیدا می

-ل میاین جدو هم وارد کنند. شنبه تا جمعهدهیم، روزهای هفته هم خودشان را نمایان میاین کار را که انجام می

 شود.

ت. جلسه نبه اسروزهاست. در برخی روایات آمده است که شروع کارها از چهارشحالات انسان هم متاثر از این 

قدر معه آنود. جشاخلاق برخی از علماء روزهای چهارشنبه بوده است. جمعه شبیه به صبح و چهارشنبه مغربی می

وید بلند گمیما اکند و نماز در طول روز است اش را دو رکعتی میدر صبح ظهور دارد که یك نماز چهار رکعتی

 بخوان.
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هد و به دغییر میتزها را الشروع. با ایجاد تمایز در روزها هیمنه روشود یومشود سیدالایام و چهارشنبه میجمعه می

که  شوده مییطی گفتشود اما این روایات در شرادهد. در مناطق اداری روزهای جمعه تعطیل میایام هفته سیر می

ك چون ری بانهای شهکند ایام هفته؟ در مکان. برای یك کشاورز چه تفاوتی میافراد در حکم کشاورز هستند

ت. وزی اسکند که چه رکه کشاورز باید به درخت آب دهد، چه فرقی میشود، در صورتیجمعه است تعطیل می

 اشت. دته نیز فهایام  ای که سر قبله داشت، بادر نظام دینی سر این پنجشنبه و جمعه دعوا شد، یهود همان معامله

کسی کار  ار نیست.کانتها، فهرستی از اعمال خودتان را تهیه کنید و حتما برای آنها انتهایی در نظر بگیرد. کار بی

 .بدون انتها و بدون تخمین از زمان انتهای کار نداشته باشد

دند که ریزی کرامهدانستیم که قرار است چقدر طول بکشد. بنابراین شهدا چنین برنوقتی جنگ شروع شد، نمی

ر نیست، الت بیشتدو ح مانمدت زمان جنگ را بستر گرفتند و گفتند باید تا رفع فتنه در عالم بجنگند و گفتند غایت

د ختیار فرادگی در بندی کن یا مثلا اختلاف خانواتوان دورهیا شهادت یا فرماندهی در حد نهایت. جنگ را نمی

 ر شرایط را مشخص کرد.توان غایت از بودن دنیست، اما می

جریان فکری  باید به ار راکردن امور، با آرزوهایی که در اختیار فرد نیست نباید یکی شود. انتهای ک دارجریان انتها

ار بقیه در اختی ضور شمااید. بعد از مدتی باید تجربه حهای اولیه جنگ است و تازه وارد جنگ شدهتبدیل کرد. هفته

ه جنگ ن خیانت بشدن نباشد، ایدر رویکرد افراد باشد. اگر کسی در ذهنش به دنبال فرماندهقرار بگیرد. این باید 

سی که گ با کهای من در جناست. فردی که چندین سال در جنگ بوده است یا باید با خود بگوید روزها و شب

ر افراد تیار دیگر اخه را دتازه از ره آمده است، یکی است یا متفاوت است. اگر متفاوت است باید بتواند آن تجرب

 قرار دهد. 

ب برای انقلا کسی که بیست سال معارف قرآنی را خوانده و هنوز به خروجی نرسیده است، خیلی بد است. گویی

 این است لرحمنچه آموخته است، نباشد! خاصیت عباداشخصی هزینه کرده است و خود آن فرد قائل به انتقال آن

ارث باشیم، ونهر کاری امام شدن در همان کار است. اگر قائل به چنین نظامی  «عصر»خواهد و که امامت می

 دهیم. های مختلف آن را در اختیار دیگران قرار نمیشویم و بعد به بهانهچیزهایی می

 افتد. این اتفاقات می ،سیر کارها اگر مشخص باشد
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نامه ینبد. این آییامی بر همه ایام سیطره ،خواهیمچه در جمعه میگذاریم بر روز جمعه. همه آندر هفته اصل را می

 مربوط به کسی است که اوقات را رعایت کرده باشد. 

 با توجه به مضامین این دعاها در صحیفه فاطمیه: 

 :نده اعمال روز جمعه شارژکن«. اخلاص»و « قرب»بازنگری داشتن نسبت به عمل است از حیث  روز جمعه

محبت، قرب  شود؛ ترمیم از نظر اخلاص عمل،خاصیت این روز می«. صلوات»است و روز ترمیم با کمك 

 خواهد. کننده بیرونی میو توجه با صلوات. یك ترمیم

 :ز دارد چه را نیاکند و آندر حکم پیش مقدمه روز جمعه است. لیست نواقص را استخراج می روز پنجشنبه

ه این . اعمال را بدارد« فقر»و « ضعف»، «جهل»است. هکند. صلوات از نوع شناخت انواع ناتوانیلیست می

ه لایه بت که لایه بزرگترین خدمتی که به نوع بشر کرده است این اس« دعا»کنیم. دار میترتیب پنجشنبه

 چشاند. کند و نورهای مختلفی را به او میظلمات را برطرف می

 :تن در حریم است. ایجاد و قرار گرف« یطلبمصونیت»و « حرزخواهی»است. « حراست»بحث  روز چهارشنبه

 امن است. 

 :ز ود، تمایجا پیگیری شکند. اگر از ابتدای بحث تا به اینجا کاملا تغییر میفضای بحث در این روز شنبه

و « طلبیفتح»، «طلبیرزق»، «طلبیرحمت»ها خیلی جالب است. این دعاها بسیار ملموس است. انواع صلوات

  خواهد.یخاص م« طلبیاعانت»

 :و به نتیجه رسیدن است و فضای تلاش و فعالیت است. « خواهیفلاح» روز یکشنبه 

 :است. « خواهیتقویت»نیاز نسبت به کارها زیاد شده است. روز  روز دوشنبه 

 ست. جه رسیده ارسیده است. در مغرب خودش به نتی« صالح»رسیده است. به « دستاوردها»به  شنبه:روز سه

  .است« اجتماعی»دستاوردها به نسبت با مردم بودن، چرا که دستاوردهای انسان توجه به 
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د انتخاب بای« یسر» و« حبّ»را بر اساس « خیر»شروع کردیم. اعمال « فی طلب حیاه طیبه و تیسیر الامور»از دعای 

نتخاب با یاز به اتما نحباشد، کرد. در این دعا معیارهای انتخاب عمل گفته شده است. عملی که بخواهد امتداد داشته 

عاهای سیستم د رد اینهای خیر دارد. وقتی عملی با این معیارها انتخاب شد و قرار شد امتداد پیدا کند، واملاک

 شود. روزانه و هفتگی می

ودنش ب وجه خیر ید و بهکند. اعمال خیر را باید بر اساس حبّ و یسر انتخاب کنگانه انسان را خیر میتوجه دوازده

تیسیر  ه طیبه ولب حیافی ط»توجه کنید؛ این وجوه شد دوازده وجه. برای جاری کردن خیر در امور باید از این دعا 

-دوره»ها در نرویم. همه ایاستفاده کرد. بعد که خیر بودن این عمل مشخص شد به سراغ امتدادش می« الامور

  گیرد.قرار می« اقتضاءشناسی»و « رشدشناسی»و « شناسی

ص دهیم. ن را تشخیکند تا دوره رشدماشناسی ما است و کمك میدوره« فی طلب حیاه طیبه و تیسیر الامور»دعای 

 کند که ببینیم آن کار مخصوص ما هست یا خیر. ای تعیین میهر امامی مؤلفه
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 برای سلامتی خودتان و همه سربازان دین صلواتی بفرستید.

 گیرد برسد، صلواتی عنایت بفرمایید.برای اینکه هرکس به حاجات خاصی که در نظر می

ای هر سوریکی از موضوعات مورد بررسی در هر سوره، روش اختصاصی آن سوره در مطالعه کل قرآن  است. ه

-یما تغییر رگاه ما نتواند یك رویکرد باشد که جهت دهد. این روش میشی را برای تدبر در کل قرآن  ارائه میرو

ا ررویکرد  ره فقطدهد. ممکن است از سودهد و اینکه در خودِ روش، فرآیند وجود دارد و پیشنهاد مسیر نیز می

 . دارد ه عمق مطالعه ما و عنایت سورهبفهمیم و خودِ فرآیند سوره را متوجه نشویم که این بستگی ب

ی برای سته سوره روشهر د«. حوامیم»یا « الر»های گیرند؛ مثل دسته سورهها در یك دسته قرار میبرخی از سوره

 حروف»ثل مرند؛ گیمطالعه در تمام قرآن دارند. علاوه بر این هر دسته سوره خودش در دسته بالاتری قرار می

 سوره در یك دسته هستند. 30ان نزدیك به ها خودشاین«. مقطعه

ه با ها کورهسای از ها، دستهدهد. غیر از حروف مقطعهای برای تدبر یك روش را ارئه میهر مجموعه سوره

خطابی  هاید. سورهشونآغاز می« اسماء الهی»شوند و یك مجموعه سوره هستند که با آغاز می« تسبیح»و « تبارک»

-رآن  ارائه میقبر در کل شوند و روشی برای تدو ... آغاز می« یا ایها النبی»یا « یا ایها الذین امنو» نیز چنین هستند. با

 دهند. 

هتر است وره بجا سه حالت برای یافتن روش اختصاصی سوره مشاهده شد. برای یافتن روش اختصاصی هر ستا این

د به دهد. بعلالت میی قرار دارد و آن دسته چگونه داای هست. اینکه در چه دستهببینیم که سوره در چه مجموعه

 دهد. سراغ خود سوره برویم و ببینم چگونه خود سوره دلالت می



155 
 

 

ده شروع ش« ااذ»با  کنیم. سورهتوان در نظر گرفت به ابتدای سوره توجه میهایی که برای زلزال میمجموعه سوره

عل. هر فی بر سر ید و برخآها بر سر اسم می«اذا»گیرد؛ مثل )اذا السماء انشقّت(، برخی این دسته قرار میاست و در 

لزال در که سوره ز هاییشود مجموعه سورهکند، میشروع شده و وقوع یك رخداد را بیان می« اذا»ای که با سوره

نیاست داد در دا این رخیکنند؛ را با سه حالت مواجه میها کلیتی دارند که فرد گیرد. این مجموعه سورهآن قرار می

 شود. یا برچیده شدن زندگی دنیایی است و یا به آخرت مربوط می

ی ها خیلنآزمان در  ها نوعا مضمون شرط دارند و دلالت«اذا»یی تعلق دارد. «اذا»های ها هم به سورهدسته سوره

 هند. دری میها، نظام تدبرد برچیده شدن دنیا. این سورهاهمیت دارد، که یا در دنیا هستند و یا در مو

. ن دنیاسترچیده شدیا رخدادی اتفاق افتاده است که جنس رخدادش از جنس ب خوانیم: واقعهگونه میسوره را این

 ود.شر مهم مییی بسیا«اذا»های شود. بحث رؤیت در این سوره و مجموعه سورهای واقع میبعد از آن نتیجه

 سوره یك شاهد و یك قانون و یك اتفاق داریم. در 
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از بر و شرّ مل خیعنتیجه و غایتی از جنس قانون و رؤیت وجود دارد و یك حاکمیت قانون. این نتیجه فرد را به 

 گوید.رخداد را با دلالت ضمنی میگرداند. در درون خودش یك پیشمی

اند توین میارساند و بای از رخدادها با حاکمیت قانون و شهود شاهد، فرد را به یك نتیجه که سلسلهرود توقع می

 شد؛ یعنین نباروش اختصاصی سوره زلزال باشد. این نتیجه از جنس رخداد است. ممکن است در جاهای دیگر چنی

 است.چه اتفاق افتاده است از یك جنس شود با آننتیجه عمل خیری که رؤیت می

توان بر اساس سوره زلزال خواند. ابتدا باید یك رخداد دید که تحت حاکمیت قانونی رخداد ای را میهر سوره

بعدی شکل بگیرد و نتیجه بدست آمده عین عمل انجام شده باشد و باید شاهدی پیدا کرد؛ مثلا در سوره عادیات 

شود عادیات نفس انسان، شاهد هستند. حاکمیت قانون در سوره عادیات قانونی است که منجر میربّ خبیر و 

شود. )فوسطن به جمع( شود. توجه به )بعثر ما فی القبور( منجر به عادیات و عدم توجه به آن منجر به کنود شدن می

انیم طبق )فوسطن به جمعا(، )والعادیات( شود کار عادیاتی. نتیجه و غایت )فوسطن به جمعا( است. باید بدرخداد می

تواند )فوسطن به جمعا( شود. در واقع قبلش بذر اگر قبلش امامی از جنس )فوسطن به جمعا( فراهم نکرده باشد، نمی

دهد به بررسی پیشینه )والعادیات(. کاری کردند که )فوسطن به جمعا( شد. آن را کاشته است و شما را سوق می

رسیم چه ای از عمل، از همین جنس محقق شده است. وقتی به یك نتیجه میجمعا( در مقدمه نتیجه )فوسطن به
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رسیم. رخداد یك خوب و چه بد برای بررسی آن در تحلیل رخدادهایش به رخدادهایی از جنس همان نتیجه می

 چیز نیست و نتیجه چیز دیگری. 

فرد را  ن رؤیتآکند و به ا جنس رخداد، هم جنس میشود اینکه جنس نتیجه را بدر واقع روش اختصاصی سوره می

شیوه  شودن مییابد. ایبیند به رخدادی از همان جنس دلالت میکند. همان موقعی که فرد نتیجه را که میاضافه می

 تدبر زلزالی!

ع را واند شروتت و میبینی کند. زمانی به نتیجه رسیده استواند نتیجه را پیشزمانی فرد در حال شروع است و می

ر فهمد دیمده را بیند و آیندهد که رو به عقب است و زمانی که شروع را میشهود کند. در دنیا شهود عبرت می

 است. « اوََی»کند و این می« بینیآیه»واقع 

 

پیشنهاد  برد. اینداوند پناه ببه خ« شرّ»م بزند و از را برای خود رق« خیر»، «بینیآیه»و « عبرت»انسان باید با دو دید 

-ست. میاگذشته  خواهد بگوید کار از کارگوید این حقیقت وجود دارد و نمیسوره زلزال است. سوره زلزال می

 بین باش.. گوید عبرت بگیر و آیه
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. همجنس هد بودتیجه است، رخداد ایجاد کننده آن از همان جنس خواخوانیم که از جنس نچه در قرآن میهر آن

غنی یمن و لا لا یسشد که )بودن نتیجه و رخدادی که توسط انسان رقم خورده است. در سوره غاشیه کاری انجام می

است  گفته زالوره زلسداد. چون در ای برای او نداشت. این نتیجه کاری است که او انجام میمن جوع( بود و فایده

آیات  ه خواندناین سور کند. بر اساسها را بیان میای فقط عمل)فمن یعمل مثقال ذره خیر یراه( است. در هر سوره

یات آن آند و آن  داربهشتی و جهنمی در واقع دلالتی از آیه شریفه )فمن یعمل( هستند که دلالت بر عمل خیر و شرّ

 دهند. اعمال را شرح می
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دازد و پرمی ای به عملیهایی که خواندنش معادل کل قرآن است، همین سوره است. چون هر سورهیکی از سوره

 شود. نتایج آنها بیان می

 «تفسیر»ر ددهیم. یدر مورد برداشتی است که ما انجام م« تدبر»شوند. آیات جهنم و بهشت در واقع آیات عمل می

 گوید. قرآن  این را می گوییممی

  آیندی.ها بحث رویکردی سوره است و نه روشی از نوع فرنکته مهم در تمایز این سوره با سایر سوره

روی نظرها پیمز این دهد از یکی اخداوند وقتی توجه انسان را به رخداد پدیده، قانون، حقایق و خودش دلالت می

د. این بسیار کنال میو را فعادهد و رؤیت و از آنجا همه چیز را به او نشان میبرد کند؛ یا انسان را یا به قیامت میمی

پیمایی کند. قرآن  تواندتوان آن را دید و با قرآن خواندن فرد میپیچیده و جذاب است که قبل از رفتن به قیامت می

ل و ه بساط عمکبرد یما به موقعیتی که فرد رجاست. یا اینسوره حاقه یعنی همه تجلی همه حقایق در آن« الیقینحق»

 کند.همچنین بساط زمین و زمان برچیده شده است و رؤیت را قبل از قیامت فعال می

ا رمانی انسان دهد. زرا نشان می« قانون»و « حق»و « رخداد»این فضای نصرتی و شهودی است که اختصاصات یك 

قی ورت تلفیصالت به کند. در قرآن این سه حد را فعال میهای زمانی و زمینی قرار داده است و رؤیت فردر عرصه

مدل وجود  فیق هر سههای بلند نوعا تلای یکی از این رویکردها غلبه دارد البته در سورهشود. در هر سورههم بیان می

کنند. به این  سازین شبیهنویسند باید این سه رؤیت را ببیند و همه سوره را بتوانند با آدارد. کسانی که تهلیل می

ند، چشم کچنین  شود و اگر کسی نتواندترتیب چشم ملکوتی انسان بر اثر قرار گرفتن در این سه حالت باز می

یك  رت رؤیتاش باز شو،د باید قداش بسته است تا در قیامت ببیند. اگر کسی بخواهد چشم ملکوتیملکوتی

 پدیده، رخداد و قانون را از هر سه منظر داشته باشد. 
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خدادها ایق و راش برای مشاهده حقکند که انسان به صورت اختصاصی چشم ملکوتیسوره مبارکه زلزال کاری می

مرین دارد. مرار و ته استبو ... در موقعیت برچیده شدن زمان و زمین باز شود، نتیجه ببیند و شروع. این اتفاق نیاز 

 برسد.  نتیجه هایش بخواند تا به اینسال هر روز صبح بعد از نماز صبح  یا در نافلهرد یكممکن است یك ف

! مام استگویی که کارش تگیرد و شما میکسی که مست کرده و پشت فرمان نشسته است و از شما سبقت می

یل پیدا مه صفر بخطایش دهد. اگر کسی واقعا چنین باشد درصد بینید و عمل به نتیجه گواهی مییعنی عمل را می

ا به نتیجه ی باشد تو زمین بیند با خود عمل، نتیجه را ببیند و منتظر نباشد که زمانیکند. هر کسی هر عملی را میمی

 شود دیدی از منظر سوره زلزال. برسد، این می

ین تکاثر ید. اگر ابرس« قابرم»به « تکاثر»وجود دارد که در آن زمین و زمان باید باشد تا از « حتّی»در سوره تکاثر یك 

گوید یدن، فرد مدی« جحیم»بینید، باید زمانی که سوره گفت: تکاثر، جحیم را ببینید. اما بجای می« علم یقین»را با 

 حیم است.جاشد، ای کاش من هم چنین داشتم و چنان بود، خود تکاثر جهنم است. برای هر کسی هر جایی تکاثر ب

 ورد. باید خای، کار خوب حتما نتیجه خوبی دارد. گول زمین و زمان را نوط کردهاگر گناه کردی بدان سق



161 
 

 

 ست ظاهراسری قصد، باور و انگیزه دارد. ممکن شود و یكرخدادی است که بوسیله انسان واقع می« عمل»

 و انگیزه خیلی متفاوت است. رخدادی مشابه باشد اما در لایه باور، قصد 

 

 شود. گیری در نظامات غربی و آمارهایی است که ارائه میظاهر عمل مبنای تصمیم

یعنی  گرددمی عی بازکنید؛ مثلا افسردگی نتیجه یك عمل است. این نتیجه به شروزمانی به نتیجه یك عمل نگاه می

اش جه، نتیردگی را آغاز کرده است. طبق این سوره اگر هر کسی عملی بیهوده انجام دهدکاری از جنس افس

 افسردگی است.
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آن  افسردگی ال تشدیدحدهند، در واقع در هایی که به بیماران افسرده پیشنهاد گوش کردن به غنا را میشناسروان

 دهدش میی غنا گویت نتایج برملا شود. وقتهایش مخفی کردن عمل است. تا در نهااز ویژگی« زمین»فرد هستند! 

-می گیرجا زمینر اینددار انجام دهد و تواند کار جدی و فایدهکند تا جایی که نمیدر تخیلش کارها را بزرگ می

 اما کار مان داردیعنی کسی که ز« افسرده»شود. شود. در شروع کار چون کارها تداخل دارد، متوجه آن اثر نمی

هر  است. در فسردهای که توان جسمی دارد و زمان هم دارد اما بلد نیست کاری انجام دهد، این فرد ندارد. جوان

 دهد. فرد را از بیهودگی نجات می« تقوا»عملی باید دانست که عمل از جنس 

 

نگاه  کنیداند. زمانی که با یك نرم افزار کار مینتیجه هستند و هر کدام محصول یك عمل« وسواس»و « اضطراب»

کنید، خواهید یك نرم افزار را بخرید، اگر بخواهید پول بدهید به کاربرد آن نگاه میای دارید و زمانی که میعرصه

 شود نگاه زلزالی.این می

گاه کنید؛ این نمی کنید و در نظام ساخت، فرآیند و چگونگی و چرایی ایجاد آن نگاهیك زمانی از بالا نگاه می

ود و شدها میکاربر ترین تحول در این نگاه نیز باعث تغییر اساسی درصفر و یکی است. کوچك قیامتی است و نگاه

 ایم. هم در ارتقاء. نوعا ما نگاه قیامتی کم دیده

مل و کی دیدن عشود؛ ییکنیم، نگاهمان در عرصه و تبعات است. همین کافر با نگاه زلزالی منگاه می« کفر»وقتی به 

 کند.افر شد حیران شد، این همانی میکافر. گویی هر که ک
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سته از این د خوریمشود. آیاتی که نوعا در تفسیر و توضیحش به مشکل برمینگاه سوم از ناحیه قیامتی بررسی می

السلام( علیهت یونس)گویند که حضر، آنگاه به اشتباه می«ای پیامبر تو مانند صاحب حوت نباش»هستند. مثلا آیه 

ه دا و نخاولی کرده است. در حالیکه آیه از یك منظر قیامتی و قرب الی الله و نسبت پیامبر با ترک 

یه بهترین وم، این آشود. در نگاه سشود. این نگاه اگر نباشد، ترک اولی معنا میالسلام( با خدا، مطرح مییونس)علیه

ز ت خدا. اس رحم( به مقامی رسید که شد مقیاالسلامالسلام( است. یونس )علیهآیه در تکریم حضرت یونس )علیه

قتی این هد. وداین زاویه نگاه خیلی متفاوت است. نگاه از بالا به یك جریان، موضوعات را خیلی تغییر می

 شود. ها متفاوت میگانه نباشد، نوع برداشترویکردهای سه

 16مُوسىَ الأَْمْر..( جانِبِ الْغَربْیِِّ إذِْ قضََینْا إِلىحقایق محصول تجربه نیستند، محصول نزول وحی هستند. )وَ ما کنُْتَ بِ

دهد که علم به اندازه کافی رسول ندارد اما با شود گفت که خدا جایی را نشان میاگر با نگاه سومی نخوانیم، می

 جا بوده باشد. که رسول در آنکند نه ایناست که تو را آگاه مینگاه سوم، محتوای وحی 

لوی ین دید جست و ا، برای تحلیل حقایق مهم ا«قیامتی»چه برای ما کاربردی است، داشتن هر سه دید است. دید آن

ز بچگی افرد را  وشود در واقع اصل تدبر می« عمل معادل نتیجه است»گیرد. دیدِ های ما را میخیلی از قضاوت

 ی دارد ونظام باور دهد. اولیدید مدیریتی می« ایآیات بستری و عرصه»دهد و دید کند و دید تدبری میخارج می

 شود. دومی توجهی و سومی فعل و رفتاری می
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 وکند می اری پیداشود و هوشیده میشود. اساس حقایق دیای میمندی فوق العادهداشتن این سه نگاه باعث توان

 تواند مسیری را پیش ببرد. ای میای و عرصهمرحله

 کند.می ا ایجادکند این است که هر سه تا دید ردر واقع کارش تلفیق این سه با هم است. کاری که می« دعا»

نچه در یاری و آیه هوشلاها در اتگیرند. مناجروند، در لایه باورها قرار میدعاهایی که به سمت توحید و اسماء می

ای دع« ی سماتدعا»گونه است. گیرد. نوعا اینشود، در لایه سوم و مدیریتی قرار میدعا با عنوان سؤال مطرح می

پیدا  که ظهور برانیعجیبی است و هر سه لایه را دارد و تمرکزش در لایه سوم است. خدا را از زاویه اسماء پیام

 شناساند. کردند، می

 رم بزرگیجؤمن، مقرار گرفتن انسان در این سه جایگاه مهم است و دیدن رخدادها از مناظر مختلف. متهم کردن 

ت ر صدق اسول بر مداکنند که آیا رسایستند و شك میکم مقابل رسول میها شناخته نشود، کماست. اگر این لایه

را با « یهست»نست نسانی نتوازد که رسول امین است. اگر هر اپردابه این موارد می« توبه»و « انفال» یا خیر! در سوره

 شود. ، بدگمان می«رسول»سه رویکرد فوق ببیند، در مواجه با 
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ان دم اطمینیجاد عدهد و در نگاهی این موضوع، ارسول هر بار با یکی از این سه رویکرد کارهایش را انجام می

 کند. ه رسول ایجاد مینسبت ب

 تر دارد. ارست بیشن و ممشود لزوما بنا نیست یك روز به مرحله اجرا برسد. برخی از امور نیاز به تمریچه فهم میآن

یم بنا دار سلامیمواجهه هر انسانی با هر چیزی، به سه نحو قابل تحلیل و بررسی است. فرضا در مورد حکومت ا

گاه حکومت ن انه بهها متفاوت است. کسانی به صورت نقاّدویکرد صحبت کنیم تحلیلتحلیل کنیم؛ اینکه با کدام ر

جه عالم تو نقلاب درای است. کسانی که به تأثیرات اها نگاهشان عرصهکنند، اینکنند و مشکلات را بررسی میمی

ست که بر ن صورت ابه ای یامتیپردازند و نوع نگاه قکنند، با نگاه زلزالی به مسائل میدارند و نتایج را بررسی می

 لفیقی همتصورت  کنند. این موارد امکان بررسی بهروی نظریه ولایت فقیه به صورت بنیادی به حکومت نگاه می

 شود.ها این موارد به خوبی مشاهده میدارند. در مناظره

ایی مپیقدرت عرصه کنند، ر مهارتیتوانند کاکند. کسانی که نمیترادفی بین بنیادین، مهارتی و کاربردی نیز پیدا می

آموزش  اشد، دربای ببینند که اگر کسی چنین نگاهی نداشته توانند یك عمل را به صورت مرحلهندارند و نمی

م است. هه با شکست خواهد خورد. در این قسمت نقص زیادی در ما وجود دارد. علت نقص هم نداشتن هر سه نگا

ی اله عرصهدر مرح ریزیبندی یك کار و برنامهکند. مرحله، ایجاد انحراف میداشتن فقط یکی از این سه دیدگاه

 ای است. ریزی نشان از نقص در این نگاه عرصهاست و مشکل در برنامه

داند نتیجه چه ربطی به عمل دارد یا چه داند؛ یعنی نمیدومین مشکل این است که پیوستگی اعمال و نتایج را نمی

شود! از رویکرد دوم هر کار دانم چه میکنم اما نمیدانم چه میرا به همراه دارد. یعنی من میاعمالی چه نتایجی 
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شود. خدا به این کار خیر، جزایش خودش است. در رویکرد سوم نسبت با خدا و قوانین الهی را فهم کردن مهم می

 شود. نگرد و بحث رضایت خدا مهم میاز عرش چگونه می

ی ممکن یق وحن قرآن غیر ممکن است در کسی ایجاد شود. تلفیق این سه با هم فقط از طراین سه دیدگاه بدو

 شود.می

ین به است بلکه شر نیهر کاری که بر اساس قرآن  نوشته و محقق نشد، محکوم به بطلان است. این اهانت به تجربه ب

با  ه رویکردسن این اری نیاز به داشتپذیر نیست و هر کاین دلیل است که داشتن این سه رویکرد بدون وحی امکان

  یکدیگر دارد.
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